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  راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
  
  

فصلنامه تحقيقات تمثيلـي در زبـان و ادب فارسـي    
منتشر  بوشهردانشگاه آزاد اسلامي واحد  توسط

بـه   1401فصلنامه از شماره سوم سال  شود. اينمي
نجمن علمي تحقيق و تصـحيح  ا بعد با همكـاري 

 ايـن . گـردد منتشـر مـي   هاي خطي ايـران نسخه
تمثيلي نامه با شرايط زير، در مباحث تحقيقات فصل

  پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي در
هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1

هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه
ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
در تحقيقات زبان و ادب فارسي است و با 

  تمثيلي است.رويكرد 
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  » نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي

هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ   مقاله
  برسانند.

ها و تقدم و تأخّر آن در بررسـي و  چاپ مقاله .4
  شود.حريريه، تعيين ميتأييد هيأت ت

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار  مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  هاي پژوهشي و تأليفي است.مقاله

ــب    .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و حقوقي 

  يسنده است.و ... به عهدة نو
ها، نخسـت  هاي مستخرج از پايان نامهمقاله . 8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد 
  راهنما بلامانع است.

ص  مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  داوري خواهد شد.

  هاي ارسالي:* ضوابط مقاله
  مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:. اشعار مقاله 1

ــي   ــرگ و رجعت ــر لحظــه م ــرا ه  ســتا پــس ت
  

ــود  مصـــطفي   ــاعتي  فرمـ ــا سـ ــتا  دنيـ  سـ
  

 )56، 1: د 1371(مولوي،    
  
چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد. . 2

ــه، اســم    نويســنده(گان)، ســمت(شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـت   تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ناً آدرس پست الكترونيكي و ضم .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات، 4
  بدين گونه عمل شود:

  عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه،  -

  در دو نيمه سطر)
  ه يا مؤسسه محلّ اشتغال.رتبة علمي و نام دانشگا -



نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،   -
  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.

هـاي ديگـران   ها و ذكـر نوشـته  . محدودة نقل قول5
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس    

  درون متني در پرانتز درج شود. 
ون پرانتـز و بـدين   . ارجاعات در متن مقالـه، در در 6

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.7
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف   8

  الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
(سـال انتشـار)، نـام    الف ـ كتاب: نام خانوادگي، نام،  

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.     
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان   ب ـ مقاله:
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.     

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
 ـج ـ مجموعه  ام، (سـال انتشـار)،   ها: نام خانوادگي، ن

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة 
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت  
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني  

  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.
رده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     هـ ـ لوح فش 

  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
ــام9 ــاهيم و ن ــز هــاي خــارجي . معــادل مف در پرانت

در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول10 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه
هاي مربوطه، به صورت گويـا و  جداگانه ارائه و عنوان

  روشن در بالاي آنها نوشته شود.
  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
) و متن B lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
 11ها با قلم متن چكيده و كليد واژه 

 نازك

 12فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي 
 سياه 

  نازك  12متن مقاله با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   10با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود:ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام 

عنوان كتاب، محقق ، نويسنده، سال
 ناشر، چاپ)  :كان انتشار(مترجم) كتاب، م

 
  

در زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله اطلاعات تمام نويسندگان به صورت 
  امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  سخن سردبير

 دامغاني ياي از منوچهربهارانه

  نوبهار آمد و آورد گل و ياسمنا
 باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا

 آسمان خيمه زد از بيرم و ديباي كبود

 ميخ آن خيمه ستاك سمن و نسترنا

 ستبوستان گويي بتخانه فرخار شده

 مرغكان چون شمن و گلبنكان چون وثنا

 بداده وثنشبر كف پاي شمن بوسه 

 كي وثن بوسه دهد بر كف پاي شمنا

 زن و شارك سنتورزنستكبك ناقوس

 زن و بط شده طنبورزنافاخته ناي

 پرده راست زند نارو بر شاخ چنار

 پرده باده زند قمري بر نارونا

 كبك پوشيده به تن پيرهن خز كبود

 كرده با قير مسلسل دو بر پيرهنا

 خويشپوپك پيكي، نامه زده اندر سر 

 نامه گه باز كند، گه شكند بر شكنا

 فاخته راست بكردار يكي لعبگرست

 در فكنده به گلو حلقه مشكين رسنا...

ها فضاي طبيعت را از رنگ و بوي بهاري پراندود سازند و عندليبان با با فروكش كردن زمستان بهارانه
و به نوا خواني پردارند، نسيم بهاري  آواي دل انگيزشان به پرواز در آيند تا زاغان را خانه نشين كنند



نوردد هاي نو رسته را طراوتي بهارانه بخشد، ابر بهاري فضاي آسمان را در ميوزيدن مي گيرد تا جوانه
تا از نعمت بارانش جويباران را رونقي دوباره دهد، دشت و بيابان را پر گل و ريحان نمايد و با عطر 

 ها را نوازش دهد.خوش آيندشان جان

حال كه اعتدال زمانه فرا رسيده و از شدّت سرما كاسته شده مرغـان بهـاري فرصـتي دگـر يافتـه و بـر       
كشـانند، در ايـن هنگـام    شاخساران به نغمه خواني مشغول و با آوايشان شيدايان را به سوي خـود مـي  

هـا  شد تا اندوهگردند بازمين و زمان رونقي دگر يافته و آدميان در اين نشاط طبيعت همدم و همراز مي
هاي انديشه بالنده شـوند و سـير تخـيلات    كاستي گيرد و دل ها از طراوت بهاران شادمان گردد، جوانه

  پرو بال گيرد، اذهان محققان به كنكاش پردازند تا به كنُه حقايق آگاهي يابند.
شكار و نمايان سخنوران و اديبان با طبع و قّاد و سحر بيانشان زيبايي هاي سخن و حقايق كلام را آ

سازند. بر پژوهشگران ارجمند فرض است كه بر طراوت نفس خود بيفزايند و با قلم سحرانگيزشان به 
  مند سازند.هخلق ابداعات بپردازند و خلق خدا را از بركات تحقيقاتشان بهر

  
  
  

  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی
  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی

  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 
  ١۴٠٣   ঳ھار
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Examining and analyzing parables in 
Qaim Magham Farahani's poems 
 
Ameneh Bidarian1, Ali Mohammad Moazzeni2* 

Abstract 
Proverbs are expressions that existed in the past orally among people, and later writers, 
poets and elders of every age put them in written form. The reason for the commonness of 
such features is brevity, weight and desirable tone, historical and fictional roots based on 
experiences, etc. The purpose of this article, which is written in a library method and 
analytical-descriptive method, is to describe and explain the parables in Qaim-Maqam 
Farahani's Diwan-Ashaar, to introduce and introduce this literary, political and social 
personality and to know more about it. His poetry and thought. Qaim Maqam uses Persian 
proverbs as a weapon in his political campaign. Unlike his contemporaries who do not 
mention the events of their time. In most of his poems, he talks about the events of the day. 
In this research, first the proverbs were extracted from the divan of the poet's poems, then 
the parables of the verses were determined according to the books of proverbs and rulings, 
and in cases where the historical or fictional roots of the proverbs were found, they were 
added to clarify the issue. It is The results showed that the deputy referred to common 
proverbs. since the poet found the ode more suitable to express his intentions; Therefore, 
the most presence of proverbs and proverbs in the Diwan of Qaim Maqam poems is 
observed in the form of odes. 
Key words: Qaim Magham Farahani, parable, allegory, proverb, Qajar period. 
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  بررسی و تحلیل مثل در اشعار قائم مقام فراهانی   
  

      *2، علی محمد موذنی1آمنه بیداریان

  چکیده
مردم وجود داشتهمثل بین  سینه در  به  به صورت شفاهی و سینه  در گذشته  بعدها  ها عباراتی هستند که  اند و 

-اند. دلیل رایج بودن امثال ویژگیها را به صورت مکتوب در آوردهنویسندگان، شاعران و بزرگان هر عصري آن
داستانی و تاریخی که براساس تجربیات و ... است. هدف  هایی همچون ایجاز، وزن و آهنگ مطلوب، ریشه هاي 

مقاله،   این  مَثلَاز  توضیح  و  دیوانشرح  در  قائمها  شخصیتف  مقام اشعار  این  شناساندن  و  معرفی  ادبی،  راهانی، 
اي در  هاي فارسی در حکم اسلحهاست. قائم مقام از مثََلسیاسی و اجتماعی و شناخت بیشتر شعر و اندیشه او  

کنند.  زمان خود نمیاي به حوادثگونه اشارهخود که هیچکند. وي برخلاف معاصران کارزاي سیاست استفاده می
اشعار بیشتر  پیشامدهاي روز سخن می   در  از وقایع و  پژوهش  خود  بهگوید. این  کتابخانهکه  شیوه  روش  و  اي 

ابیات با توجه به    هاي اشعار شاعر استخراج شده، آنگاه مثلها از دیواننخست مثلشده،  توصیفی نوشته   -تحلیلی
داستانی در مورد امثال یافت شده، جهت  تاریخی یا  که ریشۀشده و در مواردي   حکم مشخص و هاي امثال کتاب

شدن شده  روشن  افزوده  میاست.  موضوع  نشان  پژوهش  این  که  نتایج  به ضربقائمدهد  رایج  المثلمقام  هاي 
تر یافته؛ لذا بیشترین حضور مثل  که شاعر قصیده را براي اظهار مقاصد خود مناسباست. از آنجاییاشاره داشته

  گردد. عار او در قالب قصیده مشاهده میالمثل در دیوان اشو ضرب
  قائم مقام فراهانی، مَثَل، تمثیل، ضرب المثل، دوره قاجار. واژگان کلیدي: 
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  مقدمه:
اي عظیم از  مجموعه هاي مهم دانش عوام یا فُولکلور است که خود شامل  ادب شفاهی یا عامه از شاخه 

باشد. یکی از عناصر مهم ادب شفاهی،  ها میها و ضرب المثلها، اساطیر، مثلها، قصّه ها، چیستانترانه 
  است، نقش مهمی در فرهنگ سازي داشته باشد. ها هستند که کاربرد آنها باعث شدهالمثلضرب

بی    ز بنیانگذاران تفکر مشروطه است. قائم مقام، شاعر، سیاستمدار و نویسنده بزرگ عهد قاجار، یکی ا
گمان او و دیگر شاعران هم عصر او، آغازگران این تحول بزرگند. آنها همگام با تحولات جهانی عصر  

اند. به همین مناسبت،  شعر خود را عرصۀ  اندیشیدهپیشرفت اجتماع می  خود، به نواندیشی، تحول و
  .اندتاخت و تاز مضامین روز جامعه کرده

با ارزشتر از خدمات سیاسی او است. نظم او به جاي تشبیهات معمول  خدما  ت ادبی قائم مقام بسی 
پر از حقایق احوال و تاریخ آن زمان است. گرچه از مدیحه سرایی و هزل اقتضاي  آن زمان  گویی به 

  ادبی و اخلاقی و تاریخی اشعارش قابل تحسین است. قصایدعصر و زمانش اجتناب نکرده، ولی جنبۀ
  او آینه اي از اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان اوست. 

در مثنوي جلایرنامه که به نام «جلایر» غلام خود سروده و در آن محمدمیرزا را مدح کرده. جلایرنامه  
بر    آرایه   1124مشتمل  از  به دور  و  از  بیت  در شکایت  عامیانه  و  ساده  به زبان  ادبی،  صناعات  ها و 

  میرزا و خود و انتقاد از مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی است.  اوضاع زمان و دفاع از عباس
هاي طبیعی و منظره سازي کمتر می بینیم و از عشق و دلباختگی به ندرت حرفی می  در شعر او نقاشی

انتقادي را   که طنز  شاعران و نویسندگان معاصر شمرد  باید از نخستین  قائم مقام را  شنویم. همچنین 
چ با  مقابله  بودهالشبراي  استاد  عربی  و  فارسی  ادب  در  که  او  گرفت.  کار  به  اجتماعی  است، هاي 

  است.  ضوابط فنی و بدیعی را با قدرت و استیلاي تمام در شعرش به کار گرفته 
هاي او   ها و حساسیتنگاه و بینش شاعر نسبت به جامعه عصر خود بسیار موشکافانه و پر از دغدغه 

مالی، اخلاقی در جهت حفظ منافع ملیّ بوده، او از امثال و حکم و تمثیل در جهت  به مسائل سیاسی،  
دغدغه  این  نمودهبیان  استفاده  حاکمان  به  انذار  و  بررسی  هاي خود  تحقیق،  دراین  اصلی  است. هدف 

این منظور، دیوان شاعر مورد  براي رسیدن به  قائم مقام فراهانی است و  کاربرد مثل در دیوان اشعار 
هاي مطا فرهنگ  به  آن  معانی  دریافت  براي  و  گردید  استخراج  مَثلَ  ابیات  سپس  و  گرفته  قرار  لعه 

- ها پرداخته مختلف امثال و دیوان شعري شاعران دیگر مراجعه نموده و سپس به بررسی و تحلیل مثَلَ
  شده است. 
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  بیان مسئله:
است.  صواب از خطر نابودي برکنار مانده ها هستند که در پرتو ایجاز، درستی و یکی از موارد ادب عامه مثل 

ها قدر مسلم جزء لاینفک هر زبان و فرهنگی است و هرکسی که خواهان فراگیري زبان باشد، ضرب المثل 
ناگزیر از آموختن آنها نیز هست، ولی به دلیل پویایی زبان و زنده بودن آن، این اصطلاحات و امثال نیز در  

- چه بسا پس از مدتی منظور اولیه خود را از دست می   اگون شده و درازاي زمان دستخوش تحولات گون 
اند که در کوتاهترین و زیباترین ها، چکیده یک تمثیل مفصل یا یک داستان بلند عامیانه دهند. بسیاري از مثل

اند. به همین منظور بحث در باب ادبیات عامیانه بی  شکل ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و عام جاري 
ها به عنوان بخشی از هاي رایج بین مردم کاملاً بیهوده است. ضرب المثل ها و حکایات و داستانذکر مثل

هاي هر سرزمینی در طول تاریخ هستند. این فرهنگ عامه بازتابی از زندگی و راز ماندگاري باورها و ارزش 
ه ادبیات مکتوب بازکرده و در شعر  ها به تدریج در گذر زمان، راه خود را ب باورها و آداب و رسوم و مثل

تواند نماید و می اند. از اینرو تحقیق در حوزة امثال و حکم در شعر شاعران ضروري می شاعران جاي گرفته 
  شان باشد.نمایانگر و نشان دهندة تاثیرپذیري شعر از فرهنگ عامه زمانه 

  
  پیشینۀ تحقیق: 

  نامه:فراهانی به شرح زیر است. دو مورد پایان هاي انجام شده در مورد قائم مقامبرخی از پژوهش
)، در پژوهشی با عنوان: «شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات اعلام در دیوان  1387علی زاده، زهرا، (

-است. هادي، جوادي امامقائم مقام فراهانی» به شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات و اعلام پرداخته 
عنوان «نقد جامعه شناسی شعر دورة قاجار با تکیه بر دیوان قائم مقام  )، در پژوهش خود با  1395زاده،(

فراهانی، فتح االله خان شیبانی و ادیب الممالک فراهانی» بر مبناي دیوان اشعار سه شاعر به نقد جامعه 
  شناختی پرداخت. 

ن: «تحلیل  اي با عنوا)، در مقاله 1397عسکرانی، محمدرضا. ( است:همچنین دو مورد مقاله نگارش شده
مقام به دلیل حضور در مقام فراهانی»، نتایج این پژوهش نشان داده که قائمهاي تاریخی آثار قائممؤلفه 

اي با عنوان: )، در مقاله 1396امام زاده. (سیاسی به مطالب تاریخی اشاره کرده مدرسّی و جواديصحنه 
دبیِ هجو، نکوهش، گلایه، مطایبه، اندرز و  «مدح و اغراض آن در قصاید قائم مقام فراهانی»، به انواع ا

  است.  نماید. اما پژوهشی با عنوان مقاله حاضر صورت نگرفته طنز در اشعار قائم مقام اشاره می
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  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
دورة  شعر  در  وي  جایگاه  و  فراهانی  مقام  قائم  دیوان  در  آنها  توضیح  و  شرح  و  ها  مثََل  با  آشنایی 
بازگشت، همچنین ذهن ماندن امثال و حکم این دیوان و شناساندن دیوان سیاسی و تاریخی او به مردم  

  است. جامعه، ضرورت انجام این تحقیق را فراهم نموده
  

  سؤالات تحقیق: 
  است: زیر صورت گرفته ِ هاي این تحقیق در راستاي پاسخگویی به پرسش

  فراهانی به جهت کمّی در چه حدي است؟ حضور مثَلَ در شعر قائم مقام  -
  ي به کار رفته در اشعار قائم مقام حاکی از اوضاع اجتماع، اخلاقی و سیاسی هستند؟هاآیا مثل -
اندازه میکاربرد مثل  - اهدافی بوده و چه  نوآور ها به چه  امثال، مبدع و  آفرینش این  توان وي را در 

  ؟  دانست
  

  اهداف تحقیق: 
طوریکه مخاطبان با  هاي فلسفی، اجتماعی و فرهنگی شاعران و نویسندگان هستند به آینۀ نگرشها  مثَلَ

مثَلَ یا نویسنده میبررسی و مطالعه  پِی به نگرش و دیدگاههاي هر شاعر و  از  توانند  ببرند.  آنان  هاي 
نگی، اجتماعی و  فره هاي هر شاعر جهان بینی و نگرش اینرو اهمیت و ضرورت دارد که با بررسی مثََل

ها در دیوان اشعار قائم سیاسی او مشخص شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق شرح و توضیح مَثلَ
مقام و معرفی و شناساندن این شخصیت ادبی، سیاسی و اجتماعی و شناخت بیشتر شعر و اندیشه او 

  است. بوده
  

  شیوه و روش تحقیق 
-طریق گردآوري منابع، یادداشت اي و ازتوصیفی و به روش کتابخانه این پژوهش به شیوة تحلیلی و  
داده تحلیل  تجزیه و  پذیرفته برداري و  المثل   است.ها، صورت  این پژوهش نخست ضرب  نیز  در  و  ها 

اند در دیوان اشعار شاعر استخراج شده، کنایات و اصطلاحاتی که در نتیجه کاربرد زیاد حکم مثل را گرفته 
حکم و کتاب و مقالات دیگر در این زمینه مشخص شده و  و هاي امثال اي ابیات با توجه به کتاب ه آنگاه مثل

و در مواردي که ریشۀ تاریخی یا داستانی در هایی با همان مضمون آورده شده  در هر مورد مثل و نمونه 
  است.مورد امثال یافت شده نیز جهت روشن شدن موضوع افزوده شده
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  چارچوب نظري
 تعریف مَثَل 

هاي موردنظر ها و آموزهیکی از اشکال تمثیل در سخن مثل است و آفرینندگان سخن براي بیان اندیشه 
می  قرار  گوینده   اختیار  در  که  امکاناتی  و  ابزار  این  از  تعاریف  خود  کردند.   استفاده  خوبی  به  دهد 
مثل قول سایر و مشهوري است  است: «متعددي از سوي ادیبان و دانشوران بلاغت براي مثل ذکر شده

دانسته  ادبیات عامیانه  از  آمیزي  مثل را شکل نصیحت  کنند.  تشبیه  بدان  کاري را  یا  حالتی  که  که  اند 
چند که ممکن است در واقع  ندارد هر  است. مثل شکل داستانی  مبتنی بر تجربه هاي عادي زندگی 

  ).141 : 1381فشرده و خلاصه شدة یک داستان باشد» (پورنامداریان، 
گوید: «مثل عبارت نغز پر معنی است که شهرت یافته درخور شهرت قبول عامه باشد  علامه همایی می 

یا داستان باشد و مورد و مضرب داشته  مبتنی بر قصه  که  از این  یا نباشد» (همایی،  اعم  :  1374باشد 
195   .(  

جمله  به  «مثل  که  مضمون حکیمانه  یا  تشبیه  بر  مشتمل  مختصر  است  روشنی  اي  الفاظ  واسطه روانی 
معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییري یا با تغییر جزئی در محاورات خود 

  ).   19: 1381به کار برند» (بهمنیار، : 
هاي  باتوجه به تعاریف مختلفی که ارائه شد معلوم می گردد معنی دقیقی که بتوان همه زوایا و ویژگی

است که هریک از    ها موجودهد، وجود ندارد. در زبان فارسی دري گنجی عظیم از مثلآن را نشان د
قرن که  است  تفکر  نوعی  نمایندة  مثلآنها  «این  داشتند.  رواج  مردم  میان  در  ادبی و  ها  دسته  دو  به  ها 

یان می  هاي عامیانه عاري از هرگونه زیورهاي ادبی هستند و بسیار ساده بشوند. مثلعامیانه تقسیم می
هاي ادبی: جملات کوتاهی است که در بیان آنها از  شوند و تاثیر آنها در نزد عوام بیشتر است. اما مثل

 ).  13:  1400تر گردد» ( خلیفه و همکاران،قواعد ادبی استفاده شده است تا سخن دلنشین

اي عمیق داراي ریشه   هاها و عباراتی که به صورت محاوره روزمره هستند در کلیۀ زبانامثال و افسانه 
نتیجه  یا  و  داستان  یک  پیامد  معمولاً  و  واقعه هستند  عنوان ضرباي میي  به  که  زبان  باشند  المثل در 

کنند. غالب مردم این  یند، یک نوع ابدیت پیدا میآروند و وقتی در قالب شعر درمیمحاوره به کار می
ها با استفاده از  برند. مثلکار میصورت شعر یا مصرع به هاي گوناگون یا به  ها را به صورتالمثلضرب

قصد تعلیم نکته  با وضعیت موجود و دریافت وجه شبه، اندرز،  با قیاس  اي دارند، آنچنانکه مخاطب 
آموزش   از  بیشتر  بسیار  المثل  ضرب  از  استفاده  طریق  از  پندآموزي  و  تعلیم  این  تأثیر  بگیرد،  پندي 

شود و هم با عدم تظاهر به این سویۀ آموزشی،  البی نغز و لطیف بیان میمستقیم است. چراکه هم در ق
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گیرد. خلاصه کلام این است که تمام ادبا و فرهنگ نویسان به  درك و فهم مخاطب را دست کم نمی
بر مخاطب   تاثیر گذار  ادبیات عامه اعتقادي ویژه دارند و آن را  از  به عنوان بخشی  جایگاه ویژه مثل 

زیمی ادبیات  شمرند.  و  زبان  از  بخشی  حافظ  دوم  است  نیاکان  سنن  و  آداب  بازگوکننده  «نخست  را 
  ).  13گردد» (همان:  فارسی در گستره تاریخ هستند و سوم باعث صیقلی و آرایش کلام می

 
 بحث و بررسی 

یک  اشعار قائم مقام فراهانی تنها به منظور تفنن و هنرنمایی نیست؛ بلکه بنا بر ضرورت و در پاسخ به  
پردازد و  اند. وي با ذوقی سرشار به مسائل حیاتی عصر خویش مینیاز سیاسی یا اجتماعی خلق شده
است، کاربرد  گذارد. آنچه به شعر او شیرینی و لطافت خاصی بخشیدهافکارش را با خواننده در میان می

فرهنگالمثلضرب رایج  اصطلاحات  آمیختن  از زها و  استفاده  اوست.  با شعر  واقععامه  و  بان  گرایانه 
است. در مردمی در اشعارش چنان استادانه است که اشعارش را براي مخاطب جاندار و جذاب نموده

بیان شدهمثَلَ بیان  هاي ایشان محتواي گوناگونی  شاعران پیش از خود  بیشتر آن مضامین در  که  است 
می فراهانی  مقام  قائم  خود  به  مختص  و  خاص  کمی  تعداد  است.  سعی  شده  تحقیق  این  در  باشد. 

مثَلَ تا  کرد  آن  خواهیم  تحلیل  و  بررسی  به  و  نموده  استخراج  او  اشعار  دیوان  از  را  مقام  قائم  هاي 
  بپردازیم.

  
آید  - بارور  نبود  لطفش  پرتو    گر 

        
خرما   به  خار  ملُ  به  تاك  گل  به  شاخ    کی 

/18: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  بیت به مثل«خار به خرماست» نظیر: هر جا گلست خار هم است، اشاره دارد.شاعر در مصرع دوم 
  این مثل به این مفهوم است که خوبی و بدي، همیشه با هم هستند.

  ضرب المثل هاي دیگري هم با  این مضمون وجود دارد از جمله:  -
  ) 281  :1379خاراست نخست بار خرما / گل با خار است نوش با نیش. (دهخدا، -
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کفر   - که  بینند  و  نشینند  که  گروهی    نه 
       

خاطفِ   مختطِف  1برق  خدا  دین  و    است  2بود 
/9: 1380(قائم مقام فراهانی،    

سوره بقره دارد: «نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نابینا سازد، هر گاه که   20برق خاطف: اشاره به آیه 
می بر  گامی  چند  چون  بردمَد  و  میدارند  خدا  اگر  بازایستند.  رفتن  از  شود،  خواست،  خاموش 

  ساخت، که او بر هر کاري تواناست».گوشهایشان کر و چشم هایشان را کور می 
کنند؛ ولی در دل کافرند. در واقع خداوند با این آیه مثلی است براي کسانی که به زبان اظهار ایمان می

دارد، اما از روى ناچارى بدان تظاهر ایمان را دوست نمی ، که دارداین مثل حال و روز منافق را بیان می
شود، ولى چون دلش بنور ایمان روشن نگشته، یک قدم کند، چون اگر نکند باصطلاح نانش آجر می مى

مى راه  مسلمانان  مىبا  باره  دو  نموده،  رسوایش  خدا  اما  ایمان  رود،  این  بخواهد  خدا  اگر  و  ایستد. 
  . رد، که از همان روز اول رسوا شود، و مسلمانان فریبش را نخورندگیظاهرى را هم از او مى

مغُترف  آب بحر از چه فزون است ولی هرکس را       - کف  گنجایش  و  وسعت    است  3درخور 
/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

معنویت و  المثل شده این است که اگرچه رسیدن به دریاي ژرف  مقصود شاعر از این بیت که ضرب
  شود که فرد تشنه به سمت دریاي معارف نرود. معارف هر چند ممکن نباشد، ولی دلیل نمی

 و معادل با  مضمون بیت زیر است:  

  ) 8: 1379آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید. (دهخدا، 
پیامبر(صو   کلُّهُ   ):سخن  لایترَك  کلُّهُ  یدرَك  لا  آنچه را  ما  به ؛  نمیکامل  تمامی  دست  به  نباید  آید، 

  .وانهاد
است  گرگ با گله قرین است چه جاي طرب است       شعف  چه جاي  است  دین  به  رخنه  را    کفر 

/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

قائم مقام بیت را هنگامی سرود که ایالات شمالی ایران در اشغال نیروهاي روس بود. او در این قصیده  
  خواند. همگان را به قیام و دفاع از سرزمین فرا می

 
 . : «خاطف»)1378معین، (. آن چه که چشم را خیره کند.   1
 . : «مختطف»)1378معین، ( . رباینده.  2
 . : «مغترف»)1378معین،  (آب به مشت برگیرنده.  .  ٣
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زاهد  - که  غرهّ  مشو  سجاده  و  سبحه    زان 
        

است   شبان  بگویند  که  بخواهد  و  است    گرگ 
/10: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  قائم مقام بیت بالا را در نکوهش تزویر و ریا سروده است. 
داند و در  اولین لازمه اصلاح پذیري را دوري از ریا و تزویر میاو که در پی اصلاح جامعه خود بود،  

کند تا صداقت  دهد و سعی میقصاید خود بارها ریا و تظاهر به دورویی و نفاق را مورد انتقاد قرار می
  و راستی را در جامعه رواج دهد. تا به جامعه دلخواه خود دست یابد.

-نافقی و دوروریی که با صفت حیوانی مانند گرگ بیان میاند که اشاره دارند به مدو بیت فوق مثلی
  شود.

زیرا خوي و روش گرگ منشی یعنی حمله به همنوع و تغذیه از گوشت و خون همجنس که به هنگام  
می درنده  چنان  نمیگرسنگی  بیگانه  و  خودي  که  تمام  شود  میان  در  صفت  این  آنکه  حال  شناسد. 

کرد و نیروي فکري و  که بشر در غارها زندگی میآن زمانیحیوانات درنده مختص به گرگ است. در  
اي زندگی می کرد در میان همین  عقلانیش هنوز به تکامل نرسیده بود. به صورت دسته جمعی و گله 

انسان تکاپو بودند گاهی بین آنان  گله دسته هاي  که براي بدست آوردن غذا در حرکت و  اولیه  هاي 
بیجدال و   میروي می  ايرحمانه هاي سخت  یکدیگر  جان  به  گرگان گرسنه  مانند  که  افتادند و داد 

میبه گاه را  کشتگان خود  با خوي و  گاه گوشت  مشابهت  از جهت  روال و رویه  این  بعدها  خوردند. 
صفتان جهان از آن استفاده و  همین قیاس در مورد گرگمنشی تعبیر شد به  منش گرگان گرسنه به گرگ

  امثال و حکم زیر را در این ارتباط آوردند: است. و اصطلاح شده
    ) 367: 1379. (دهخدا، با گرگ دنبه خوردن و با چوپان گریه کردن-
  ) 1510: 1388خورد. (ذوالفقاري، اش را می گرگ گرسنه بچّه -
  )1509گرگ را دوختن آموز که دریدن خوي اوست. (همان: -
  ) 1508گرگ به لباس میش آمده. (همان:  -
است بدنامی عشق تو در این شهر       چون است که  - دگران  کام  به  تو  وصل  و  ماست    با 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

این بیت اشاره دارد به مثل «معشوقه به نام من و کام دگران است» که رایج در بین عامه مردم است. این  
  ها را یکی بکشد و عیش و کامرانی نصیب دیگري شود.  ها و مرارترود که سختیمثل زمانی به کار می
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دشمن  - که  مجوي  ایمنی  زروس    لیک 
        

آمد  تر  بزرگ  خرُدتر  بود  چه    هر 
/22: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  گوید: مضمون بیت بالا معادل است با مثل: «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد» که سعدي می
  ). 44:  1363با رستم گرد / دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد(سعدي، «دانی که چه گفت زال 

  هاي دیگر: و نمونه 
  ) 815:  1379دشمن هرچند حقیر باشد خرُد مگیر. (دهخدا، 

  ) 813دشمن چو به دست آمد و مغلوب تو شد / حکم خرد آن است امانش ندهی. (همان: 
/ دشمن اگر ضعیف باشد  - که مثل  دشمن اگرچه حقیر بود حقیر مدار  منه/ دشمن  احتیاط از دست 

  ) 1014: 1388موش است، مانند پلنگ بدان (ذوالفقاري، 
دشمن را اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان/ دشمن ضعیف را خوار نشاید داشت که اگر از قوتّ و  -

  ) 1015بازو درماند به حیلت و مکر فتنه انگیزد. (همان:  
برخاست  - چو  که  بود  اگر خفت بس    آتش 

        
درآمد  شعله  به  زجا  نسیمی    باز 

24:  1380(قائم مقام فراهانی،  

  . کندی اشاره م «آتش زیر خاکستر»به مثل  یت ب ینشاعر در ا
هایی دارد که به صورت موقتی تمام شده، اما اگر شرایط مهیا گردد دوباره  این مثََل معمولاً اشاره به فتنه 

هایی در شود، ولی تکه چوبگیرد، کم کم تبدیل به خاکستر می شود. وقتی چوب آتش میشروع می
خورد دوباره آتش درونشان روشن  زیر خاکستر وجود دارد که در آنها آتش است و وقتی باد به آنها می

است تا وقتی  ها و اتفاقات تلخ زندگی را به آتش زیرخاکستر تشبیه کردهها، گرفتاريشود. شاعر فتنه می
است آرام  مشکلات را تحریک می  محیط  هنوز  که  بادهایی  اما و  ندارد.  وجود  هم  آتشی  نوزد،  کنند 

  کند. وقتی کسی دورویی و دشمنی یا اقدامی کند. آتش زیرخاکستر را فعال می
  هاي دیگر با همین مضمون: مثل 
د آتش اگر اندك  است حقیر نباید داشت/ آتش اندك خیزد اماّ در همه عالم رسد/ آتش انگیخت خو-

  ) 183: 1388کند. (ذوالفقاري، به دود افتاد/ آتش او خاموش شده با خاکستر بازي می
  
  

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 11                                 ) 59، (ش. پ:  1403  بهار تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر،  

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ندارد   - راه  در  به  باغ  زین  چو    بیچاره 
        

گریزد  شاخ  آن  به  شاخ  این  از    ناچار 
/4: 1380(قائم مقام فراهانی،    

دارد. مفهوم این مثل این است که اگر  مصرع دوم بیت به مثََل «از شاخی به شاخ دیگر پریدن»، اشاره  
شخصی «به واسطه نقص ادله و فرار از ملزم و مجاب شدن هر لحظه روي سخن را بسوئی گرداند و  

  است.  گویند از شاخی به شاخی دیگر پریدهتغییر جهت بحث دهد می
  و نمونه دیگر: 

  ) 135: 1379 مزن هر دم قدم در سنگلاخی /  زشاخی هر زمان منشین به شاخی (دهخدا،
برآرد    - آواز  که  پشه  هر    زاندیشۀ 

       
نباشد  شلوار  به  کیک  ترا  که    باید 

/13: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  . کندیاشاره م «کیک به شلوار افتادن»به مثل  یت ب ینشاعر در ا
پاچه افتادن باعث  آزارد. از این جهت در  اي موذي است و اگر در بدن کسی باشد او را میکیک حشره

  اضطراب و بیچارگی است. 
  است:ه افتی راه ها المثلضرببر همین قیاس، کیک این حشره موذي در افواه عامه و 

است.   افتاده  کور  دست  کیک  افتاده/  شلوارش  در  کیک  دستار/  به  شپش  و  افتاده  شلوارش  در  کیک 
  ) 1477:  1388(ذوالفقاري، 

نباشد    کم گوي که با مرد خردمند سخن دان       - بسیار  گفتن  سخن  به    حاجت 
/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  گوید:این بیت توجه دارد به مثل «کم گوي و گزیده گوي چون درُ» جنانچه نظامی می
  ). 47: 1376کم گوي و گزیده گوي چون درُ / تا اندك تو جهان شود پُر (نظامی، 

به   توصیه  براي  را  المثل  ضرب  حرفیاین  می  کم  کار  بسیار  به  شخصی  که  زمانی  مخصوصاً  برند؛ 
پوشاند.  ها را می کم گویی عیب  .شودکند و هیچ مطلب مفیدي در بین سخنانش یافت نمیمی  رحرفیپُ

  گوید:  دهنده شخصیت و باورهاي درونی اوست. چنانکه سعدي میزدن هر کسی نشانحرف
  ) 39:   1363مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد. (سعدي، تا 

  هاي دیگر: و نمونه 
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کم   گو/ کم گوي، کم خور، کم خسب/  سنجیده  کم گو،  مردم داناست/  کار  بسیار کردن،  گفتن،  کم 
  ). 1457: 1388گوي و نیکو گوي/ کم گوي و بجز مصلحت خویش مگو (ذوالفقاري، 

هر  - میا  ناگاه  و  روز   ناخوانده  هر  و    شب 
       

نباشد   بیزار  تو  روي  از  کس  هیچ    تا 
/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  بیت اشاره دارد به امثال زیر: 
  (بازدید کنید و در کنار هم زندگی نکنید)  تزاوروا ولا تتجاوروا-
  .)هر روز میا تا محبت زیادت شود( زرُنی غبِّاً تَزدْدَ حُباً-
با  مهمان  - ناخوانده پشت سرش حرف است/ مهمان ناخوانده عزّت ندارد/ مهمان ناخوانده خرجش 

  ). 1732: 1388رانند (ذوالفقاري، خودش است/ مهمان ناخوانده را با اخم و تخم می
  کند:دهخدا با امثال زیر نگاه منفی مردم عامه را نسبت به این مثَلَ اینگونه بیان می

  عزیز است/ مهمان یک روز و دوروز است/ دوري و دوستی/« مهمان تا سه روز 
می خفه   / نفس  همچو  ولی  است  عزیز  گرچه  (دهخدا،  مهمان  نرود.»  بیرون  و  آید  اگر  :  1379سازد 

1764 (  
نباشد خورشید که هر صبح پدید است و عزیز است       پدیدار  شام  هر  که  است    زان 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شود و عزیزبودن خورشید را  اشاره به این موضوع دارد که اقامت طولانی موجب دل آزردگی میبیت  
  داند و هر چیز سرجا و وقت خودش ارزشمند است. بخاطر حضور به موقع او می

  چنانکه مسعود سعد سلمان هم به این مثل اشاره دارد: 
  ). 68:  1368ود سعد سلمان، زان عزیز است آفتاب که او/ گاه پیدا و گاه ناپیدا است (مسع

  هاي دیگر: و نیز مثل
  ) 420: 1379خویشتن را خلق مکن بر خلق / برُد نو بهتر از کهن دیباست (دهخدا، 

  ) 408به دیدار مردم شدن عیب نیست/ ولیکن نه چندان که گویند بس» (همان:  
کنند   عیسی بیچاره گر یک دم فرود آید زخر       - عیسی  بر  پشت  و  چست  آرند  خر  به    رو 

/8: 1380(قائم مقام فراهانی،    
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شود که عیسی در بازگشت پیروزمندانه به اورشلیم که در خرِ عیسی به باور مسیحیان به خري گفته می
هان بود، سوار بر خر که نمادي از صلح و  یکشنبه پیش از عید پاك بود، به جاي اسب که نماد پادشا

  ). 111: ص1383دوستی بود وارد شهر شد. (قائم مقامی،  
که   است و بدین مفهوم است  کنایه از تن و بدن  ادب فارسی به خصوص در شعر  اما خر عیسی در 

وابستگی به رجال و بزرگان نمی انتساب و  با  بلکه احرار  فقط  توان بزرگ و  صاحب شخصیت شد، 
  خواهد تا واجد نام و نشان توان شد. گی جداي از لیاقت و شایستگی است همت و پشتکار میبزر

  المثل کاربرد دارد: است که امروزه بعنوان ضربدر نخستین حکایت از باب هفتم گلستان بیتی آمده
  ) 169: 1363خر عیسی گرش به مکه برند / چون بیاید هنوز خر باشد (سعدي،  

کنند   باالله از این قوم نادان فرق گوهر از خزف       - خرما  از  خار  یا  علف  از  زمردّ    یا 
/12: 1380(قائم مقام فراهانی،    

بهره  زمانی که میان دو نفر که یکی به بعضی فضایل نفسانی مخصوص بوده و دیگري از آن فضایل بی
عبارتی بیانگر افرادي است که فرق خوب و بد و با برند. یا باست (زمرد و گیاه) این مثل را به کار می

  دهند.  ارزش و غیر ارزش را از هم تشخیص نمی
کنند  ورنه اعجاز مسیح آورده اند آخر چه سان       - احیا  را  صدساله  پژمرده    مردة 

/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شخصی   یا  طبیب  یا  دارو  بخشی  اثر  از  بخواهند  گاه  عبارتهر  از  کنند  دم  صحبت  مثلی چون:  هاي 
عبارت مسیحا نفس و اصطلاح دم عیسی زبانزد  کنند و  عیسی، معجز عیسی یا اعجاز مسیح استفاده می 

که اشاره دارد به داستان حضرت    .کنند و از آن در موارد لزوم استشهاد و تمثیل می  هخاص و عام شد
  گفت  عیسی به قبر او نزدیک شد و به او  بود و  که مردهلازاروس که چهار روز  عیسی که فردي به نام  

  گردد.به زندگی بر میو دوباره  شدکه بلند شود. لازاروس بلند  
شد  صد سفر چون هفت خان کرد این تهمتن       - خان  هفت  در  سفر  یک  تهمتن    گر 

/15: 1380(قائم مقام فراهانی،    

منزل و مرحله است و  معنی هفت  المثل درآمده، بهربعامه به صورت ضخان که در ادبیاتواژه هفت
افتاد.   اتفاق  اسفندیار  و  رستم  مانند  پهلوانانی  براي  مرحله  هفت  در  که  پیشامدهایی  وقتی  مجموع 
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- گذارد این ضرب المثل به کار میشخصی براي رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می 
 .رود

بود   خواجه تا شان مرا بین که معطل دارند       - باد  کف  به  که  بین  مرا  و  خاك  در    گنج 
/4: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شاعر در مصرع دوم بیت به مثل «باد در دست داشتن» اشاره دارد که از داستان حضرت سلیمان و مور  
به   مور  پادشاه  مناظره  حین  در  که  شده  است؟  گرفته  تو  فرمان  در  باد  چرا  که  «دانی  گفت:  سلیمان 

سلیمان پاسخ داد: نه. گفت: براي آنکه بدانی بناي همه دنیا بر باد است و آن را که بنا بر باد باشد پایدار  
  ). 125: 1364نماند» (برقعی،  

بود مال دیوان را همی باید مگر اینان خورند        - بادآور  گنج  زین  قسمتی  هم  را    بنده 
/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  . ال بدون زحمت استو مبدست آوردن ثروت به مفهوم کند که یاشاره م »گنج بادآورده«شاعر به مثل 
گویند که  هم می  دو آن را گنج بادآور  است همان گنج باد است که گنج دویم خسروپرویز    گنج بادآور

اینکه قیصر روم از خوف خسروپرویز چندکشتی از زر سرخ پر  اش وجه تسمیه . «بحذف دال آخر باشد
،  ها بسوي ملک پرویز آورد و پرویز آن مال را گرفتفرستاد و باد مخالف آن کشتیکرده به جزیره می

  : «گنج بادآور»)  1363(غیاث اللغات،  .»لهذا آن مال را گنج بادآورد نام کردند
-گویند و این مثل را بکار میشود، آنرا بادآورده می  هرگاه ثروت و مالی بدون زحمت، نصیب کسی

  برند.
بود من خود این خار در این باغ نشاندم کامروز      - وقاد  شعلۀ  مرا  جان    خرمن 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

وقتی کسی خودش  ) است.  758، ص. 1379این بیت معادل مثل، «خود کرده را تدبیر نیست» (دهخدا،  
می او  به  مردم  کند،  ناراحتی درست  و  براي خودش گرفتاري  کند و خودش  دچار مشکل  گویند:  را 

  .اي«خود کرده را تدبیر نیست» یعنی هر بلایی هست، خودت بر سر خودت آورده 
کرده را تدبیر چیست؟ / خود کرده را درمان نیست/ خود کرده را چاره نبود/ خود   و موارد دیگر: خود 

:  1388کرده را چه درمان؟/ خود کرده را درد است نه درمان/ خود کرده را درمان که داند؟ (ذوالفقاري، 
923 .(  
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پرس- زنصرالدین  بربسته  گوسالۀ    حال 
        

بود  بگشاد  میخش  از  رسن  چون  سان  چه    که 
4: 1380مقام فراهانی،   (قائم  

  است. بیت اشاره دارد به داستان «گوساله بستۀ ملانصرالدین» که مثل شده
زد.  ملانصرالدین دو گوساله داشت یکی از آنها فرار کرده بود. گوساله دومی را بسته بود و با چوب می

- است، اگر بسته نبود فرار میتر  زنی این حیوان زبان بسته را، گفت این از آن زرنگپرسیدند چرا می
  ). 128:  1381کرد (شریفی گلپایگانی،  

  بگیرند. انتقام کسی که نیست را از کسی که در دسترس است  ،رود که بخواهندکار میزمانی به  مثلاین 
بازیچه  خوار دارد       که گه عزت دهد گه روزگار است این این  از  بازیگر  داردچرخ  بسیار    ها 

1: 1380مقام فراهانی،  (قائم   

محمدشاه قاجار، به تحریک درباریان قائم مقام را از صدارت عزل و زندانی کرد. در زندان، قائم مقام  
اي به شاه بنویسد، نتوانست و چون به مرگ خود آگاه بود، با خون خود این بیت  هرچه خواست نامه 

  را بر دیوار زندان نوشت.
زمانه و روزگار، گاهی آدم  این بیت قایم مقام به صورت ضرب المثل درآمد و حاوي این پیام است که 

     .دباشانسان باید آمادگی پایین و بالایی روزگار رو داشته  د.زنو گاهی هم به زمین مید رو بالا می بر
  است. نزدیک به همین موضوع ضرب المثل زیر آمده

  ). 623: 1379گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت (دهخدا،  چنین است رسم سراي درشت /
ضر  مار بیرون کن زسوراخ از زبان چرب و نرم      - و  نفع  شئون  از  دشمن  به  کن  وارون    کار 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

از سوراخ بیرون می مار را  «زبان خوش،  با  شاعر در مصرع دوم بیت به مثل  یعنی  آورد» اشاره دارد. 
  .شودزبان خوش سبب آرام شدن افراد و متقاعد شدن آنها می 

  است.دهخدا در امثال و حکم بیتی  با همین مضمون آورده
    )468:  1379که تندي و تیزي نیاید به کار / به نرمی برآید زسوراخ مار. (دهخدا، 

تغییر با     تقـدیر چنین بر من و دل رفت و نشایـد      - اندیشۀ  تقدیرش    قوت 
/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    
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توان جنگید. درخصوص گویند با تقدیر نمیاین مثل به معناي تسلیم و رضا در برابر تقدیر است که می
هاي زیادي وجود دارد که جاي مجال نیست؛ اما بسیاري از شعرا  تسلیم قضا و قدر بودن و تقدیر بحث

  اند. از جمله موارد زیر:ها تبدیل به ضرب المثل شدهها یا مصراعند و بعضی از بیتبدان اشاره نمود
  ) 424: 1375قضا زآسمان چون فروهشت پرَ / همه عاقلان کور گردند و کر (فردوسی،  

شده  مردم  عامه  بین  در  رایج  مثلی  به  تبدیل  سعدي  بیت  اگراین  و  اما  برابر  در  و  توجیه  است  هاي 
  ود:شحوادث بیان می 

  ) 575: 1385قضا کشتی آنجا که خواهد برد / و گر ناخدا جامه از تن درد (سعدي، 
  ) 8: 1384ست در عهد ازل تقدیر ما (حافظ، ادر خرابات طریقت ما به هم منزل شویم / کاین چنین رفته 

  است. مصرع دوم مثلی رایج است که حافظ از آن بهره برده
  بردارنده این دو حکم الهی یعنی قضا و قدر هستند: امثال و حکم هاي زیر در 

کند/ قضاي آسمان است این  توان با زور بازو عوض کرد/ قضا و قدر کار خود می«قضا و قدر را نمی
و دیگرگون نخواهد شد/ قضاي بد که بیاید حذر چه سود کند؟/ قضاي خدا بر نگردد به رأي/ قضاي  

  ). 1384:  1388رفته را تدبیر مرگ است (ذوالفقاري،  کرد/ قضايخداي را به هیچ دفع نتوان
داد - دندان  بدا  مرا  که    آنکس 

       
ایرانم   پادشاه  کف  از    نان 

/15: 1380(قائم مقام فراهانی،    

خداوندي که    است. یعنیشاعر بیت فوق را بر اساس مثل «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» سروده
. بعبارتی خدا  کندانسان را آفریده، روزي او را هم خواهد داد و او را در این دنیا به حال خود رها نمی

  اند:روزي رسان است. امثال و حکم هاي زیر نیز با همین مضمون آمده
  ) 870: 1388خدا رزاّق است/ خدا روز رسان است.(ذوالفقاري،  -
  ) 869گذارد. (همان:  یخدا دهن باز را بی روزي نم -
  ) 491: 1379بی مگس هرگز نماند عنکبوت. (دهخدا،  -
یاران    - چشم  پیش  به  که    دردا 

       
کورانم  چشم  پیش  آینه    چون 

/19: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  ) 77: 1379مصراع دوم اشاره دارد به مثل«آیینه داري در مجلس کوران» (دهخدا، 
کار   مشغول  کسی  میباشد  بیهوده و عبثوقتی  فلانیگویند،   » کوران    :  محله  میآدر  داري    »کندیینه 

  را بکار می برند. کوران «محله کوران»   مجلسجاي عوام به 
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منصور - معسکر  این  موقف    در 
        

کرمانم   شهر  میان  زیره    چون 
/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

 رود؛است. این مثل زمانی به کار میبه مثل «زیره به کرمان بردن» اشاره نمودهشاعر در مصراع دوم 

    .  ، خرما به بصره و فلفل به هند و ... کالایی را جایی ببري که مرکز آن است. مثل بردن زیره به کرمان
بودند - من  گرد  که  بوالهوسان    وان 

       
خوانم  از  پریده  مگسان    همچون 

21: 1380فراهانی،  (قائم مقام   

  مضمون بیت معادل است با مثل سعدي که می گوید:
  ). 918: 1385این دغل دوستان که می بینی / مگسانند گرد شیرینی (سعدي،  

که  است  افرادي  مقابل    این مثل بیشتر در مورد  اگر طرف  به دنبال منفعت خود هستند و  در دوستی 
او وارد با  باشد  نداشته  شان  براي  نمی ۀ  رابط  سودي  مگسدوستی  مانند  کجا  شوند  فقط هر  هایی که 

  .شوندشیرینی باشد گرد آن جمع شده و به محض تمام شدن آن سریع پراکنده می
داوود   - حنجر  گر  نغمه  بود  که    لحنی 

       
عمران   موسی  راهبر  بود  که    نوري 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

هاي معروفی است که همۀ مردم به مفهوم مورد استفادة آن آگاهی مثل«حنجر داود یا صوت داود» از  
اي برسد که شنونده را مجذوب و مسحور کند و  دارند. هر گاه صوت و لحن جذاب خواننده به مرحله 

  کنند.دیگران را یاراي مقابله با او نباشد دراین صورت او را به صوت داوود تشبیه می
کرد. آهن در دست ل و نام کتاب او زبور بود. «در شهر اورشلیم سلطنت میاسرائیداود از پیامبران بنی

به  که  داشت  زیبایی  صورت  و  بود  نرم  موم  مانند  ضرباو  درآمدهصورت  آملی،  المثل  است.»(پرتوي 
1386  :512 (  

موسی عمران:  پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد. او در سن چهل سالگی به رسالت  
  گویند. رو او را کلیم االله میروز در کوه طور عبادت کرد، از اینشد و چهل شبانه گزیدهبر
بینی؟ تو اي طوطی که در هندوستان بس دوستان داري      -  سکن  دشمن  مسکن  در  چرا  مسکین  این    چو 

: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  طوطی در مثنوي معنوي اشاره دارد: شاعر در این بیت به داستان معروف بازرگان و 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 بررسی و تحلیل مثل در اشعار قائم مقام فراهانی                                                                                            18

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

بازرگان به هندوستان  که در قفس محبوس بود. روزي  بازرگانی طوطی زیبا و خوش سخنی داشت 
اي براي او بیاورد؟ طوطی گفت وقتی به هندوستان رسیدي و  رفت و از طوطی خواست که چه تحفه 

تاق دیدار شماست و از شما کمک  طوطیانی مانند مرا در آنجا دیدي به آنها بگو که طوطی من هم مش
طلبد. بازرگان به هندوستان رفت و پیغام طوطی را به طوطیان رساند یکی از آنها به خود لرزید و می

پرسد، پس  افتاد و مُرد. بازرگان از گفتن این پیام پشیمان شد وقتی به خانه بازگشت. طوطی از او می
پی غام تو پشیمانم. وقتی پیغام تو را رساندم، یکی از آن  ارمغان من کو؟ بازرگان گفت: من از رساندن 

افتاد.   قفس  کف  بر  و  لرزید  خود  به  هم  طوطی  هنگام  این  در  مرُد.  فوراً  و  لرزید  خود  بر  طوطیان 
بود ها کرد و زمانیکه طوطی را از قفس بیرون انداخت، پرنده که تظاهر به مردن کردهقراريبازرگان بی

 به پرواز درآمد. 

مفهوم این داستان، «رمزي از نفس ناطقه و همان موت ارادي و پیش از مرگ است و تمثیل    مضمون و
  ) 171: 1، ج1399حدیث گونه (مُوتُوا قبَلَ اَن تَمُوتُوا) است.» (شفیعی کدکنی، 

بینی؟  هم گندم نما و جو فروشند ار نه یک من جو،      - من  صدبار  آن  دنبال  در  چه  از  بدهند    چو 
/12: 1380مقام فراهانی،  (قائم   

مثل «جوفروش گندم نما» مثلی است که براي افراد متقلب و کسانی که ظاهر و باطن خود و کارشان  
دقت کرده  گندم و جو  کنند، کاربرد دارد. اگر به گویند عمل مییکی نباشد و خلاف آنچه در کسب می

جو بخرد    کار باشد، شاید به جاي خرید گندم،تازهلحاظ ظاهري شبیه هم هستند و اگر کسی    باشیم، از
و تشخیص و تمایز آنها    و فرقشان را هم تشخیص ندهد! بنابراین درجایی که دو چیز شبیه هم هستند

 .کنندو جو تشبیه می از یکدیگر دشوار بوده و نیاز به تجربه دارد، به گندم

  چنانکه سعدي می گوید:
  ).  302، 1385زهی جو فروشان گندم نماي / جهان گرد و سالوس (سعدي،  

ندیده- شاهی  یک  رنگ    گدایی 
        

رسیده  قارونی  گنج  وصل    به 
/17: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر در این بیت به مثل «گنج قارون » اشاره دارد.
همواره در جمع آوري مال بود، موسی به قارون  قارون مردي از قوم موسی و پسرعموي او بوده که  

است که از بندگانش زکات بگیرم و تو باید زکات مال خویش را بدهی، او   گفت: خدا به من فرمان داده
  بر موسی حسد ورزید و طغیان کرد. 
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ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در اندوختن مال و ثروت افراط ورزد و در راه خدا  قارون در 
شود که از قیاسی اطلاق می مقصود از گنج قارون در اصطلاح عامیانه به اموال بی  .دیناري صرف نکند

  .طریق ناصواب به دست آید و به صاحب مال وفا نکند
رود وآن موقعی است که از ممسک و بخیلی طلب مال  این ضرب المثل در جاي دیگر هم به کار می 

  »مگر گنج قارون دارم؟«دهد: ر خویش باز کند جواب می شود و او براي آن که متقاضی را از س 
برآب - بست  سکندر  کو  سدي    چو 

        
دریاب  تو  نیکو  کنم  می    بیانی 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

سخت   حوادث  یا  مقابل دشمن  در  پایداري  و  مقاومت  به  را  کسی  بخواهند  هرگاه  عامه  فرهنگ  در 
گویند:  کنند. یا به اصطلاح دیگر می«سد سکندر باش» استفاده می  زندگی تشویق کنند از ضرب المثل

  مانند سد سکندر پایداري کن. 
افسانه  به روایت  مقدونی  به  اسکندر  و  رسید  روشنایی  به  نتیجه  بدون  حیات  کنار چشمۀ آب  پردازان 

شهر به خدمت بود بزرگان رفت. که به شهر سرسبزي رسید که در پاي کوهی واقع شدهطرف باختر می
اندامی پرموي و  یاجوج و ماجوج گفتند. و توضیح دادند: «این جانوران  شتافتند و از خرابکاري قوم 

آیند و آسایش ما را به هم  دندانی چون دندان گراز دارند. گوشهاي پهنی دارند. آنها در فصل بهار می
پانصد ارش بنا کردند. سپس سنگ و  زنند. اسکندر فرمان داد تا دیوار از دو پهلوي کوه به ارتفاع  می

گچ و آهن و مس و روي و گوگرد و نفت و قیر را با حرارت آتش، میان دو دیوار را پر کنند تا مانع  
یاجوج و ماجوج   تعرض قوم  یاجوج و ماجوج شود.  بدین ترتیب سکنه جنوبی سد از  تعرض قوم 

:  1386است.» (پرتوي آملی،  در آمدهبراي همیشه مصون ماندند. و این داستان به صورت ضرب المثل  
616 (  

ایستاده جلویت(پشتت)  سکندر  سدّ  مثل  سدّ سکندر/  مثل  نمونه هاي دیگر:  (ذوالفقاري،  و  :  1388ام. 
1619 (  

کار  - هر  گرِد  گردي  بیهوده    چرا 
       

آزار  مردم  از  است  بهتر    سگیتّ 
/16: 1380(قائم مقام فراهانی،    

داند و مصراع دوم خودش ضرب المثل  بودن را برتر از آزار و اذیت مردم میشاعر در این بیت سگ  
  است:است. امثال و حکم زیر با مضمون کم آزاري یا دوري از مردم آزاري آمده
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مردم- بسوزان،  منبر  بخور  این دومی   / مکن  عمرآزاري  (دهخدا،  کوته را دلروز  مکن.  :  1379آزاري 
1767 (  

  ) 866عالم در کم آزاري بود. (همان: رستگاري هر دو  -
آزاري بود. (ذوالفقاري،  - است/ رستگاري هر دو عالم در کم  :  1388رستگاري جاوید در کم آزاري 

1619 (  
است- این  دیرینه  عادت  را    فلک 

         
است  کین  به  دایم  آزادگان  با    که 

/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شکایت اهل فضل و کمال از اضطرابات زمان و برتري نابخردان است.  مضمون عام و مشترك، شامل  
-در این تفکر، دنیا مورد تنفر و کینه است که مردان بزرگی که با توانمندي و قدرت در آن زندگی می

کنند را بر زمین زده است. حال آنکه این دنیا متعلق به همه انسانها است و حتی به انسانهایی تعلق دارد 
شمار آنان  هاي بیهایی را ساختند؛ ولی تاریخ در برابر تلاشنش و قدرت بازوان، شکوهمنديکه با دا

از این تفکر خالی نیست و بسیاري هم جنبه مثل به خود  است. در ادبیات هیچ دورهسکوت کرده اي 
  است. مانند:گرفته 

:  1381دستان گفت؟. (حافظ،  به مهلتی که سپهرت دهد زراه مرو / ترا که گفت که که این زال ترك-
88 (  
  «اي فلک! بهمه منقل دادي به ما کلک. -

منقل آتشدانیست که از آهن و برنج یا سایر فلزات سازند و کلک آتشدان سفالینه باشد. عامه مردم در  
  )328:  1379مزاح بدین جمله از ناسازگاري بخت شکایت کنند.» (دهخدا، موقع غبطه یا رشک به 

در- گلی  تخم  زاري    اگر    شوره 
       

خاري   غیر  نیارد  گل    بکاري 
/17: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر این بیت را معادل بیت سعدي آورده است: 
  ). 45:  1363زمین شوره سنبل بر نیارد / در او تخم عمل ضایع مگردان (سعدي،  

  نمونه امثال و حکم ها دیگر: 
  ). 173)/ آب حیات از دم افعی مجوي. (همان:  178: 1388(ذوالفقاري، آب شیرین نزاید از گلِ شور. -
  ) 305)/ از شوره زمین سمن نروید. (همان: 123از حنظل شکر نتوان ساخت. (همان: -
  ) 149:  1379از مردم بداصل نخیزد هنر نیک / کافور نخیزد، زدرختان سپیدار. (دهخدا، -
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  ) 542بر شود. (همان: وره کاري ضایع و بیبد در زمین نیک چه سود/ تخم چون در ش تخم-
  )1969)/ هرگز از کاشانۀ کرکس همایی برنخاست. (همان: 1716مطلب بوي نافه از مردار (همان:  -
  ) 1914:  1388هرگز از شاخ بید بر نخوري/ هرگز از شوره نبات خوش نَرست. (ذوالفقاري، -
گردد - سبز  ریشه  روي  از    نبات 

       
خویش    نگرددزاصل  بر    هرگز 

/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر در مصرع دوم بیت اشاره دارد به  امثال زیر: 
(ذوالفقاري،    - نیفتاد.  اصل  از  افتاده  اسب  کهنه می271:  1388از  اطلس  نمی)/  پاتاوه  اما  شود.  شود 

  ) 1682ویش نریزد. (همان:  )/ مشک ریزد ب357)/ اگر پیراهنم دریده اصلم نپریده. (همان: 240(همان: 
افتاد  - دل  در  خوفش  بود  مجرم    چو 

       
افتاد  گلِ  در  خر  چو  غصه  و    زفکر 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

آید و  مصرع دوم بیت معادل مثل« مانند خر در گل ماندن» است که وقتی کسی از عهده کاري بر نمی
بار  برند.  میماند این مثل را به کار  در مشکلی فرو می دارد و نباید آن را به    توهینیاین ضرب المثل 

  ؛گویندآیند به خودشان چنین توبیخاتی میخود افراد وقتی از پس مشکلی بر نمی  معمولاً  .کسی گفت 
  شوند.  اما اگر کس دیگري همین ضرب المثل را برایشان به کار ببرد ناراحت می

شکستی  - را  نمکدان  خوردي    نمک 
       

بستی   عقل  بر  در  جهل  کز    ببین 
/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

معناي  در  که  است،  شکستن»  را  نمکدان  و  خوردن  «نمک  المثل  ضرب  به  اشاره  بیت  اول  مصراع 
است.   قدرنشناسی  و  میناسپاسی  کار  به  زمانی  جمله  خوبیاین  قدر  تنها  نه  انسان  که  و  رود  ها 

  .  داند، بلکه بدنبال بدي و خیانت استهایی را که نصیبش شده نمیمنفعت
  ها راه یافت: افراد قدرنشناس و ناسپاس اینچنین به ضرب المثلنگاه منفی مردم در نکوهش 

  ) 743: 1388جایی که یک روز نمک خوردي نمکدان مشکن. (ذوالفقاري، -
  ) 1790نمک می خورد و نمکدان می شکند. (همان:  -
  ) 1886هرکسی که نمک خورد و نمکدان بشکند/ از محفل رندان جهان سگ به از اوست. (همان:  -
گفت- مرد   جوابش  اي  که  خوان    یحیی 

        
سرد   آهن  من  بسی    بکوبیدم 

/8: 1380(قائم مقام فراهانی،    
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گیرد،  آهن در حالت جامد بسیار سخت است و هرچقدر هم که با چکش روي آن بکوبیم شکل نمی
می  آهنگري وقتی  کارگاه  میدر  حرارت  را  آن  دربیاورند،  دلخواه  به شکل  را  آهن  و  خواهند  از  دهند 

  توان به شکل مطلوب رسیدبا کوبیدن روي آهن داغ است که می  و کنند  حالت جامد به مایع تبدیل می
فایده  و هیچ  کوبیدن  سرد  آهن  ندارد،روي  یعنی    اي  کوبیدن  سرد  آهن  المثل  «ضرب  تلاش  بنابراین 

از ابتدا ناممکن می  آب به ریسمان  که مترادف  است با:    .نمایدبیهوده به خاطر کاري که انجامش هم 
بستن/ آب در هاون کوفت/ باد به چنبر بستن/ باد رنگ کردن/ باد کاشتن/ باد گره زدن/، خشت بر آب  

  : «آهن سرد کوبیدن»)1399زدن/آب گره زدن/ گره به باد زدن/ مشت بر سندان کوبیدن.» (کوچه، 
 

  نتیجه:
قائم مقام فرا کاردان پژوهش حاضر با موضوع بررسی و تحلیل مثل در اشعار  هانی، وزیر شایسته و 

دوران قاجار که علاوه بر سیاست و کشورداري، یکی از مفاخر معاصر ادبی ایران نیز بوده است.  دیوان  
باشد. بعد از بررسی و مطالعه تمامی ابیات و  او شامل دو بخش اصلی، «دیوان اشعار» و «جلایرنامه» می

  است:ست آمدهدیوان اشعار قائم مقام فراهانی نتایج زیر بد
از مجموع  - مقام  اشعارش،    3473قائم  از دیوان  با    40بیت  برابر  تمثیل    15/1بیت،  مثل و  از  درصد 

  استفاده نموده است که نمود نسبتاً چشمگیري در دیوان اشعار شاعر دارد. 
زیرا قصیده براي  مقام در قالب قصیده است.  اشعار قائمالمثل در دیوانبیشترین حضور مثل و ضرب-

طرح مضامین تاریخی و سیاسی و وصف اوضاع اجتماعی آشفته عصر شاعر جولانگاه مستعدتري در  
  .  گذاشتاختیارش می 

تاریخ    - منزله  به  که  زمانه خود  احوال  حقایق  بیان  به  دوران  آن  معمول  تشبیهات  جاي  به  مقام  قائم 
  است، پرداخت. 

توان با توجه به مضمون و نوع ادبی به انواع: مدح، گلایه، اندرز، هجو،  مقام فراهانی را میقصاید قائم -
از استقلال فکري و عدم   ادبی حاکی  انواع  بندي نمود که حضور این  طنز تقسیم  نکوهش، مظایبه و 

  وابستگی محض او به دربار است.  
جامعه عصر خود بسیار موشکافانه و پر از دغدغه آنچنانکه مشاهده شد، نگاه و بینش شاعر نسبت به  -

از امثال و حکم و تمثیل در جهت بیان    و حساسیت به مسائل سیاسی، مالی، اخلاقی بود. بنابراین او 
  است.هاي خود و انذار به حاکمان استفاده نمودهاین دغدغه

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 23                                 ) 59، (ش. پ:  1403  بهار تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر،  

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

مقام این   - قائم  مثَلَ هاي  آن  نکته قابل تأمل در  از  که شاعر پیش  باشد،  است  که در این زمینه خلاق 
  است. عراقی بودهخراسانی و سبک  ي سبک غزلسراسراي و بیشر مقلد شاعران قصیده

  
  پیشنهادات: 

  شود:پیشنهاد می-
مَثلَ و تمثیل در دیوان قائم مقام فراهانی به صورت تطبیقی با آثار شاعران دیگر نیز مورد بررسی قرار  -

  گیرند.
تمثیل در مورد شعراي دیگر زبان پارسی نیز انجام شود تا فرهنگنامۀ امثال و حکم هر  کاربرد مثل و  -

  تر در اختیار علاقمندان قرار گیرد. تر و کاملچه گسترده
  

  منابع و مآخذ 
  . قم: کتاب.کاوشی در امثال و حکم فارسی). 1364برقعی، سیدیحیی. (-1
  تهران.  تهران: انتشارات دانشگاه سوم، . چبهمنیاري داستان نامۀ ). 1381احمد. ( بهمنیار،-2
  ، تهران: سنایی. ریشه هاي تاریخی امثال و حکم). 1374پرتوي آملی، مهدي. (-3
  . تهران: علمی و فرهنگی.  رمز و داستانهاي رمزي). 1375پورنامداریان، تقی. (-4
،  ر با تکیه بر دیوان قائم مقام فراهانینقد جامعه شناختی شعر دورة قاجا ).  1395جوادي امام زاده، هادي. ( -5

  فتح االله خان شیبانی و ادیب الممالک فراهانی. رسال دکتري رشتۀ ادبیات فارسی، ارومیه: دانشگاه ارومیه. 
به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی،  دیوان حافظ).  1384حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد. ( -6  .

  چاپ نهم، تهران: زوار. 
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Images and images in contemporary Persian 
poetry, criticism and structural analysis of allegory in 
the images of Nader Naderpour's poetry 
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Abstract 
Image (mental image) and allegory are important terms in rhetoric. Nader Naderpour, a 
pictorialist poet, has various methods for illustration. The use of allegory in the images of 
his poetry has a special place; But so far no comprehensive research and independent work 
has emerged in this field and it is important; His poems should be examined from this point 
of view. The purpose of this research is to criticize and analyze the structure of allegory in 
the images of Naderpour's poetry, which evaluates allegory in the creation of images with a 
descriptive-analytical method of library and surveying. The author has also used first-hand 
books and articles to gain better knowledge about the main topic of this research. short 
parables that have been noticed in Naderpour's poems; Simile is an allegory and allegories 
that are formed by symbols, myths, allusions, archetypes, and popular beliefs. The result of 
this research shows; This poet artistically and innovatively uses the forms of short and 
extensive allegory in his illustration. The effects of short allegory in illustration are more 
than wide allegory. Allegories are a means to show Naderpour's imaginary images, which 
appear in the form of a beautiful body in the poem and embellish the poet's words. This 
achievement is very impressive in the final collections.  
Key words: allegory, image, contemporary poetry, illustration, Nader Naderpour . 
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انگاره   و  تحلیل  نگارها  و  نقد  فارسی،  معاصر  شعر  در  ها 
  ساختاري تمثیل در ایماژهاي شعر نادر نادرپور

 2مقدم، محمد قادري *2علی شریفیان، محمد1زهرا فیروزیان

  چکیده
و   ذهنی)  (تصویر  هستند.   تمثیلایماژ  بلاغت  در  مهم  اصطلاحات  نادرپور،   از  تصویرگرا   نادر  براي   شاعر 

اي برخوردار است؛ امّا  او از جایگاه ویژهکاربرد تمثیل در ایماژهاي شعر    تصویرسازي شگردهاي گوناگون دارد.
هاي او از این دیدگاه  دارد؛ سروده  اهمیتتاکنون پژوهش فراگیر و اثر مستقلی در این زمینه پدید نیامده است و  

با روش    که  شعر نادرپور است  در ایماژهاي ساختاري تمثیل  هدف از این پژوهش، نقد و تحلیل    بررسی شود.
  . نویسنده پردازدها در آفرینش تصویرها میتمثیل به ارزیابی تحلیلی_  یبا شیوة توصیفبرداري اي و فیشکتابخانه

پیرامون موضوع اصلی این پژوهش   دست اول نیز بهره برده    ها و مقالات از کتاب براي آگاهی و شناخت بهتر 
هایی است  هاي نادرپور مورد توجّه قرار گرفته است؛ تشبیه تمثیلی و تمثیلهاي کوتاه که در سرودهاست. تمثیل

کهن (تلمیح)،  اسطوره، چشمزد  سمبل،  با  تایپ) الگو  که  می   (آرکی  شکل  مردمی  باورهاي  این  و  نتیجۀ  گیرند. 
نشان می شاعر پژوهش  نوآوري  هنرمندانه و    دهد؛ این  تصویرسازي  هاي  از شکلبا  تمثیل کوتاه و گسترده در 

می جلوهبهره  در  گیرد.  کوتاه  تمثیل  تمثیلهاي  است.  بیشتر  گسترده  تمثیل  از  براي  تصویرسازي  ها دستاویزي 
نادرپور    نمایش  خیالی  میتصویرهاي  نمایان  شعر  در  زیبا  هیأتی  شکل  به  که  و هستند  را   شوند  شاعر      سخن 

    هاي پایانی بسیار چشمگیر است. این دستاورد در مجموعه  .آرایندمی
  نادر نادرپور.  تصویرسازي،  شعر معاصر، ایماژ، تمثیل،واژگان کلیدي: 

  

                        .Nazaninzahra.8049@Gmail.comدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان. ایران.  .1
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  .Mohammad.Ghaderi@iau.ac.irایران. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان.  .2
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  مقدّمه  
و   بلاغت هستند.دو اصطلاح    تمثیلایماژ (تصویر ذهنی)  از شگردهاي    ارزنده و چشمگیر در  تمثیل 

وجود   به به بیان غیرمستقیم مفاهیم ذهنی و اندیشۀ شاعرانه است و از ارتباط دوسویۀ میان مشبه و مشبهٌ
ساختاري می تحلیل  نقد و  به  پژوهش  این  در  ما  است.  گسترده  کوتاه و  تمثیل داراي دو شکل  آید. 

نا شعر  ایماژهاي  در  نادرپور،  تمثیل  تصویرگراي  در  تصویرآفرینی  پردازیم. میمعاصر  شاعر  در  ،  او 
تمثیلصورتگري هنرمند است کاربرد  که    هاي اودر سروده  .  ما در پی آن هستیم  قابل توجّه است و 

  جایگاه ویژة تمثیل را در تصویرسازي شعر او آشکار نماییم.  
بررسی و  پردازیم که  اي کوتاه به توصیفِ بیان مسأله، اهمیّت و اهداف پژوهش میدر آغاز با اشاره   

ر این نکته است که تاکنون  گزارش پیشینه نیز بادآواست.    در تصویرسازي شعر نادرپور  تمثیلارزیابی  
نماییم که  در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر اثري پدید نیامده است. همچنین به روش پژوهش اشاره می

میکتابخانه  نادرپور  تصویرسازي  و  شاعري  شیوة  به  سپس  است؛  تحلیلی  و  توصیفی  و  پردازیم.  اي 
ایماژ و   (imageپیرامون  اندیشۀ نویس)  Allegoryتمثیل ()  با    شویم.نظران آشنا میندگان و صاحبنیز 

تمثیل پژوهش  این  اصلی  بحث  سرودهدر  مجموعه  از  کشیدههایی  بیرون  تصویرآفرینی  ها  در  که  ایم 
ها را در شاهد مثالی از بندي نموده، هر یک از آنها را ردهشاعر نقش اساسی دارند. پس از آن تمثیل 

براي    حاصل از این پژوهش دست یابیم که تمثیل  دریافت تا به درك و  کنیم  ها نقد و بررسی می سروده
   دارد. اي شعر نادرپور جایگاه ویژه تصویرهاي خیالی در نمایش

  
     بیان مسأله

شاعري   نادرپورشیوة  ایماژهاي دلنشین، آرایه   نادر  که  براي جادوي سخن و آفرینش  است  هاي ادبی 
آرایند  هاي این شاعر را میهاي زیبا، سرودهتمثیلتشبیه در ساختار تصویرها، بیشترین کاربرد را دارد.  

پویا نمایان میاین تمثیل  قابل توجّه هستند.  و ایماژهاي  احساس و عاطفۀ پررنگ  ها در قالب  شوند. 
تصویرهاي گیرا و تأثیرگذارش که به  نماید و  انگیز میداشتنی و خاطرهشاعر، ساختار ایماژها را دوست
به   هستند؛  الماس  میدرخشندگی  درونپدیدهدرخشند.  زیبایی  و  طبیعی  عشق،  مایه هاي  اندوهِ  هاي 

گیرد  عنوان عنصري ثابت و پایدار، اندیشۀ شاعر را فرا می  ...) به غربت، پیري، ترس از مرگ ، (گسترده
این درونمایه  تو گویا  بدنۀ  در  جریان می ها  و  مام تصویرها  اساسی  در شکلیابد  نقش  ایماژها  گیري 

هاي  توصیفهاست. هاي طبیعی است و ناگزیر، شعرش به رنگارنگی پدیدهدارد. نادرپور نگارندة پدیده
- ز میانگیشگفتبخشد و سبب آفرینش تصویرهاي  زیباي شاعرانه به شعر او صمیمیّت و گیرایی می
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او   شکلگردد.  میهاي  از  بهره  ایماژها  در  ویژه  نوآوري  با  گسترده  و  کوتاه  این    ما گیرد.  تمثیل  در 
کنیم. نمایش تصویرهاي خیالی نادرپور شعر این شاعر نقد و بررسی میایماژهاي پژوهش، تمثیل را در 

پس میزمینه با  نمایان  را  شعر  هنري  شکل  تمثیل،  شعر،  کند.  هاي  رنگ  و  آب  خوش  تابلوي  در  او 
میتصویرهاي   نقش  را  آسمان  زند.ذهنی  در  ستارة    تمثیل  همچون  او  جذاّب  تصویرهاي  گستردة 
به  می  شباهنگ  پژوهش  درخشد.زیبایی  این  اصلی  بحث  گستردهتمثیل  در  و  کوتاه  در  هاي  که  اي 

-هاي کوتاه شامل: تشبیه تمثیلی یا تمثیلکنیم. تمثیلتصویرسازي نادرپور نقش دارند؛ نقد و بررسی می
سمبل  هایی   با  کهن)Symbol(که  (تلمیح)،  اسطوره، چشمزد  مردمی    )Archetype(  الگو،  باورهاي  و 

گرفته  میاند.  شکل  بررسی  را  تمثیل عقرب و عقربک  تمثیل گسترده،  هر  نماییم.  در  شناسایی  از  پس 
عنوان شاهد مثال از مجموعۀ اشعار   پردازیم و شعرهایی را که به تمثیل و تصویر به نقد و تحلیل آن می

  دهیم.  ایم؛ نشان مینادرپور برگزیده
  

  اهمیت و ضرورت پژوهش
نادرپور، دارد.  نادر  گوناگون  شگردهاي  تصویرسازي  شعر    براي  ایماژهاي  در  تمثیل  از  ساختار  او 
ویژه استجایگاه  برخوردار  امّااي  نیامده   ؛  پدید  زمینه  این  در  مستقلی  اثر  و  فراگیر  پژوهش  تاکنون 

رو   این  از  مجموعه  دارد  اهمیت است.  نماییم سروده؛  بررسی  و  نقد  دیدگاه  این  از  را  او  تا هنر    هاي 
  شاعرانۀ نادرپور را در ترفندهاي شاعرانۀ تصویرسازي آشکار نماییم.  

  
  اهداف پژوهش

    شود.ارزیابی و بررسی می اژهاي شعر نادر نادرپوردر ایم ساختار تمثیلهدف کلیّ: 
شکل هیأتی زیبا در هاي ایماژ به هاي کوتاه و گسترده که در سازهتمثیل  در شعر نادرپور،  هدف جزئی:

  اي در بیان شاعرانه دارد.شوند؛ نقش برجسته شعر نمایان می 
  

  هاي پژوهش  پرسش
  ها استوار است:                                                این پرسشسامانۀ فکري و تحلیلی این پژوهش بر پایۀ 

  هاي شعر نادر نادرپور از چه جایگاهی برخوردار است؟ ساختار تمثیل در ایماژ  _1
با شکلتوان سازهچگونه می  _2 نادرپور  شعر  را در  ایماژ  سنجید و  هاي  کوتاه و گسترده  تمثیل  هاي 

    ارزیابی کرد؟
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  پیشینۀ پژوهش       
اندازهاي گوناگون به بحث و بررسی   نادرپور از شاعران برجسته معاصر است و نویسندگان از چشم 

پرداخته سروده نخستینکدکنی    شفیعی اند.  هایش  فارسی»  کتاب    دربار  براي  شعر  در  خیال  «صور 
مدّت  )1383( پژوهشگران،  و  گفت  سخن  ایماژ  به  از  او  شیوة  با  می ها  نگاه  شعر  کردند.  ایماژهاي 

هاي گوناگون ) ماهیتّ تصویر را در مکتب1386محمود فتوحی رودمعجنی در کتاب «بلاغت تصویر» ( 
است. نموده  کرمانی  بررسی  نادرپور» (زینب  اشعار  در  خیال  شعر، صور  «مرمر  کتاب  در  )  1393نژاد 

تحلیل زیباشناسی  مقالۀ «نسب در هسا مؤمنتاج واردي و مزرین کاود.صور خیال را در شعر نادرپور می
هاي شعر نادرپور به بررسی یکی از مجموعه   )1394تصویر در مجموعه سرمه خورشید نادر نادرپور» (

پناهیان    اند.پرداخته  («  درمقالۀرسول  نادرپور»  اشعار  تمثیل در  رمز  و  و    )1395راز  بدیعی  ترفندهاي 
نموده شعر نادرپور را بررسی  ما در این پژوهش به نقد و بررسی تمثیلاس  بیانی  ایماژهاي  ت.  ها در 

  هاي شعر معاصر فارسی گسترش دهیم.اي در نوآوري اندیشۀ تازه  و امیدواریم  پردازیمشعر نادرپور می
هاي شعر نادرپور، اثر مستقل یا پژوهش کاملی همچون  در ایماژ  تاکنون در بارة موضوع ساختار تمثیل

  .  و موضوع نقد هیچ اثري نبوده است این جستار، نوآورانه و تازه استاین پژوهش پدید نیامده است. 
  

    روش پژوهش
 شود.تحلیلی نقد و بررسی می   _اي و توصیفیهاي نادر نادرپور با روش کتابخانه در این جستار، سروده

سروده   323آماري این پژوهش، مجموعه اشعار نادر نادرپور (ده مجموعه) است که شمار آن  جامعۀ  
از مجموعۀ  بر اساس جدول «مورگان»، رندمی یا تصادفی  هایی است که  است و حجم نمونه، سروده

  سروده است.   175برگزیده شده است که شمار آن  آثار این شاعر 
  

                                                                                       مبانی نظري                         
  هاي تازه و مفاهیم ذهنی را با پندار زیبا در قالب تصویرهاي کوتاه و جذاّب نمایان کرد ونیما اندیشه 

 در  بزرگ تحولّینقش زد و  خواننده ذهن در دستچیره نگارگري همچون را »گل ساق تن آراينازك«
برد و نگاه تازه  کار  بار در شعر به  آورد. او احساس و درك تازه را براي نخستین    وجود   به   شعر معاصر 

). پس  596_ 587:  1387پور،  آمیخت. (براي مطالعۀ بیشتر، نک. : آرینو ساخت نو را در شعر با هم در
ارائه دادند. «ایماژهاي تازه در شعر این شاعران   ايتازه هاياز نیما شاعران دیگر در تصویرسازي تجربه 
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عناصري شکل می و  ابزار  شاعران گذشته وجود  از  شعر  در  است و  مربوط  امروز  دنیاي  به  که  گیرد 
   . )98: ب1383 (شمیسا، . »نداشته است.

  محیط  و زمان واژگان از گویند؛می سخن امروزي زبان  به  اندیشند؛جدید می رویدادهاي به  این شاعران
  از شعر   فارسی  شاعران  آفرینند. تأثیرپذیريمی  بکري  و  تازه  تصویرهاي  و  گیرندمی  بهره  خویش  بومی

سبب می   برخی   فرسودة  بافت   رفتن  میان   از   غرب،  وارد  میان   این   در  شود؛ساختارها  برخی   با    شدن 
«ما از    آید. پسوجود می  معاصر به   شعر  در  شعري، تغییر و تحوّلات اساسی  نظام  ها به بنیان  و  هاسازه

هاي انحطاط را رها کنیم و آموختیم که زندگی را شعر فرنگی آموختیم که بوطیقاي مسلطّ بر شعر دوره
پیچیده  زشت و پیچیده کردن هنر نیست؛ زیبایی را در سادگی زندگی، کشف   کردن هنر است؛ نه در 

  ). 142:  1398کدکنی، شفیعی (کردن آن». 
است.   تصویرگراي   اعران ش  نادرپور از  نادر -می  هارمانتیک  گروه   از  را   او  غالباً  ادبی  «مورخّان   معاصر 

  و  است  غالب  وي  احساس  و  اندیشه   بر  تصویر   امّا  هست؛  رمانتیکی   نگرش   او  شعر  در  گرچه   .شمارند
:  1386،  رودمعجنی  فتوحی(  است».  زنده  و  ناب  تصویرهاي  از  ناشی  هر چیز  از  بیش  شعرش  قدرت

هاي عشق، تنهایی، غم، پیري، ترس از مرگ، وطن،  مایه دارد و به درون  گونه نادرپور فلسفۀ خیّام).  411
گرفتاري و  انسان  عمر  گذران  روحی  چگونگی  و    _هاي  دلبستگی  وطن،  از  دوري  مهاجران،  روانی 

گیرد.  اي شعرش را فرا میاندیشد و غم و اندوه گستردههاي رنج غربت میعشق به ایران و گرفتاري
آنسروده از  بسیاري  و  دارد  زیبا  و  استوار  ساختاري  و  است  دلپذیر  و  گیرا  برجسته هایش  ترین  ها 

بنیادین سخنش می از ارکان  بیداند و میشعرهاي معاصر هستند. او تصویر را  - گوید: «من به شعر 
برم؛ زیرا این عنصر، مانند  کار نمیبندم. البّته، هرگز تصویر را فقط براي تصویر به  تصویر کمتر دل می

از لوازم شعر از دید    ).13:  1382اي براي ایجاد تفاهم است.». (نادرپور،  کلمه، وسیله  قافیه  او وزن و 
پیرایه  از  بلکه  مینیست؛  و  است  شعر  مؤهاي  آدمی  در ذهن  مضمونی  یا  مفهوم  «اگر  افتد و  گوید:  ثّر 

پیرایه  و به  (نقل در : خیال او را برانگیزد؛ خود «شعر» است  ندارد».  نیاز  «قافیه»  و   هایی چون «وزن» 
«در مضمون و در بیان،   خواستار تحوّل و نوآوري در شعر است.). نادرپور  38: 1388اي،  عیدگاه طرقبه 

الف انسانی در  و  واقعی  احساس  واقعی.  اصالت  است و  تازگی  شعري  جویاي  او  زدودة  بلورین و  اظ 
به    ). نگاهش به شعر اروپایی نیز234:  1363کوب،  سازد؛ خالی از انحراف و خالی از ابهام.». (زرّینمی

توان آن را تقلید یا تأثیر مستقیم دانست؛ زیرا شعر او رنگ و بوي فرهنگی و ملّی  است که نمی  شکلی 
سبب تأثیرپذیري از شعر فرنگی شده است. ایماژهاي شعر  دارد. آشنایی او با زبان و ادبیات فرانسوي  

«بودلر» در سرودها تأثیر او از رمانسک و از شاعرانی همچون: «نروال» و  متأثّر است  نیز  هاي فرانسه 
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پذیرفته است. او در شعر «رقص اموات» از آهنگی با همین نام از «سن سان»، آهنگساز فرانسوي، در  
«پی «باغ» از شعر «ژاك پرهشعر «درود بر شب» از   تأثیر  یر لوئیس»، در شعر  ورِ» شاعر فرانسوي نیز 

). در ساختار تصویرهاي نادرپور، تشبیه بیشترین کاربرد 88:  1393نژاد،  (نک. : کرمانی    پذیرفته است.
- بهرههاي تشبیهی دارد؛ در شعرهاي تصویري او اي در ایجاد تصویر با ترکیبرا دارد. او نوآوري ویژه

قدم است. شیوة او گیري از تشبیه رسا (بلیغ) بسیار است و با این دیدگاه از شاعران دوران خود پیش
براي جادوي سخن و آفرینش ایماژهاي دلنشین، تشبیه رسا و پس از آن، تشبیه برتر (تفضیلی) است و  

شبه، نشان از توانایی او  وجه هاي ایماژ دارد. حذف تشبیه با چهار پایۀ اصلی بیشترین کاربرد را در سازه
ایماژهاست. یکی از مهم بیشتر در ساخت  که در دورة دوم  ترین شگردهاي نادرپور در تصویرسازي 

هاي) گوناگون براي یک پدیده است. ایماژها با تشبیه حسی به حسی  به هاي (مشبهٌاست؛ کاربرد مانسته 
با تشبیه  ایماژهایی  تشبیه عقلی به حسی است.  ساخته    بیشتر از  به عقلی و عقلی به عقلی نیز  حسی 

هاي گوناگون آن در شعرش  است. (تشبیه وهمی). تمثیل در شعر این شاعر جایگاه ویژه دارد و شکل
    شود. قابل توجّه است که در این مقاله نقد و بررسی می

  
  )، تصویرسازي   (imageایماژ
.  است بوده مطرح یاسلام بلاغت در گذشته  از و است یادب نقد در پرکاربرد اریبس اصطلاحات ازایماژ 

تصویرسازي در   هاي بنیادین شعر است.از پایه   ) و205: 1390/2011«ایماژ تصویري در ذهن» (سامرز،
فارسی، بحت گسترده (بلاغت)  سخن  پدیدهزیباشناسی  نمایش  دارد؛  امور اي  و  اندیشه  احساس،  ها، 

می شاعر  است.  بیان  با  احساس خود ذهنی  در  او را  و  نماید  منتقل  خواننده  به  را  پندارش  تا  کوشد 
کادن،    : (نک.  کند.  می).  322:  1363/1984شریک  گوناگون  تصویرهاي  شگفت،  پندار  با  -شاعران 

آن از  کاربردي  استفادة  با  ذهن  که  دارد  وجود  تصویرهایی  ایشان  حافظۀ  در  شکلآفرینند.  هاي  ها، 
پذیرد. در این نوع شعر،  نوآوري نابی است که با شگردهاي ادبی صورت میآفریند که این، جدیدي می

می نمود  زبان  ابزار  با  شاعر  (پندار  پاوند،  ازرا  دیدگاه  از  و Ezra Poundیابد.  ذهنی  عقدة  تصویر،   (
می و  است  خاص  زمانی  در    رهایی  احساس   آن  که   است  ايعقده  چنین  آنی  عرضۀ«گوید:  عاطفی 

  ناگهانی  رویش   احساس  را، آن  مکان   و  زمان  محدودة  از  آزادي  احساس   آن  بخشد؛یم   ما  به   را  ناگهانی
پاوند،  (».  .بینیممی  هنري  شاهکارهاي  در  که   را و  را    .)86  :1371فلینت  یک تصویر  ساختن  حتّی  او 

میارزنده انبوه  آثار  آفرینش  از  قدرت شگفتتر  تخیّل،  و  داند.  شور  دارد؛  تصویرسازي  براي  انگیزي 
کران  کشد و «در یک لحظه، زمانی بیاي که در یک لحظه دنیاي نامحدود را به تصویر احساس شاعرانه 
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ارائه دهد». (براهنی،   پهناور را  هاي تصویري، ). سروده114:  1،ج1371و در مکانی محدود، سرزمینی 
فراف با  زلال  پندار، همچون چشمۀ  و  است  شاعرانه  و زیباي  لطیف  احساسات  با  عاطفۀ  آمیخته  کنی، 

پدیده  به  را  میدرونی  میها  همگون  طبیعت  با  را  شاعر  احساسات  و  از  پیوندد  است  ممکن  که  کند 
استعاره یا تشبیه بهره گیرد. از نظر ساموئل تیلور کولریج تخیلّ با خیال تفاوت دارد؛ «خیال، آن حالتی  

ترتیب یک جریان    کند؛ بدیناست که حافظه بدون قید زمان و مکان با تداعی حیات خود را مرور می
چیز    کند. امّا تخیلّ همه فیزیولوژیک یا مکانیکی است که تصاویر حاضر و آمادة حواس را دریافت می

-پهنۀ بی  گیري از ). اندیشۀ شاعر با بهره470:  1397کند». (شمیسا،  را در هم شکسته و دوباره خلق می
به دلیل مأنوس بودن این    سازد که اي می زنده  ازه و ت  تصویرهاي   طبیعی هاي  جهان و پدیده  حد و مرز 

پیچیده آسان میجلوه با بهره ها، درك مفاهیم  ذهنی و  از شگردشود. شاعر  پندار،  گیري  هاي ادبی و 
  یتنگاتنگ  پیوستگی ،طبیعت بااز دیرباز ران که شاعنماید.  شکل زنده آشکار می مفاهیم ذهنی خود را به 

 ، د تا با شور و ذوق شاعرانه نکوشمی  و  رسندهاي جهان هستی به شهود میگسترة زیباییند در  اداشته 
را نمایان کنند. از نظر یونگ «تماشاي دنیا به نفوذ در دنیا تبدیل شده است. هیچ رمزي   خود لذتّ درك

به ژرفاي   که ترین حدّ جذبۀ خود به انتزاع کامل اندیشۀ نوین دست یازیده و یا ایننیست که در عالی
-هایی جدایی ناپذیرند. شاعر از جلوه). شاعر و طبیعت پدیده405: 1400کافی رسیده باشد.» (یونگ،  

ر  د  تأثیر این احساس لذتّ که تحت«  گیرد و هاي گوناگون آفرینش براي بیان تصویرهاي ذهنی بهره می
گفتگوي او با  ؛  کندتگو میتوأم با عواطفی با تمام طبیعت گف  ؛ش با وي همراه استتخلال همۀ تأملاّ

). تصویري که   160_159:  1388  (دیچز،.  باشند»اجزاي خاصی از طبیعت است که هدف مطالعاتش می
می روشن  او  از تصویر، وصف  است؛ هدف  سراینده  درون  میان طبیعت و  پیوند جدید  نوعی  سازد؛ 

    آفریند. اي میگونه است که تصویرهاي نو و زندهاست و این
  

  ) Allegory(تمثیل 
اندیشه  و  مفاهیم  غیرمستقیم  بیان  شگردهاي  از  آوردن  مثَلَ  و  کردن  مانند  معناي  در  تمثیل  هاي  واژة 

به  میشاعرانه  مشبهٌشمار  و  مشبه  دوسویۀ  ارتباط  از  و  به رود  می  به  اندیشه آید.  وجود  و  هاي  مفاهیم 
دو شکل کوتاه و گسترده دارد. تمثیل کوتاه  شود. تمثیل  شاعرانه در تمثیل به شکل غیرمستقیم بیان می

یکپارچه نمایان می  تمثیل گسترده در هیأتی  یا چند بیت (بند) است و  شود. نقد در شعر داراي یک 
ترین منابعی است که به مفهموم تمثیل پرداخت؛ «زمخشري و ابن جعفر یکی از قدیمیبنالشعر قدامه 

داند. «از نظر تر از تمثیل میند.». عبدالقاهر جرجانی تشبیه را عاما اثیر، تشبیه و تمثیل را مترادف دانسته 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 ها در شعر معاصر فارسی، نقد و تحلیل ساختاري تمثیل در ایماژهاي شعر نادر نادرپور نگارها و انگاره                        34

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ترین تعریف  او هر تمثیلی تشبیه هست؛ امّا هر تشبیهی تمثیل نخواهد بود.». شاید تعریف سکاکی کامل
تمثیل   باشد؛  شده  انتزاع  مختلف  امور  از  و  باشد  غیرحقیقی  صفتی  شبه»،  «وجه  تشبیه  در  «اگر  باشد: 

شبه در آن  اند: «تشبیهی است که وجه شود.». افرادي همچون خطیب قزوینی و دیگران گفته خوانده می
گوید: «تشبیه، حالی است به حالی، الربیع» میامري منتزع از امور عدیده باشد؛ یا نباشد.». صاحب «انوار

ن معاصر نیز به تعریف و  . نقل با تصرف). نویسندگا82_  78: 1383از رهگذر کنایه.». (شفیعی کدکنی،  
اي است کند؛ یعنی «معادله اي اشاره میاند. شفیعی کدکنی به روش اسلوب معادله بررسی تمثیل پرداخته 

میان دوسوي بیت وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي    _دو مصراع   _که به لحاظ نوع شباهت، 
معادلمی این  سوي  دو  امّا،  دیگر،  چیزي  دوم  مصراع  در  و  به گوید  تبدیل  قابل  شباهت  رهگذر  از  ه 

  ). 84یکدیگرند.». (همان: 
افسانۀ  شکل معادله،  اسلوب  مثََلی،  کنایۀ  مثَلَ،  تمثیلیه،  استعارة  تمثیلی،  تشبیه  تمثیل:  گوناگون  هاي 

تمثیل هستند.  رمزي  تمثیل  و  تمثیلی  که  تمثیلی، حکایت  باشند  داستانی داشته  است شکلی  ممکن  ها 
و «تمثیل روایی  می  هاي  تمثیلتوصیفی  بیشتر  اسلامی  بلاغت  در  توصیفینامیم.  نوع  از  در  ها  امّا  اند؛ 

ها را به توان تمثیلبلاغت غرب صورت تمثیل از نوع روائی است. از نظر صراحت یا عدم صراحت می
تمثیل کلّی  گروه  شامیان،  دو  (حمیدي،  کرد.».  تقسیم  رمزي  و  صریح  تمثیل،  1384هاي  تشبیه  در   .(

  به مثََل یا حکایت است.  مشبهٌ
  گیرد:  شاعر در شعر زیر، براي نشان دادن غفلت انسان از گذشت زمان از تمثیل بهره می

  رودهمی  غافل   و  نشیند همی    شادان  روزگار گشت   از  آگاه نیست آدمی
  رودپندارد اوست ساکن و ساحل همی  یی روان ماند بر آن که باشد بر کشتی

  (مسعود سعد)                                      

آن نمی و به  آگاه نیست، شادمان است  انسان از گذشت روزگار  اندیشد. مشبه، ذهنی و مرکب  مشبه: 
-پندارد که او ساکن است و ساحل حرکت میبه: انسان در کشتی روان نشسته است و میاست. مشبهٌ
ماند  به، حسی و مرکب است. وجه کند. مشبهً تشبیه:  انسان. ادات  پندار نادرست  و  شبه مرکب: غفلت 

تمثیل (تشبیه  که.  شمیسا، برآن   : (نک.  نیست.).  تمثیل  مرکب  تشبیه  ولی هر  مرکب هستند؛  :  1381ها 
110_111 .(  

ترین  ترین و هنريداند و آن را پرمایه کزازي، تشبیه تمثیلی را گونۀ پرورده و گستردة تشبیه مرکب می
کزازي،  یه میگونۀ تشب انتزاعی صورت  58_57:  1368نامد. (ن.ك.:  از امري معقول و  تمثیل  ). «گاهی 

مشبهٌمی به  صورت  این  در  که  و  گیرد  باشد  آن  براي  توضیحی  تا  نیازمندیم  مرکب  و  محسوس  به 
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امري  المثل نیز  ). در ارسال1400مخاطب براي درك آن دچار ابهام و مشکل نشود.». (ساکی انتظامی،  
مانند می امر حسی مرکب  توان آن را بدون  المثل باشد و میبه ضرب که مشبهٌشود؛ در حالیذهنی به 

  شود.  مشبه در نظر گرفت و ادات تشبیه ذکر نمی 
توان با تفسیر  به آن، جمله است و میشود. مشبهًبه آشکار میاستعارة تمثیلی، مشبه ندارد و فقط مشبهً

کار رفته است. مثال: آب در  آن پی برد که با علاقۀ مانندگی در معناي دیگري به  واقعی  به معناي غیر
  کند. هاون کوبیدن با علاقۀ مانندگی به انجام کار بیهوده اشاره می

به تمثیلی).  ) است. جانوران در فابل قهرمان داستان هستند. (مشبهFableٌمعروفترین نوع تمثیل، فابل (
منطق عطارهدهد در  دو    الطیر  به  فرنگیان  آثار  است. در  شاه  مظهر  دمنه  و  کلیله  در  شیر  رهبر،  مظهر 

با عنوان پارابل ( ) اشاره شده است.  Exemplumگویی و اگزمپلوم () یا مثلParableتمثیل غیرحیوانی 
پارابل، روایت کوتاه است. اگزمپلوم یک داستان کوتاه شناخته شده در بین مردم است که با شنیدن آن  

خواهد مگس را  توان به نتیجۀ اخلاقی آن پی برد. مانند داستان خرس نادانی که میشی از آن مییا بخ
می او  به  بزرگی  سنگ  براند؛  دوستش  چهرة  میاز  را  او  و  شمیسا،  زند   : (نک.  الف:    1383کشد. 

80_81  .(  
  

  بحث اصلی 
  ساختار تمثیل در ایماژهاي شعر نادرپور 

  پردازیم. ساختار تمثیل در ایماژهاي شعر نادرپور به نقد و بررسی آن میدر این بخش با نگاهی به  
  

  تشبیه تمثیلی 
خیال  عطر  شاعر  است.  توصیفی  شعر  نادرپور  سرودة  کشتزاران»،  در  «شب  را  شعر  کشتزاران  انگیز 

گنجینۀ  شود. او خاطرات را  کند که براي همیشه در ژرفاي خاطرات رهگذاران ماندگار میتوصیف می 
نهانی حلقه میپندارد؛ همانراز می انبوه مارها، در گرداگردِ گنج  ادبیات  زنند و میگونه که  «در  مانند. 

). شاعر در 225:  1400فارسی گنج در خرابه است و ماري یا طلسم ماري بر سر آن است.». (شمیسا،  
 یرد.گاین شعر از تمثیل ماران بر گرداگرد گنج براي تصویر ذهنی بهره می 

  انگیز صحرا/ به کنه خاطرات رهگذاران/  رسد عطر خیال
.                                                                                                                           1)67: 1393مکان گیرد در آن گنجینۀ راز/ چو در گنج نهان، انبوه ماران. (نادرپور، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 ها در شعر معاصر فارسی، نقد و تحلیل ساختاري تمثیل در ایماژهاي شعر نادر نادرپور نگارها و انگاره                        36

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

-شکل تجسمّی نشان میشعر زبان تصویري دارد و شاعر احساسش را به    در نقد و بررسی امروزي،
می و  فرایندهاي  کوشد  دهد  نگذارد  و  دارد  نگاه  زنده  خواننده  چشم  پیش  مدام  را  مادي  شیء  «یک 

انتزاعی خیال، ادراك او را نسبت به آن شیء دچار لغزش کند. خیال شاعر، همچون، آینه، واقعیت را  
  . )393: 1386، رودمعجنی فتوحی(دهد.». نشان می بدون تصرِف در کلمات

پندارد که  نماید. او در این تصویر شاعرانه مینادرپور در شعر زیر تصویر ذهنی را با تمثیل آشکار می 
می پایان  به  و  است  لغزان  جیوه  عمرش همچون  و  نیست  این دنیا همیشگی  در  او  اگر  زندگی  رسد. 

بین میشاعر از دنیا برود؛ خاطراتش نیز   است از ذهنش  از  روند و خاطرات که همچون آیینۀ شفاف 
از آسمان آبی مغرب محو میپاك می  پاییزي  که آفتاب زرد  رفتن  شوند؛ همچنان  از بین  شود. مشبه: 

شبه: محو  به: محوشدن آفتاب زرد خزانی از آسمان نیلی، وجه خاطرات در آینه شفاف ذهن شاعر، مشبهٌ
  و نابودي، ادات تشبیه: چون،. 

نقش   ز  خالی  آیینۀ زلال ضمیرم/  جیوة هستی،/  انهدام  کز  شگفتم/  خیال  اکنون درین 
).                                                                                    948خاطره گردد:/ چون آسمان نیلی مغرب/ از آفتابِ زرد خزانی ( 

  
  تمثیل  _ )Symbolسمبل (

اي است  ) که در ادبیات شیوهExpressionism( تصویرها گاه نمادین هستند؛ همان دیدِ اکسپرسیونیستی 
کوشد تا درك و احساس خود را آشکار نماید.  نگرد و می که شاعر با عواطف و احساسات به جهان می

سال«این   (بین  رویکرد واقع1925_1910هاي  رویکرد  با  مخالفت  در  در  )  جهان  و  زندگی  به  گرایانه 
  گویند. ). به سمبل، رمز، مظهر و نماد نیز می47_46:  1387ادبیات و هنرهاي تجسّمی پدید آمد.». (داد، 

بیمار: است. شاعر در شعر زیر از تمثیل  نرگسِ  ادبیات سمبل چشم معشوق  نرگسِ    نرگس بیمار در 
می بهره  معشوق بیمار  چشم  گشودن  همچون  را  آسمان  در  خورشید  شدن  نمایان  تصویر  او  گیرد. 

 پندارد.  (نرگسِ بیمار) می

  ).     399خورشید، همچو نرگس بیمار آسمان/ در پشت آن حصار بلورین شکفته بود (

و    مجنون: فراز  و  مجنون  و  لیلی  عشقِ  بازتاب  هستند.  ناب  عشقِ  سمبل  ادبیات،  در  مجنون  و  لیلی 
شود. این داستان عاشقانه، عشق راستینی را هاي شاعران بسیاري دیده مینشیب این داستان در سروده

چون  شود. عشق راستین شاعر، او را همکشد. تمثیل لیلی و مجنون در شعر زیر دیده میبه تصویر می
  مجنون راهی بیابان کرده است.   
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).                                                                                                                         580صفت، به خلوت هامون کشد مرا  (ریگ عشق/ مجنونوین مرده

است.  ضحاّك: به تصویرسازي می  ضحاّك، سمبل شاه ستمگر و خونخوار  با تمثیل ضحاّك  -شاعر، 
بر دوش ضحاك قرار داشتند؛ مغز جوانان بود؛ خوراك مغز  پردازد: همان مارانی که  که خوراك  گونه 
پندارد که روزهاي عمرش را هاي جاري عمر اوست و شاعر خود را همچون ضحّاك میشاعر، لحظه 

  کند.نابود می
کش نیست؛ تر از مار است؛/ آدمیکش و زهرآگینآدمیتر از ضحّاك  مغز من، ظالم 

                                                                                                                              ).714(بازگشت من. هاي جاريِ بیهایش: لحظه خوار است؛/ طعمه امّا زندگی

  تمثیل _ اساطیر
«چرخۀ این شعر هم    الهۀ زیبایی است که در صدفی زاده شده است.   وس (اسطورة رومی)ون  ونوس:

مادینه  از  میتصویري  آشکار  را  جاودان  است.».  اي  آمده  در  رقص  به  شاعر  شراب  جام  در  که  کند 
الهۀ زیبایی در شعر زیر می  آفرینی). شاعر با نقش89:  1395(شریفی،   گونه گوید: همانتمثیل ونوس، 

- شده است؛ معشوق زیباي شاعر نیز با ناز و کرشمه از جام شراب بیرون میکه ونوس از صدف زاده  
  کند:  آید و چهره نمایان می

                                                                                                          ).                 175کشان ز جام شرابم برآمدي. ( همچون «ونوس» کز صدفی سر برون کشید/ دامن

گرفتاريپرومته:   می نادرپور،  «پرومته»  آتش،  دزد  با  را  روزگارش  پیشامدهاي  و  به  ها  بنا  «که  سنجد؛ 
خدایان ربود و به بشر رسانید؛ به بلاي خدایی بود؛ امّا چون «آتش» را از  روایت اساطیر یونانی، نیمه 

اي به بند کشیده شد تا کرکسی مدام از جگرش بخورد و آن  خشم آنان گرفتار آمد و بر فراز صخره
ابد دوام یابد». (نادرپور،   ). در تمثیل پرومته، شاعر به  959:  1393جگر دوباره بروید و این شکنجه تا 

می او  با  اسنجش خود  را  «آتش  که  انسانپردازد  به  و  خدایان ربود  آتش، شاید  ز  این  تقدیم کرد.  ها 
تشبیهی به شعر شاعر باشد که چون آفتاب بر ادبیات ایران درخشیده است. اگر «پرومته» بر دامنۀ کوه با  
نرسیده   به جاودانگی  اشعارش  با  شاعر  پیروز شد؛ چرا  و  کشید  قلم  اجباري خود  بر غربت  زنجیرها 

  ).                                                                                                92_91:  1395باشد؟». (شریفی، 
                                                                                   ).231( من مگر آن دزد آتشم که سرانجام/ خشم خدایان مرا به شعلۀ خود سوخت. 

یونان است. او شیفته و عاشق  در افسانه   نارسیس/ نرگس:  اساطیر  ها، نارسیس، عاشق سرشناس در 
یابد؛ از غم عشق در کنار آب جان  بیند و به آن دست نمیاش را در آب میشود؛ وقتی چهرهخود می
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ادبیات، همچون چشم  بازد و گلی پدید میمی که به آن نارسیس/ نرگس گویند. (گل نرگس در  آید 
بیند و آن را گیري  از تمثیل نارسیس، تصویر خود را در آیینه میاست.) نادرپور در شعر زیر با بهره

  پندارد.نرگس در اسطوره می /نارسیس همچون افسانۀ تصویر
  ).     642بیند (آه، شاید در ضمیر صاف آیینه/ نرگسی بودم که نقش خویش را بر آب می

اشاره  تائیس:  زیر،  شعر  افسانه در  روایت  به  «بنا  است.  شده  «تائیس»  به  مورخان،  اي  از  یکی  وار 
آ ایران  به  «اسکندر»  سپاهیان  همراه  یونانی که  (رقّاصۀ  مستی،  «تائیس»،  شب  یک  بامداد  در  بود)  مده 

آتش انتقام  تا  برانگیخت  را  مقدونی  حملۀ  شهریار  هنگام  (به  «آتن»  شهر  در  را  معبدي  زدن 
به   «اسکندر»، مشعلی سوزان  کند.  ایرانیان بگیرد و «تخت جمشید» را طعمۀ حریق  از  «خشایارشاه»)، 

بیاغازد... و  پردهسوزي را از  «تائیس» داد و او را بر سرِ دست گرفت تا آتش «پرسه پُولیس»  هاي کاخِ 
). در شعر زیر تمثیل تائیس به کار رفته است؛ منظور از «ما»،  973:  1393آن زن چنین کرد.». (نادرپور،  

  بیند.شاعر (نادرپور) و «تائیس» است. شاعر در سنجش با تائیس، خیال و خاطره را نابود شده می
دار مشعل سوزان حادثات/ در بامداد مستی  سلطنت/ آیینه بختِ  هاي نگونما هردو، کاخ

      .).806. (تاریخیم/ در ما، خیال و خاطره، آتش گرفته است

  تمثیل _چشمزد (تلمیح) 
پیامبر در شکم ماهی  حضرت یونس : حضرت یونس، پس از حضرت سلیمان به پیامبري رسید. این 

کبوتر. نام یونس در قرآن مجید چهار بار آمده است و  «یونس، لفظ یونانی است به معنی    قرار گرفت.
). شاعر در شعر زیر  1671:  1382داستان او در سورة صافات و سورة قلم ذکر شده است.». (سجادي،  

رود؛  گونه که حضرت یونس به دل ماهی فرو میکند در این تمثیل، همانمی  به حضرت یونس اشاره
  شود. میمعشوق شاعر نیز در جام شراب پنهان 

                                                                                                   ).176(چون یونسی که در دل ماهی فرو خزید/ بار دگر، به جام شرابم نهان شدي!  

عیسی: لقب روح  حضرت  به  پیامبر مسیحیان  مریم،  معروف  حضرت عیسی، پسر  مسیح  است.  االله و 
تمثیل، همان1102:  1382(نک. :سجادي،   این  کرد؛  گونه که حضرت عیسی مردگان را زنده می). در 

  کند:    کند که شعرشان پیران افسرده را جوان میشاعر به «لحن مسیحایی» شاعران سرزمینش افتخار می
کلام بومی  و  مرز  از  را روح  من  تن مرده  مسیحایی شاعرانش:/  که لحن  - میآفرینم/ 

).                                                                                                                            919جان را ( کند پیر افسردهبخشد از نو،/ جوان می 
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در سوزاند. ها و من»، سخن از ابلیس است که زمین را در آتش خشم خود می: در شعر «درختابلیس 
اندیشه فرار هستند و از سوي دیگر پا در انقیاد    ها از هول سوختن درگروه عظیم درختاین تمثیل،  

آورد؛ دو وجود می  ها چیره است. در تصویرِ آتشِ نیستی که شیطان به خاك دارند و لرزة هلاك بر آن
  دهد: شود که شاعر، هر دو را میان دو خط تیره (جملۀ معترضه) نشان میاي دیده میایماژ مانندگی تازه

هایی همچون برف قیرگون به زمین تیره سرازیر  را از آسمان سرخ، همراه دوده  شیطان هزاران جرقّه   _1
         کند.                                                                                                                          می
-هاي درخشان فسفرین در آبگیر دریا، تکثیر میه جرقّۀ حریق شبانۀ شیطان، نسل ستاره را مانند پشّ  _2

  کند:   
سرخ/ آسمان  از  را/  جرقه  هزاران  باد،  مسیر  در  دوده  _او،  برف  همراه  چون  هایی 

اش،/ نسل هاي حریق شبانه / سوي زمینِ تیره سرازیر کرده بود./ او، با جرقهّ _قیرگون  
  ). 931دریا، تکثیر کرده بود. (  / در آبگیر_هایی درخشان فسفرین مانند پشّه  _ستاره را/ 

که شود. در این تصویر، با اشاره به ایندر شعر زیر نیز کاربرد تمثیل شیطان براي تصویرسازي دیده می 
انگیزه باد نیز در پندار شاعر با دست  انگیزي و فریب را براي انسان فراهم میهاي فتنه شیطان،  نماید؛ 

  کند:   کَند و نابود می شیطانی، برگ زرد درختان را می
- با آن سر  _آید: /  انگیز میاین باد،/ این پنجۀ جادو،/ این دست شیطانی که از آفاق هول

).                                                                                        612( اوراق زرّین درختان را تواند کند /_انگشتان نرم ناپایدارش 

آنزمانی  یهودا: و  کرد  شام دعوت  به  را  حواریون  بودند؛ که حضرت عیسی  حال غذا خوردن  در  ها 
تکه  آنمسیح  به  شراب را  جام  نان و  بخوهاي  تا  داد  شراب، خونم  ها  و  نان، جسم  این  گفت:  رند و 

بود و می سرنوشتش آگاه  او خیانت خواهد کرد. در این  است. او از  از حواریون به  بکی  دانست که 
).  58:  1395شعر «شاعر اشاره به یهودا دارد که در شام بازپسین مسیح را تسلیم صلیب کرد.». (شریفی،  

نمودن چهر آشکار  براي  زیر  شعر  در  انساننادرپور  از  بعضی  پلید  میة  بهره  یهودا  تمثیل  از  گیرد. ها 
دهد.  شکل سمبولیک نشان می  ایماژهاي این شعر، تلخ و گزنده است؛ امّا سیماي راستینِ حقیقت را به 

دهد: بیگانگی، پدرکشتگی، بغض و گریه، طنین خنده در  در این شعر، «تصاویري که شاعر از «ما» می
آبرویی و در نهایت، خیانت است.». (همان:  فضیلتی، جهل، جنون، بیبازي، بیه گریه، نفرت، تملقّ، حقّ

111  .(  
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ریزه  پارهما  ما،  بودیم،/  زمین  خوان  کاسه خوار  در  را/  یاران  پیکر  زده هاي  خون  هاي 
).                                                                                                                            636بودیم،/ ما، در شب سیاه یهودایی/ مهمان شام بازپسین بودیم. ( 

کشتند؛ این  کردند و می ا زنده به گور می: اعراب در زمان گذشته، دختران رزنده به گور کردن دختران 
شخص   زیر،  شعر  در  است.  نادرپور  سخن  پروراندن  براي  دستاویزي  اعراب،  ناپسند  شیوة  و  تمثیل 

را سرزنش می  او  با سخنانی  شاعر  از  درونی  و  است  جاهلیّت  همانند اعراب دوران  رفتارش  که  کند 
اس کرده  نابود  را  روزش  و  پیري، شب  روزگار  تا  «شکمکودکی  (ترکیب  بیت.  زمین بارة  به  ترحمّ»، 

انسان از خوردن جسد  که  نمیاشاره دارد  بیها سیر  «در اساطیر، زروان اکرانه (زمان  کران) دو  شود.). 
ترین اساطیر است.  ترین و منطقیفرزند می زاید: اهورا مزدا و اهریمن. اسطورة زروان یکی از قدیمی

پاکی و شب  زمان دو فرزند دارد یکی روز و دی و  (اهورا مزدا) مظهر روشنی  گري شب. روز معادل 
  ).507:  1400(معادل اهریمن) مظهر سیاهی و پلیدي است.». (شمیسا، 

تو بودي که از کودکی تا کهولت/ به قتل شب و روز، بستی میان را/ تو از نسل اعراب  
مادر/   که در اوج تاریکی جاهلیتّ/ تن دختران را از آغوش  به گور فنا صحرانشینی/ 

  ).  918ترحمّ/ فروبندد از فرط لذّت، دهان را. (بارة بیسر/ که تا آن شکمسپردند یکمی

نادرپور در تصویري دیگر نیز از تمثیل زنده به گور کردن دختران براي پروراندن مفاهیم ذهنی بهره    
گوید: ما دانایی را در  می  ). شاعر313:  1398لی، گیرد که نشان از تخیّل پویاي اوست. (نک. : حسنمی

(نابود کردن دانایی) همانشوره نادانی و جنون به گور افکندیم؛  بیابانزار  تازیان  گرد دختران  گونه که 
                                                                                                                             کردند.                                                                                               گناه را در خاك زنده به گور میبی

     ). 635زار جهل و جنون کندیم. (گرد/ در شورهمانند تازیان بیابان _ /ما، گور دختران فضیلت را

                                                                                                     تمثیل _)  Archetype( تایپکهن الگو، آرکی
روانشناسی «کارل گوستاو یونگ»، روانشناس بزرگ سوئیسی  تایپ) از اصطلاحات  کهن الگو (آرکی

است. او نظریاتی در بارة ناخودآگاه جمعی انسان دارد و معتقد است که ناخودآگاه جمعی از گذشته 
ها باقی مانده است. کهن الگو «آن قسمت از محتویات  و از آغاز زندگی انسان در حافظۀ همۀ انسان

جا به شکل ثابتی  است که همیشه و در همه   ) (Collective unconsciousموروثی ناخودآگاه جمعی  
ها و آثار ادبی خلّاق به کند و نشانگر آرمان و اندیشۀ بخصوصی است. کهن الگو در خواببروز می

). کهن الگو در 87الف:    1383شود. مثلاً عبور از آب، کهن الگوي مرگ.» (شمیسا،  فراوانی دیده می 
  هاي پیوند دوگانۀ میان دو پدیدة پنهان و آشکار است.  دارد و یکی از شکلنقد ادبی اهمیت 
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کاوي یونگ، سایه است و «به بخش منفی شخصیت  هاي روانتایپ: یکی از آرکی)Shadow(  سایه
ادبیات رمانتیک، دنیاي سایه  است.  به معنی روح  کند. گاهی سایه  (انسانی دلالت می  ) و  ombreها 

یعنی،سیاهی (شمیسا،    هاست؛  است).».  روح  به  مربوط  (که  احساسات  و  عواطف  و  روح  ساحت 
وهم406:  1400 و  ترسناك  شب  در  در  سایه  مفهوم  قدما،  نظر  از  درحالی).  بود؛  روز  انگیز  در  که 

گفتند پیامبر و می  دانستند هراسی از سایه وجود نداشت. «سایه را در قدیم بخش اهریمنی وجود می
کند و همیشه با اوست و در شب دراز تنهایی پهلوي او  احب خود را رها نمیسایه نداشت. سایه، ص

). تمثیل سایه در شعر زیر، نمودي از رنج غربت و اندوه شاعر است. سپهر  149نشیند». (همان:  می
را همچون   سیاه غربت  آسمان  او  است.  قرار گرفته  بر سر شاعر  غروب  سایۀ  تیرة غربت، همچون 

پندارد. اندیشۀ روزگار پیري شاعر، همچون زاغ، سیاه است. حدیث نفس و منِ  سایۀ سیاه غروب می
کهن و  غربت  (رنج  دارد.  پررنگی  و  اساسی  نقش  تصویرها  و  توصیف  در  شاعر  از شخصی  سالی 

  هاي پرتکرار در شعر نادرپور است.)مضمون
رم بال  جا، سپهر تیرة غربت را/ چون سایۀ غروب به سر دارم/ زاغی که بر فراز س این
.).                                                                                                                          883-882سالی است. ( زند:/ اندیشۀ سیاه کهنمی

هاي معروف است و  تایپ: نقاب یا صورتک از آرکیتمثیل  _)  Personaنقاب یا صورتک، پرسونا (
(من) و جهان      ego). «یعنی واسطۀ بین  256:  1381دهد. (نک.: شمیسا،  وجود غیرحقیقی را نشان می

خارج است... از نظر یونگ نقاب یک سیستم فردي جریان انطباق و تطابق است؛ روشی است که فرد  
کند؛ امّا خطر در آن  شود. هر پیشه و شغلی صورتکی را اقتضا می از آن طریق با جهان بیرون مواجه می

با توجّه به تمثیل نقاب در شعر  76پ:  1383صورتک خود یکی شود.». (شمیسا،  است که آدمی با    .(
«دل  در  تا  است  زده  به صورت  «خورشید»  که  است  مانند شده  «نقابی»  به  افق  انتهاي  در  «ماه»  زیر، 

  شب»، ناشناخته راهزنی کند:     
مگر در   تا  است/  زده  به صورت  که خورشید  است  نقابی  افق/ چون  قعر  در  دل  ماه 

).                                                                                                                            899شب، رهزنی آغاز کند. (

  تمثیل _باورها 
  گیرد. نادرپور از باورهاي مردمی همچون ابزاري براي پروراندن موضوع، تمثیل و تصویرسازي بهره می

امّا شا  دیو: انسان است،  که ظاهرش همچون  است  خ و دم و هیکل درشت دارد. دیو موجود خیالی 
  پندارد.                                                  برد و شب را همچون دیو سیاه میشاعر در شعر زیر تمثیل دیو را به کار می
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                                                                                                        ).                                  161اي دیو شب! فرشتۀ خورشید را بکش/ تا صبحدم دوباره نیاید به بام من! ( 

او    پیرزن جادوگر: است.  اشاره شده  جادوگر)  (عجوزة  بدخواه  پیرزن  و  جادو  و  به سحر  ادبیات  در 
مثیل عجوزة جادوگر را به کار فریبد. نادرپور در شعر زیر تکند و میدیگران را با چراغ خود جادو می

  پندارد که با چراغ جادویش او را دوباره فریب داده است.  برده است و جیات را همچون او می 
).                                                                           166دردا که این عجوزة جادوگر حیات/ بار دگر فریفت مرا با چراغ خویش (

سروده    است.  توانایی  تصویرساز  مینادرپور،  شکل  پویا  و  حسی  ایماژهاي  با  شعرش  هایش  گیرد. 
شود و  گیرد. او محو تماشاي طبیعت میروشن و ساده است و براي پرورش تصویرها از تمثیل بهره می

کند و آن را در قالب تصویرهاي  هیجانی شکار میاي  هاي بکر و زیبا را در لحظه با نگاه دقیق، پدیده
تري دارد که در هاي طبیعی، نگاه ژرفویژه در توصیف و تصویر پدیدهبه  کند.تازه و دلنشین نمایان می

شعر از  میبسیاري  دیده  چیرههایش  صورتگر  سخنوري،  در  او  و  شود.  تازه  زبانی  و  است  دستی 
گیري از تمثیل کولی سرگردان و تصویرسازي به شعر زیر با بهره ایماژهاي نو و ابتکاري دارد. شاعر در

  کند. باد پاییزي و ریزش برگ درختان اشاره می
کند.  هایی زمزمه میرود و با خود ترانه کولی، رمز آوارگی است که از مکانی به مکان دیگر می  کولی:

پاییزي و ریزش برگ درختان را   سازد و صداي وزش بادشاعر با تمثیل کولی، زمینۀ سخن را فراهم می 
میاین به تصویر  میگونه  و غمزده  برگ، غریب  کالبد هر  کنار  در  که  پاییزي  نسیم  نالد؛  کشد: وزش 

 گرد است.  مانند صداهاي اندوهگین کولی سرگردان و دوره

  ).   254نالید. ( نسیم کولی سرگردان/ کنار کالبد هر برگ/ غریب و غمزده می

طالعکف  بین:کف که بینی،  افرادي  است؛  انسان وخط  بینی  کف دست  سرنوشت،  با دیدن  از  آن  هاي 
اي دارد که با هنرمندي دهند. شعر زیر ایماژهاي برجسته هاي دیگر خبر میگذشته و آینده و پیشگویی

با تمثیل گیراي کفاند. شاعر سخن را به زیبایی میبا عناصر طبیعت ترکیب شده آن را  ن  بیپرورد و 
بیان می  آرایدمی را  ذهنی خود  حالت  را همچونکند.  و  باد  پیر میکف  او  دور بین  از راه  که  پندارد 

که  پیچیده  شال زرد خزان را به گردن  رسیده است؛   میهمان درختان کوچه شده است؛ در هر قدم  و 
اعتنایی نداردرود، درختان سلام میمی کولیان (در این  دهند؛ ولی او  باد، همچون  کولی  .  نیز به  شعر 

  خواند؛اي دارد و پیوسته آواز میاشاره شده است.) نواي غریبانه 
بین پیر باد درآمد ز راه دور/ پیچیده شال زرد خزان را به گردنش/  آن روز، میهمان  کف

که رفت، درختی   درختان کوچه بود/ تا بشنوند راز خود از فال روشنش/ در هر قدم 
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یکشان را  هاي یکیش به سویش دراز کرد/ او دستسلام گفت/ هر شاخه، دست خو 
  ).  328_327کنار زد/ چون کولیان، نواي غریبانه ساز کرد ( 

ایماژ بسیار جالبی براي ترس و هراس برگ باد بر  ها ساخته است؛ برگشاعر،  از بیم صداي  هایی که 
ین می افتند. در تصویر  هایی مانند شده است که از آسمان بر زمریزند؛ به شکار چلچله روي زمین می

  ها را دیده است: پایانی شعر، باد، طالع برگ
لاي درختان صدا زدند./ از بیم قدر خواند و خواند که زاغان شامگاه/ شب را ز لابه آن  

ها/ گویی هزار چلچله را در هوا زدند/ شب همچو آبی  آن صدا، به زمین ریخت برگ
برگ این  پناز سر  از  ها گذشت/ هر برگ، همچو  بریده بود/ هر چند نقشی  جۀ دستی 
  بین باد، طالع هر برگ، دیده بود! (همان). ها نخواند،/ کفکف این دست

نادرپور آهنگِ دل  تصویرسازي  و  بیان  میبا  لطیف شکل  و  بسیار جذاّب  بینواز  امّا  هاي  قراريگیرد؛ 
درون و  تمام تصویرها  که  میشاعر  در خدمت  اساسی را  میسروده  گیرد؛ رنگمایه  تیره  کند و  ها را 

  آورد که تأثیرگذار است.وجود میاي به فضاي غمگینانه 
به  گربه شعر زبر، غروب خشمگینی را  : در باور مردم، دیدن گربه در غروب شوم است. نادرپور در 

برد و از رسیدن شب و  گوید. شاعر در غربت به سر میکشد که در گوش درختان ناسزا میتصویر می
هاي دلش در هنگام غروب، تنگ است. با توجّه به تمثیل گربه، صداي ناله سیاهی آن هراس دارد و دل

  گیرد. جا را فرا میپیچد و همه اي است که در چاه میهمچون صداي شوم گربه 
ناسزا می اي در چاه،  گفت/ دلم از خوف شب، چون گربه غروب از خشم در گوش درختان 

                                                                                  )       373نالید (می

اي در هنگام غروب، پشت  شود. سایۀ شوم نفرین، همچون گربه در تصویر زیر نیز تمثیل گربه دیده می
  سر شاعر روان است:  

  )377اي در غروبی (مرا سایۀ شوم نفرینی از پی/ روان است چون گربه 

  تمثیل
برد که  شعر «عقرب و عقربک»، تصویر گسیختگی و نابودي است. شاعر، از تمثیل عقربی بهره می   

زند و زهرش را به  کند؛ بلکه به خودش نیش میها را نابود نمیبراي رهایی از اندیشۀ پلید بدکاران، آن
می به ماوراءالطبیعه  وجودش  خاطر شاعر  تعلقّ  نشانگر  «که  شعر  این  درونریزد.  رازورانه  مایه و  هاي 
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رمان و  شاعر  «وارنر»؛  خانم  ققنوس  داستان  به  بسیار  است؛  نادرپور،  دارد؛  شباهت  انگلیسی  نویس 
از این داستان آشنایی وارنر، نماد  131:  1395کند.». (شریفی،  زدایی میهنرمندانه  ). ققنوس در داستان 

که فریب خورده است  ملّت»  با آتش  «هویتّ  و  بدخواهان و هوسزدن  اند  به خاکستر  خود،  رانان را 
-خبر است؛ افسوس میکند. نادرپور در این شعر بر حال عقربکِ ساعت که از کار جهان بی تبدیل می

خواهد که از وحشت بیداري، دمُِ انباشته از زهر ملالت را ناگهان به تن خود بزند و خورد و از او می
  است بیهوده را طی نکند. ابدیّت را که همچون کلاف سر درگم 

اي عقربک ساعت!/   خبر از کار جهان، هر روز/ در پس شیشۀ شفاف  که ترا بی  _آه، 
دید  قفس   توانم  اعداد  جادویی  حلقۀ  دل  در  هر_مانند/  زمان  /  دیوار  در  بر  سر  چه 

کوبی:/ راه ازین دایرة تنگ به بیرون نتوانی بُرد،/ بهتر آن است که از وحشت بیداري:/ 
عقربکِ ساعت    دمُِ آه اي  آري/  فرود  خویش  تنۀ  بر  ناگهان  زهر ملالت را/  از  انباشته 

بیهده  شب،  و  روز  گُم)/  اندر  سر  است  کلافی  (که  را/   ابدیّت  راه  کاش  دیواري!/ 
                                                                                                                              ).                                                                                             955_954نسپاري. (

  
  وشت نپی
  هاي نادر نادرپور در این پژوهش، از همین منبع برگزیده شده است.   تمام سروده _1

                                                 
                                                  نتیجه

سروده مجموعه  در  بررسی  تمثیل  کاربرد  که  داد  نشان  نادرپور  نادر  ویژههاي  جایگاه  از  اي  ایماژها 
اندیشۀ  غربت، پیري، ترس از مرگ...، (اندوه گستردههاي طبیعی، عشق و  پدیده  برخوردار است. ) که 
می فرا  را  تمثیلشاعر  هستند و  او  شعر  پایدار  و  ثابت  این درونگیرد؛ عنصر  با  متناسب  نیز  ها مایه ها 

می میشکل  نمایان  و  نادرپورگیرند  صورت  شوند.  چیرهکه  استگري  شکلهنرمندانه    ؛دست  هاي  از 
می بهره  تصویرسازي  در  گسترده  و  کوتاه  جلوهتمثیل  تمثیل  گیرد.  از  شعرش  در  کوتاه  تمثیل  هاي 

تمثیل است.  بیشتر  تمثیلگسترده  و  تمثیلی  (تشبیه  کوتاه  چشمزد  هاي  اسطوره،  سمبل،  با  که  هایی 
گیرند) و تمثیل گسترده عقرب و عقربک؛  و باورهاي مردمی شکل می  (آرکی تایپ)الگو  (تلمیح)، کهن

پویا و نمایش دستاویزي براي   ایماژهاي  که در  هاتمثیل  هستند.تصویرهاي خیالی نادرپور    ساختار  یی 
 هستند.   تازه و نوآورانه   آرایند؛سخن شاعر را می  شوند و هاي ایماژ به شکل هیأتی زیبا نمایان میسازه

  هاي پایانی بسیار چشمگیر است.  رد شاعر در مجموعه این دستاو
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"Allegories of unity of existence" In the 
works of Asiri Lahiji 
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Abstract 
One of the most important mystical ideas that have been common among mystics for a long 
time and have been expressed in different ways is the subject of the unity of existence. This 
idea of monotheism, influenced by Muslims' belief in the oneness of God, has existed in the 
words of mystics since the beginning, and traces of this type of thinking can be seen in the 
texts of mystic poetry and prose. In the works of Ibn Arabi, this topic becomes a theory 
under the title of "unity of existence". In his works, Ibn Arabi explained the theory of the 
unity of existence and explained and expanded it. This subject has been widely discussed in 
mystical works after Ibn Arabi with terms such as "unity", "multiplicity", "unity in 
plurality", "multiplicity in unity", "unity of intuition" etc. Mystics and poets following Ibn 
Arabi's ideas, after him, have tried to explain this issue in their works and have turned to 
allegory to explain this topic. Asiri Lahiji is one of the commentators of Ibn Arabi's 
thoughts. The unity of existence is one of the most important themes of his works. He has 
used various similes to explain his thoughts of existential unity. In this research, we intend 
to analyze the allegories of the unity of existence in the works of Asiri Lahiji with the 
descriptive-analytical method and library tools. The purpose of the research is to answer the 
question of how the unity of existence is expressed in Asiri's thought and what metaphors 
he uses to express this thought. The findings of the research show that Asiri used similes 
such as image and mirror, single number and other numbers, the sea and its various fronts, 
and several other similes to express this idea. 
Key words: Asiri Lahiji, allegory, unity, multiplicity, unity of existence. 
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  لاهیجی  اسیري » در آثاروجود وحدتهاي«تمثیل   
  

  3، بهروز رومیانی2*، مصطفی سالاري1فاطمه میر

  چکیده
-هاي مختلف به بیان آن پرداختههاي عرفانی که در میان عرفا از دیرباز رایج بوده و به شکلاز مهمترین اندیشه

اند، مبحث وحدت وجود است. این اندیشۀ توحیدي متأثر از باور مسلمانان به یگانگی خداوند، از آغاز در کلام  
توان مشاهده کرد. در آثار  هایی از این نوع تفکر را در متون نظم و نثر عرفانی میعرفا وجود داشته است و رگه 

«وحدت وجود». ابن عربی در آثار خود به تبیین    شود تحت عنواناي میابن عربی این مبحث تبدیل به نظریه
مانند «وحدت»،   با اصطلاحاتی  مبحث  است. این  داده  گسترش  و  را شرح  پرداخته و آن  وجود  نظریۀ وحدت 
«کثرت»، «وحدت در کثرت»، «کثرت در وحدت»، «وحدت شهود» و ... در آثار عرفانی بعد از ابن عربی به طور  

اند این مسأله را در آثار  هاي ابن عربی، بعد از او کوشیدهعرفا و شاعران پیرو اندیشه .  استاي مطرح شدهگسترده
هاي  اند. اسیري لاهیجی یکی از شارحان اندیشهخود شرح دهند و براي توضیح این مبحث به تمثیل روي آورده

اندیشهابن توضیح  براي  وي  اوست.  آثار  مضامین  مهمترین  از  یکی  وجود  وحدت  است.  وحدت  عربی  هاي 
تحلیلی و ابزار -هاي مختلفی استفاده کرده است. در این پژوهش برآنیم با روش توصیفیوجودي خود از تمثیل

هاي وحدت وجود در آثار اسیري لاهیجی بپردازیم. هدف از پژوهش آن است که به  اي به تحلیل تمثیلکتابخانه
ونه بیان شده است و براي بیان این اندیشه از  این پرسش پاسخ بدهیم که وحدت وجود در اندیشۀ اسیري چگ

هایی مانند تصویر و آینه، عدد  دهد که اسیري از تمثیلهاي تحقیق نشان میکند. یافتههایی استفاده میچه تمثیل
  واحد و سایر اعداد، دریا و جلوهاي گوناگون آن و چندین تمثیل دیگر براي بیان این اندیشه استفاده کرده است. 

  اسیري لاهیجی، تمثیل، وحدت، کثرت، وحدت وجود. واژگان کلیدي: 
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  مقدمه
از مشرب اسلامی یکی  شناخت  عرفان  شناخت حق،  به  است  داشته  سعی  که  است  بشر  فکري  هاي 
در حقیقت  .  انسان با جهان بپردازدو    و رابطۀ انسان با حق، انسان با خود  انسان و شناخت جهان هستی 

ترین مسائل بشري از آغاز تا کنون بوده است که هر مشرب فکري به اندازة  این مسأله، یکی از پیچیده
هاي فکري  ها باعث به وجود آمدن مشرباند و اختلاف نظرگاهتوان خود سعی در شناخت آن داشته 

  ی و چیستی و چگونگی آن شده است. هاي مختلف آنان در خصوص جهان هستمختلف و دیدگاه
شناخت آفریدگار هستی، قادر مطلقی که ذاتش وراي هردوعالم است؛ چون از مقوله محسوسات فراتر  
است، امر راحتی نیست به همین دلیل از نگاه اکثر اندیشمندان، در طول تاریخ امري محال است. انسان  

استعداد و تلاش خود می اندازة  که در عرفان به آن کشف و شهود تواند از اسرار  به  حق آگاه شود؛ 
یابد اجازة بازگویی این اسرار را ندارد: «هرکه  شود؛ البته عارفی که به کشف و شهود دست میمیگفته  

را اسرار حق آموختند/ مهر کردند و دهانش دوختند»(مولوي، : د پنجم، ) چرا که دیگران توان درك  
داند براي دیگران بازگو کند  خواهد آنچه را که از اسرار حق میفی میاین اسرار را ندارند. هرگاه عار

باید سعی کند با زبان و بیانی این مسائل را بیان کند که از یک سو براي مخاطب قابل درك باشد و از  
اناالحق» سبب گفتن «که  سوي دیگر سبب انکار، ستیزه، اختلاف و دشمنی در میان خلق نشود؛ آنچنان

  ر دار کشیدن منصور حلاج شد. تکفیر و ب
تر باشد و سبب  ها باید با زبانی بیان شوند که درك و فهم آنها براي مخاطب آساناز این رو این اندیشه 

ها قالب تمثیل است؛  آشوب در میان خلق نشود. یکی از مهمترین ابزارهاي زبانی براي بیان این اندیشه 
کر محسوس  براي  مهم  است  ابزاري  تمثیل  اقناع  چراکه  براي  مهم  است  شگردي  و  معقول  امر  دن 

مخاطب در اموري که درك و هضم آن براي او دشوار است. به همین دلیل تمثیل از گذشته بیشترین 
بیان   براي  تمثیل  از  همه  و...  سهروردي  مولوي،  عطار،  سنایی،  است.  داشته  عرفا  میان  در  را  کاربرد 

  اند.هاي خود استفاده کردهاندیشه 
اندیشه مسألۀ   هاي عرفانی است که فهم و درك آن به راحتی اتفاق  وحدت وجود نیز یکی از ظرایف 

هایی براي شرح و توضیح آن استفاده  افتد؛ بنابر این از همان آغاز مطرح شدن این دیدگاه از تمثیلنمی
بیان این مسأله از تمثیل زیادي  هاي  شده است. اسیري لاهیجی از شارحان نظریۀ وحدت وجود براي 

  استفاده کرده است که در این مقاله به شرح آنها خواهیم پرداخت. 
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  بیان مسأله  -1
 آثار در  که  است تیموري عصر در شیعی عرفاي از ق) 840- 912 (ح لاهیجی اسیري محمد شمسالدین

ازکی  است. پرداخته  عملی و نظري حوزة در  عرفانی اندیشههاي بیان  به خود  منثور  و  منظوم  ی 

 شیخ و  عربی ابن تأثیر تحت که  است » وجود وحدت« نظریۀ طرح او عقاید در هابحث  محوريترین

 شمار به  توحید از عرفانی تفسیري که  وجود وحدت میکند. ترسیم زیبا بیانی با را آن شبستري محمود

 وشمندر فلسفی زبانی به  عربیابن توسط و داشته  سابقه  اسلامی عرفان در هجري دوم قرن از میآید،

 از  بهرهگیري  ضمن که  میآید شمار به وجود  وحدت نظریۀ شارحان از یکی لاهیجی اسیري .استشده

 و میرسد »کامل انسان« به  »وجود وحدت « از و دارد اشاره نیز اولیه  عارفان به  حافظ و مولوي مضامین
 سرمدي نور  آن جلوههاي  موجودات دیگر که د؛  میآور  شمار به اصیل  و حقیقی وجود را خداوند

هاي وحدت وجودي خود از  اسیري براي بیان و شرح اندیشه   مسئلۀ اصلی تحقیق این است که  هستند.
شده هاي به کار گرفته کند. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تمثیلهاي مختلفی استفاده میتمثیل

تحلیلی  -پژوهش با شیوة توصیفیاین    در آثار اسیري براي شرح اصطلاح عرفانی وحدت وجود است
می کتابخانه انجام  و  اسنادي  مطالعۀ  با  و  تمثیلشود  تحلیل  و  گردآوري  به  تبیین اي  در  اسیري  هاي 

پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که اسیري، براي شرح مبحث وحدت وجود  وحدت وجود می
ض نهفته در اصطلاح وحدت وجود را  ها چگونه تناقهایی استفاده کرده است و این تمثیلاز چه تمثیل

  کنند.توجیه می
  
  ضرورت انجام تحقیق -2

بیان شده در عرفان اسلامی است. رگه دیدگاه وحدت وجود یکی از مهمترین نظریه  هایی از این  هاي 
ابن  می  دیدگاه در قرآن کریم، احادیث و آثار عارفان نخستین دنیاي اسلام دیده اینکه توسط  شود؛ تا 

شود. این دیدگاه از آغاز مخالفان و  بیان و تشریح می   شارحان عقاید او به صورت یک نظریه عربی و  
است به ویژه اینکه درك وحدت در عین کثرت داراي پارادوکسی است که درك آن را  موافقانی داشته 

اند. کند. به همین دلیل عرفا براي توضیح این پارادوکس به تمثیل روي آوردهبراي مخاطب دشوار می
هایی براي شرح آن استفاده کرده است.  اسیري لاهیجی یکی از شارحان این دیدگاه است که از تمثیل

  نماید.هاي او براي درك این نظریه ضروري میبنابر این تحلیل تمثیل
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  هدف تحقیق -3
انجام این تحقیق بررسی تحلیل و شرح تمثیل از  آثار اسیري لاهیجی  هدف  هاي وحدت وجودي در 

  است. 
  
  روش تحقیق  -4

توصیفی پژوهش  این  در  تحقیق  کتابخانه   - روش  ابزار  از  تحقیق  این  انجام  براي  است.  اي تحلیلی 
اي مرتبط با موضوع تحقیق گردآوري  استفاده شده است. به همین منظور ابتدا منابع اسنادي و کتابخانه 

کارگرفته شده در آثار  هاي به شد. سپس مبحث وحدت وجود مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه تمثیل
  بندي و تحلیل شد. اسیري لاهیجی استخراج، طبقه 

  
  سوال تحقیق -5

چه  از  خود  وجودي  وحدت  دیدگاه  براي شرح  لاهیجی  اسیري  که  است  این  تحقیق  اصلی    پرسش 
  هایی استفاده کرده است. تمثیل

  
  پیشینۀ پژوهش:  -6

هاي زیادي انجام  عرفاي مختلف و آثار عرفانی پژوهشدر خصوص نظریۀ وحدت وجود در اندیشه  
تمثیل مورد  در  اما  است  است.  شده  نشده  انجام  زیادي  پژوهش  عرفانی  آثار  در  وجود  وحدت  هاي 

می این خصوص  در  که  تحقیقی  مقاله مهمترین  کرد  اشاره  آن  به  کاکایی (توان  که  استه  با  1380اي   ،(
هایی را که  اند و در بخشی از مقاله بعضی از تمثیلل» نوشته عنوان «وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثی

  اند.در آثار عرفانی در بیان وحدت وجود استفاده شده است معرفی کرده
اي با عنوان «وحدت وجود در آثار عراقی» این مبحث را در آثار عراقی  ) در مقاله 1394پور، (افراسیاب

ت مقاله  این  در  است.  داده  قرار  بررسی  مورد مثیلمورد  وجود  وحدت  نظریۀ  بیان  براي  عراقی  هاي 
  بررسی قرار گرفته است. 

با عنوان «وحدت وجود از نگاه شمس مغربی» اندیشۀ وحدت وجود از  ) درمقاله 1386محمدي، ( اي 
  نگاه شمس مغربی را مورد بررسی قرار داده است اما به کاربرد تمثیل در زبان او نپرداخته است. 

مبحث وحدت    اي با عنوان توحید وجودي و نظریۀ وحدت وجود،)، در مقاله 1396(  قدردان قراملکی،
کرده بررسی  وجودي  توحید  حقیقت  با  ارتباط  در  میوجود را  نتیجه  این  به  پایان  و در  که  اند  رسند 
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نماید  گذارد و هرآنچه به نام هستی رخ میحقیقت توحید وجودي غیري را در دیار هستی باقی نمی
آیه و نشانۀ هستی حقیقی است که در عرفان از آنها به ظهور، تعین، جلوه و تجلی تعبیر    و  هستی نما

  شود. می
  
  تمثیل  -7

مثل آوردن، «دهخدا تمثیل به معنی    ۀنامدر لغتتمثیل درلغت به معنی مثال آوردن وتشبیه کردن است.  
صورت و شکل و نمونه و مثل و تشبیه کردن چیزي به چیزي، تصویر کردن چیزي، همچنین به معنی  

به  کنایه  و  کردنافسانه  تشبیه  معنی  به  زدن  تمثیل  است.  رفته  است  ، کار  آوردن  نمونه  و  زدن    .»مثال 
«تمثیل همچنین به معنی داستان آوردن داستان یا حدیثی را به عنوان مثال بیان    ) 6970: 1377 (دهخدا،  

است  شده  آورده  (معین،  .کردن  «گون1139:  1379»  پشت  ه )  که  است  داستانی  یا  (ایماژ)  تصویر  اي 
«به داستان یا   ) یا404:  1376، انوشه ( معناي لفظی یا ظاهري آن، معناي مشخص دومی هم پنهان باشد.» 

می گفته  لایه روایتی  دو  داراي  که  وقایع،  شود  تمامی  آن  در  که  باشد  باطنی  و  ظاهري  معنایی  ي 
)  174:  1378(مقدادي، جع مشابهی در سطح درونی است.»ها و اعمال سطح روبنایی داراي مرشخصیت

پورنامداریان تعبیر  موضوع  به  ظاهر  صورت  تحت  موضوع  یک  دادن  ارائه  از  است  عبارت  «تمثیل   :
دیگر. این اصطلاح به عنوان یک طرز و شیوة ادبی عبارت است از بیان یک عقیده یا یک موضوع نه از 

ت یک حکایت ساختگی که با موضوع و فکر اصلی از طریق  طریق بیان مستقیم بلکه در لباس و هیأ
ي روایی و  بر جنبه   هادر این تعریف  )143:  1389قیاس قابل مقایسه و تطبیق است.» (پورنامداریان،  

شود، پنهان  شود. هم چنین «معناي دومی» که در این تعاریف از آن یاد می داستانی بودن تمثیل تأکید می
معنایی ظاهري باید بدان دست یافت. داشتن معناي باطنی و پنهان همان است    ۀ است و به راهنمایی لای

تمثیل در اصطلاح معاصر، شکلی از استعاره است؛ اما    شود.ادبی استعاره به آن اشاره می   ةکه در شیو
شود» و شامل وقایع و اشخاص است. حال آن که استعاره در  داستان «روایت می   ۀاي که به گوناستعاره

دیگرساده  شکل جاي عنصر  به  که  است  عنصر  یک  تنها  با علاق  -اش،  البته  در کلام    –مشابهت    ۀو 
می می تمثیل سبب  بودن  بعدي  چند  اصطلاح  به  و  چند عنصر  را آید. جمع شدن  آن  که گاهی  شود 

یافته،بنامند. استعاره   ) Extended Metaphor(گسترده»  ة«استعار که توسعه  متعددي در عناصر بعضاً    اي 
  بخشند.کنند و به آن ساختاري روایی می گیري آن شرکت می شکل 

یا تأویل شناخته    تمثیل  با عناوینی چون رمز،  که  است  کار رفته  میان آثار عرفانی، زبانی ویژه به  در 
توانند مفاهیم فکري خود را  گیري از آن، میبهره از شگردهایی اسـت کـه شـاعران بـا  تمثیلشود.  می
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به آن جنبۀ مثل یا حکایت  تشبیهی است که مشبه «در اصطلاح  ترین کلام بیان و ملموس کنند.  ر کوتاهد
در باشد.  براي  داشته  که  است  ومرکب  معقول  امري  مشبه  تمثیل  مشبه  تشبیه  آن  اثبات  و  بهی  تقریر 

می  ومحسوس ذکر  معنا  111:  1386(شمیسا،    »شود.مرکب  دو  که  است  تمثیل، روایتی  معناي  .  دارد) 
یا تعلیمی از    درتمثیل نویسنده مفاهیم اخلاقی   شود. معناي استعاري که از داستان فهمیده میو  ظاهري  

هاي شخصیتی نقش خود را  وچنان این تیپ کندهاي شخصیتی منتقل میپیش شناخته شده را به تیپ
اطن داستان تمثیلی موجود است  ب  اخلاقی که در کنند که درنهایت خواننده را به نقطۀ مورد نظرایفا می

شود؛ مسائل اجتماعی، سیاسی وتاریخی و... نیز اشاره می  رسانند. البته در رویۀ پنهان تمثیل به برخیمی
- ها هم مینیست از پیش شناخته شده باشند بلکه ناشناخته  و این نظریه نیز وجود دارد که مفاهیم لازم

  بگیرند.  توانند شکل تمثیل به خود
  و مخاطب  تاثیرگذاري در  -هاي اخلاقیهاي تمثیل عبارتند از: جاودانگی پیامر خلاصه ویژگیبه طو«

او فرهن  و  اقناع  نمودن  و گ،آشکار  مختلف  روحیات  اقوام  تفکر  ادبیات،  سطح  و  زبان  قلمرو  در   .
مطالب   و  معانی  تفهیم  در  تمثیل  از  استفاده  برجسته و چشمگیر دارد؛  موقعیتی  بسیار  «تمثیل»  مدنظر 

بدیل تمثیل در عرصۀ شعر و ادبیات آنقدر وسیع و عمیق است که زبان  رایج و متداول است. حضور بی 
). «اما در ساحت عرفان و فلسفۀ  184: 1385بدون آن قادر به انتقال مفاهیم و معانی نیست». (حکمت،  

به  تمثیل  از  استفاده  اسلامی  حقاعرفانی  شناختن  براي  مقید  روش  دارد».  عنوان  ضرورت  هستی  یق 
کرده 219:  1385(حکمت،   تحصیل  قلوب  تجلیه  و  تصفیه  با  را  معارف  و  معانی  که  دل  «اهل  اند،  ). 

دل  بر  که  معانی  آن  بخواهند  صافیه هرگاه  جلوه هاي  و  شان  کنند  بیان  و  تفسیر  را  است  کرده  گري 
ن است که مناسبت و مشابهت میان  منظور ارشاد قابلان و طالبان اظهار کنند، عادت پسندیدة آنها ایبه 

آن معانی مکشوفه و امور محسوسه را پیدا کنند و در لباس محسوسات، آن معانی مکشوفه را در نظر  
  ) 469: 1387محَرمَان بنمایند». (لاهیجی،  

  
  وحدت وجود  -8

وحدت وجود توصیف خاص عرفا از مبحث توحید است. توحید از دیدگاه عرفا نه تنها نفی هرگونه 
این دیدگاه جز  ش از  از وجود خداوند است.  ریک براي ذات خداوند بلکه نفی هرگونه وجودي غیر 

افعال او هیچ چیز دیگري وجود حقیقی ندارد و موجودات مظاهر   ذات خداوند و اسما و صفات و 
امور  اند و  امور اعتباري  ،روحانی  چه جسمانی  چه  تعینات و تشخصات اشیاء،    وجود خداوند هستند.

معدوماتند  اعتباري از راه  .مطلقا  وجود،  اثبات وحدت  وجودي،  دیدگاه عارفان وحدت  اثبات  از  هاي 
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است.توحید حق امامان    تعالی  و  پیامبر (ص)  احادیث  کریم،  قرآن  تأثیر  وجود تحت  اندیشۀ وحدت 
  آمده است.هاي شهودي عرفا در عرفان اسلامی به وجود معصوم (ع) و دریافت

  اینکه   از  است  عبارت  وجود  از این دیدگاه در هستی چیزي جز ذات خداوند وجود ندارد. «وحدت 
  دنیا   همۀ  و  گشته اند  صادر  او  از  تجلی   از طریق  موجودات  جمیع  و  است  خداوند  مطلق  وجود  تنها

 از   وجود  شخصیه   ) «وحدت1389:8 مظاهري،(»  .به خورشید  نسبت  است   اشعه   حکم   در  خدا  به   نسبت
 فرا   را  واقعیت  همه   نامتناهی  و  پارچه یک  و  پیوسته همبه   وجود  یک  اینکه   از  است  عبارت  عرفا  نگاه

  نژاد،»(امینی.اویند  شئون   و   تجلیات  همه   اوست   غیر   هرچه   و  است   متعالی   خداي  وجود  همان   و  گرفته 
1390  :528 (  

همۀ موجودات شئونات و مظاهر آن یک  وحدت وجود یعنی اینکه یک وجود در عالم هستی است و  
وجود هستند. این مسأله هم فلسفی است و هم عرفانی. از این نگاه جهان وجود همه یک وجودند که 

گیرد و سایر موجودات بر اساس مراتب دوري و  در مرتبت فوق و اقوي و اشد، وجود خداوند قرار می
بیکرا اند. «وجود دریاي  متفاوت  مبدأ اول  امواج    ؛ ون است و موجودات همه امواج اویندنزدیکی به 

دریا امواج عین  پس  موجودند...  امواج خود  حال  در عین  لکن  دریایند  حال غیر  عین  عین  در  اند و 
  ) 2128: 1380اند. وجود واحد و موجود متکثراند.» (سجادي،  دریا

  
  وحدت وجود در اندیشۀ اسیري لاهیجی -9

وجود جاي اشعار باور خود به وحدتنظریۀ وحدت وجود است و در جاياسیري لاهیجی از شارحان 
اي خواهد که او را از می وحدت مست گرداند بــه گونــه کند. بر همین اساس از خداوند میرا بیان می

 اي از کثرت براي او باقی نماند.که هیچ نشانه 

ــانامســـت گـــرد   ن از مـــی وحـــدت چنـ
  

ــان  ــرت نشــ ــیچم از کثــ ــد هــ ــه نمانــ   کــ
  )4: 1368(اسیري،                                   

اي برسد که دوگانگی در اندیشه و باور او جایی از نگاه وحدت وجودي اسیري، عارف هرگاه به مرتبه 
است و کثرت در نگاه او جایگاهی ندارد. در این مرتبه عارف باشد به مقام شهود وحدت رسیدهنداشته 

  تعالی است.نۀ وجود حق است. همۀ هستی آینۀ جمال حقهرچه ببیند در دیدة او نشا
  چــون دویــی برخاســت، جملــه وحدتســت
  هــــر کــــه او را دیــــدة بینــــا بــــود
ــود ــش وجـ ــان نقـ ــه دارد در جهـ ــر کـ   هـ

ــت  ــام کثرتســــ ــداري مقــــ ــا نپنــــ   تــــ
ــدا بـــود ــق در او پیـ ــد، حـ ــر چـــه بینـ   هـ
ــود ــت بــ ــال دوســ ــرآت جمــ ــه مــ   جملــ
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ــاحب ــان ص ــتی در جه ــو هس ــر ت ــرگ   نظ
ــا ــم مــ ــدار او داریــ ــر دیــ ــده بــ   دیــ
ــت ــره یافـ ــی بهـ ــوار الهـ ــه ز انـ ــر کـ   هـ
ــه عــالم صورتســت   اوســت معنــی، جمل

ــا و  ــو دریــ ــوج داناو چــ ــالم مــ   دو عــ
ــین ــور بــ ــار و نــ ــن بیــ ــدة روشــ   دیــ
  حق چو جان و جمله عالم چون تــن اســت
ــاب وحدتســـت ــرت حجـ ــورت کثـ   صـ
ــان ــالم عیـ ــر از یـــار در عـ ــت غیـ   نیسـ

  

ــر ــه روي او نگـــ ــر بـــ ــان منگـــ   در جهـــ
ــر حســــنش در نظــــر نــــاریم مــــا   غیــ
ــت ــر ذره تافـ ــز هـ ــد کـ ــورش دیـ ــر نـ   مهـ
ــت ــه بینــــی آیتســ ــر چــ ــاب هــ   او کتــ
ــوان ــام خـ ــان را جـ ــه جهـ ــی و جملـ   او مـ
ــین ــور بـ ــت و حـ ــفی کـــن، بهشـ   دل مصـ
ــت ــن اس ــن روش ــات ای ــور در کاین ــو خ   همچ
  گرچــــه وحــــدت را ظهــــور از کثرتســــت
ــان ــدا و نهـــ ــت پیـــ ــت اوســـ   در حقیقـــ

  )79 :1368(اسیري،                                   

چیز غیر از حق وجود ندارد و تمام عالم آینۀ وجود حق است فرقی میان مسجد نگاه چون هیچدر این  
  و دیر وجود ندارد.

ــر ــد نیســت کلــی هــیچ غی ــه گوی   هــر ک
  صاحب جمع است و پیشش نیست فــرق

  

ــر     ــین دیـ ــجد عـ ــت مسـ ــین اوسـ   در یقـ
  جــان او در بحــر وحـــدت گشــته غـــرق

  )80(همان:                                         

  تعالی هیچ چیز در عالم وجود ندارد.از نگاه وحدت وجودي اسیري، غیر از حق
 هرکـــه دارد گمـــان کـــه غیـــري هســـت
 

 در یقیــــــنش قصــــــور مــــــی بیــــــنم 
)304: 1357(اسیري،                                

 
  وحدت وجود/ وحدت شهود  -10

ۀ عشق زیاد جیدرنتاند که انسان گاه دانند و قائلبرخی از عرفا وحدت وجود را وحدت شهود می      
بیند. وحدت شهود در پی آن است که بگوید اگر رسد که فقط حق را میاي میدر سلوك خود به مرتبه 

وحــدت  لاهیجی هم با نگــاهبیند. اسیري سالک با دیدة دل و نور ایمان بنگرد در عالم یکی بیشتر نمی
بیند چون چیزي جز ذات خــدا را نمی دوعالمبیند. گوید غیر از یک حقیقت در هستی نمیشهودي می

  ...ی ندارد. تمام هستی یک نور منبسط و واحد کثیر نماستقیحقوجود 
ــر  ــالمهـــ ــارم دوعـــ ــده در نـــ بدیـــ  ــایــــــن جهــــــان آن جهــــــان    دانمینمــــ  
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 غیـــــر یـــــک نقطـــــه انـــــدرین ادوار
ــر   ــآنغیـــ ــق کیـــ ــت مطلـــ حقیقـــ  

ــور  ــر یــــک نــ ــانغیــ منبســــط بجهــ  
ــا ــد کثیرنمـــــ  وصـــــــف آن واحـــــ
 

ــیچ دور و زمــــــان نمــــــی دانــــــمهــــ  
ــی ــان نمـــــ ــکار و نهـــــ ــمآشـــــ دانـــــ  

دانمینمـــــ ـمــــــن زمــــــین آســــــمان   
دانمینمـــ ــهمچـــــو ایـــــن یـــــک بیـــــان   

)302 :1357اسیري، (                                
 

  غیرت و وحدت وجود  -11
تعــالی پــذیرد کــه غیــر حــقداند. غیرت عشــق نمــیۀ غیرت عشق میجیدرنتاسیري وحدت وجود را  

تعالی را غیــري ببینــد. ازایــن نگــاه تمــام خواهد که جمال حقغیرت عشق نمی  چراکه موجودي باشد  
کند که غیر از ذات حق وجــودي هاي گوناگون هستی نمودي بیش نیستند. غیرت عشق اقتضا مینقش

  سازد.خود را به در نقشی تازه نمایان می هرلحظه نباشدبراي اینکه جمال حق را دیگري نبیند 
ــق  ــرت عشــ  ــنیاغیــ ــود نیچنــ فرمــ  

ــري ــال او غیــ ــد جمــ ــه بینــ ــا نــ  تــ
 هـــر زمـــان کســـوت دگـــر پوشـــید
ــوب ــب و مطلــ ــود طالــ ــه او بــ  همــ

ــه نیا ــانقش همــــ ــاگون يهــــ گونــــ  
 

 کـــــــه نباشـــــــد بغیـــــــر او موجـــــــود 
ــتن را  ــه خویشــ ــش بــ ــود نقــ ــه نمــ جملــ  

ــه لحظه  ــه  لحظــ ــن بــ دیگــــر بــــود حســ  
 غیـــــر او نیســـــت شـــــاهد و مشـــــهود

ــت  ــه در حقیقــــ ــود جزبــــ ــود نبــــ نمــــ  
)301: 1357اسیري، (                                 

  هاي وحدت وجود در آثار اسیري لاهیجیتمثیل  -12
  تمثیل موج و دریا  -1-12

وحدت» در اندیشــۀ عرفــا، تناقضــی ظــاهري را پارادوکس «وحدت در عین کثرت» و «کثرت در عین  
کرد؛ به همین دلیل شارحان نظریۀ وحدت وجود از کرد که درك مفهوم آن را دچار مشکل میایجاد می

ابزار براي شرح و توضیح باورهاي عرفانی بوده اســت بــراي توضــیح  نیترمهمکه در میان عرفا   تمثیل
ها در این خصوص تمثیل دریا و مظاهر آن است. در این تمثیل  نیترمهماند. از این دیدگاه استفاده کرده

با دریا تفاوت دارنــد  ظاهربه موج، قطره، حباب، جو و ... گرچه    ازجمله هاي مختلف دریا  تمثیل جلوه
هاي گوناگون دریا اســت. در ایــن تمثیــل همۀ آنها با دریا یکی است و منشأ همۀ این جلوه  اما ماهیت

  هاي مختلف آن مانند موج سمبل عالم کثرت هستند.دریا سمبل ذات حق است و جلوه
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کند. اسیري لاهیجی براي شرح این اندیشه از تمثیل دریا و مظاهر آن فراوان در اشعار خود استفاده می
وجودي اسیري تمام ل شامل دریا و موج، دریا و قطره، دریا و جو و ... است. در نگاه وحدتاین تمثی

-را ظهور و تجلی معشوق می دوعالمعالم مثل نقش موجی است بر روي دریا. اگر با دیدة دل بنگري 
  بینی.

ــرم ــود در نظـــ ــالم نمـــ ــه عـــ   جملـــ
ــر  ــالمه ــت دوع ــق اس ــک عش ــور ی   ظه

ــق ــت عشـ ــت ذوق حالـ ــو دریافـ   دل چـ
  

ــش   ــر وجــــود نقــ ــروي بحــ ــوجی بــ   مــ
 ــیمگـــــر نظـــــر    شـــــهود نیعبـــــه  یکنـــ

  پــــــرده از روي راز خــــــویش گشــــــود
  )301(همان:                                           

اما ماهیت همۀ آنها با دریا یکی اســت و فقــط   اندمتفاوتبا دریا    ظاهربه موج، حباب، جو و ... گرچه  
  ظاهر آنها با دریا متفاوت است.

 غیـــر دریــــا گـــر نمایــــد مــــوج آب
 

ــاب  ــواج و حبــ ــو امــ ــا دان تــ ــین دریــ  عــ
)58: 1368(اسیري،                                       

 
ایـــن دریاســـت يهـــاموجکـــه جهـــان   

 
ــا و مـــوج    ــیدریـ ــر کجاســـت اســـت یکـ غیـ  

)301(همان:                                                
  

  تمثیل دریا و جو  -2-12
تمثل دریا و جو نیز تمثیلی است براي بیان وحدت وجود. جوي آب اگرچه با دریا در ظاهر متفــاوت 

نیز است اما حقیقت و ماهیت جو چیزي جز دریا نیست. اسیري با تمثیل جو و دریا به یک نکتۀ دیگر 
) در این 156» (بقره/ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلیَْهِ رَاجعُِونَ«است    شدهانیب  بقرهکند که در آیۀ مشهور سورة  اشاره می

گوید جوهاي آب اگرچه از دریاي بی قعــر و کــران است. اسیري می  شدهمطرحآیه نیز وحدت وجود  
  گردند.برمیي دریا سوبه  تیدرنهاشوند اما شوند و جدا میروان می

  ایـــــن جوهــــــا روان باوجودآنکـــــه 
  بازگشــــت جملــــه در دریــــا بــــود
ــود ــر ب ــک بح ــه از ی ــه آب جمل ــر چ   گ

  شـــودیمهـــر کـــه در لـــذت مقیـــد 

ــران   ــر و کــ ــی قعــ ــاي بــ ــد از آن دریــ   شــ
ــا بـــود ــد روزي جـ ــویش چنـ ــه جـ ــر بـ   گـ

ــک  ــر یــ ــه لــــذت هــ ــودمــــی ینوعبــ   نمــ
ــودمطلــــق گــــر بــــرد رد مــــی ره بــــه    شــ
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ــین ــو را مبـ ــن جـ ــر کـ ــر در بحـ   رو نظـ
ــاد خـــدا و طـــاعتش   هـــر چـــه از یـ

  

ــین ــر یقـــ ــارف ســـ ــی عـــ ــه باشـــ   تاکـــ
ــتش ــز آفـــ ــو جـــ ــد مگـــ ــت آیـــ   مانعـــ

  )3: 1368(اسیري،                                      

بیــنم و هســتی بــراي آن کس وجود ندارد. آنچه ما غیر حق مــیو هیچ  زیچچیهدر حقیقت غیر از خدا  
  قائل هستیم وهم و خیال ما است.

ــسدر  ــار ک ــر از ی ــت غی ــت نیس   حقیق
ــود اســـت ــه روي خـ ــود آئینـ ــار خـ   یـ

ــو، ولـــی دیــ ـنمایم ــا جـ ــر دریـ   غیـ
  

  ایــــن نمــــود غیــــر عــــین وهــــم توســــت  
  در نمــــودن آینـــــه گـــــر غیـــــر روســـــت
ــت ــین جوسـ ــا عـ ــه دریـ ــت دان کـ   در حقیقـ

  )37: 1357(اسیري،                                      
  تمثیل قطره و دریا  -3-12

تمثیل دیگري که اسیري براي بیان وحدت وجود از آن استفاده کرده است تمثیل قطره و دریــا اســت. 
قطره با دریا متفاوت است ولی ماهیت و حقیقت هردو یکی است. مظاهر عالم هستی هماننــد   ظاهربه 

گردند و هستی آنها در دریا ي دریا برمیسوبه هم  تیدرنهااند و هایی هستند که از دریا هستی یافته قطر
شویم مرتبه شناخت عقل است ولی وقتی شناخت شود. اینکه براي غیر حق قائل به هستی میمحو می

حقیقت از مرتبۀ عقلی فراتر رود غیر حق در عالم معنی ندارد. در این مرتبه از معرفت و شناخت کعبه 
  هیچ فرقی ندارند. باهمو دیر 

ــی خــود یکــی اســت ــه معن ــا ب  قطــره و دری
ــا ــد فنــ ــاد و شــ ــا فتــ ــره در دریــ  قطــ
ــر ــتی غیـــ ــل دان هســـ ــار عقـــ  اعتبـــ

رب و بعد و وصل و فصــلصحو و محو و ق  
 

ــر    ــق در هـ ــالمغیرحـ ــت دوعـ ــه کیسـ ــو کـ گـ  
 عـــــین دریـــــا گشـــــتنش آمـــــد بقـــــا
 در حقیقـــــت کعبـــــه آمـــــد عـــــین دیـــــر
ــل ــیچ اصــ ــدارد هــ ــود نــ ــت خــ  در حقیقــ

)96: 1368(اسیري،                                      
 

  تمثیل اسم و مسما  -4-12
وجود به کار گرفته اســت تمثیــل «اســم و مســما» تمثیل دیگري که اسیري براي تبیین اندیشۀ وحدت  

است. در باورهاي دینی و عرفانی براي توصیف ذات حق هزار و یک اسم قائل هستند. از نگاه وحدت 
مســما هســتند نــه  شــود عــینمی هاي مختلفی که براي توصیف ذات حق استفادهوجودي اسیري اسم

اسم و مسما عین هم هستند. در این تمثیــل مســما ذات بنابراین در نگاه عارف    ؛چیزي جداي از مسمّا
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امــا  انــدمتفاوت ظاهربــه هاي مختلف خداوند سمبل عالم کثــرت هســتند کــه گرچــه حق است و اسم
  حقیقت همۀ آنها یکی است.

  زیـــر هـــر طلســـم اســـت مـــانیاگـــنج 
 ــنمایمجـــا  او بهـــر   وصـــف خـــاص دیـ

ــور ــري نـــوعی ظهـ   کـــرده در هـــر مظهـ
ــر  ــورتبه گـ ــه ز صـ ــت بیگانـ ــاگشـ   مـ

  

ــیش عـــارف شـــد مســـمی عـــین اســـم     پـ
ــین  ــدیعـ ــاص گریکـ ــام و خـ ــو عـ ــمر تـ   شـ

ــا زو دور دور ــک و مـــ ــا نزدیـــ ــه مـــ   او بـــ
ــنا ــا آشــ ــا مــ ــت بــ ــی هســ ــه معنــ   او بــ

  )57: 1368(اسیري،                                     
  

ــا ــاي ذات م ــت ز دری ــره ایس ــونین قط   ک
  از غیر من چو نام و نشان نیست در جهــان

  

  قاصـــــرند ز کنـــــه صـــــفات مـــــاافهـــــام   
  اســـم و صـــفات مـــا شـــده مجـــلاي ذات مـــا

  )10: 1357(اسیري،                                      
  

  تمثیل جام و شراب  -5-12
است. جام باده  شدهگرفته تمثیل جام و شراب نیز در متون عرفانی براي توصیف وحدت وجود به کار 

آیــد. گیرد به رنگ بــاده درمــیباده درون آن قرار می که یوقتاز جنس شیشه است و چون شفاف است 
تمثیــل همین باعث شده است که از تمثیل جام و باده براي تبین وحدت وجود استفاده شــود. در ایــن 

  باده سمبل ذات حق است و جام سمبل عالم کثرت است.
  مــــوج دان دوعــــالماو چــــو دریــــا و 

  
  او مــــی و جملــــه جهــــان را جــــام خــــوان  

  )79: 1368(اسیري،                                      
 

  یــار مــا شــد غیــر مــا صــورتبه گــر 
ــر دو  ــر دان بــاهمه ــوج و بح ــو م   همچ

  

ــون    ــه چـ  ــ بـ ــت یمعنـ ــین ماسـ ــري او عـ   بنگـ
ــت ــم رواسـ ــویی هـ ــاده گـ ــام و بـ ــو جـ   ور تـ

  )36(همان:                                               
  

  باده تویی و جام من نور تــویی ظــلام مــن
  

  شــودتــو بــه ســر نمیشخص تویی و نــام مــن بی  
  )134(همان:                                             
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  آینه و صورتتمثیل   -6-12
شود.  تمثیل آینه و چهره نیز براي بیان اندیشۀ وحدت وجود در عرفان ابن عربی و پیروانش استفاده می 

هاي متعدد چهره، در آینه هاي مختلف رمز کثرت هستند. یک  چهره در این تمثیل رمز وحدت و آینه 
کمیت و کیفیت و خصوصیت خود، آن  ، استعداد و متناسب باةاندازهر یک به  هانه ینماید، آن آروي می

را   میچهره  بنابراکنندمنعکس  به   نی،  چهره،  اختلافآن  به  آینه   تناسب        پدیدارمختلف    هايشکلها 
مثابه مبدأ ، به اهاي که در آن آینه مانند احکام و آثار متنوع اعیان ثابته و چهره  ، مختلفهاي  آینه شود.می

باا  که  است  به   نکه یوجود  حقیقی،  وحدت  به  است  وواحد  تعددّ  ثابته    حسب  اعیان  آثار  مزایاي  تنوع 
از   درواقع واحد است و در وحدتش  که ی، درصورتدینمایمتعدد و متنوع م ثابت. صُور گوناگونی که 
آ در  چهره،  می   هانه یاین  به شودنمودار  آن  به  نسبت  میظِ  ۀ منزل،  است،  عکوس  و  آن  لال  گفت  توان 

نه عین آن است و نه غیر آن،    آن،  ر یچهره، هم در آینه است و هم نیست. هم عین آن است و هم غ
  .دیده و هم ندیده است اش را در آینه، همپس درست است گفته شود که صاحب چهره، چهره

است، به « اثر ظهور مبدأ وجود، در مرایاي اعیان پدیدار گشته  که در  خارجی هم   و   ظلال  ۀمثاباشیاء 

 شده از وجهی عین که به تکرار گفته عکوس مبدأ وجود است و از وجود متأهل، متعري است و چنان 

و از وجهی غ م  ریآن است  که مبدأ وجود هم ظاهر است و هم غیرظاهر و  توانی آن، لذا   نیز   گفت 

-شود و هم دیده نمیدرست است که گفته شود، با دیدن موجودات خارجی، مبدأ وجود هم دیده می
  ) 282: 1359  :جهانگیريشود» (

  چون دویی برخاست، جمله وحدت اســت
ــود ــا بــ ــدة بینــ ــه او را دیــ ــر کــ   هــ
  هـــر کـــه دارد در جهـــان نقـــش وجـــود

  نظرگــر تــو هســتی در جهــان صــاحب
  

  کثرتســـــــتتـــــــا نپنـــــــداري مقـــــــام   
  هــــر چــــه بینــــد، حــــق در او پیــــدا بــــود
ــود ــت بــ ــال دوســ ــرآت جمــ ــه مــ   جملــ
ــان منگـــــر بـــــه روي او نگـــــر   در جهـــ

  )79 :1368(اسیري،                                     
  

ــر ــن دلبـ ــرآت حسـ ــان مـ ــت جهـ   ماسـ
  

  هـــــر ذره پیداســـــت ۀرخـــــش ز آئینــــ ـ  
  )308(همان:                                                

  
ــه  ــی شیپبــــ ــه دارد روشناســــ   آنکــــ

  
  دار روي شــــــاه اســــــتجهــــــان آئینــــــه   

  )309: 1357(اسیري،                                    
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  تمثیل نور و سایه  -7-12
رمز عالم  نوررمز عالم کثرت است و  ه یسا لیتمث نیاست از وحدت وجود. در ا  یلیتمث زین نورو   ه یسا

 ــا از اســیري ۀش ــیاند و شعر. در ستیتصور نقابل  ه یبدون سا  نورو    نور  بدون  ه یوحدت. سا  ــتمث نی  لی
از آفتــاب  ه یظاهر ســابــه  نکه یباا لیتمث نیا درشده است.  حضرت حق استفاده  با  عالم  نسبت  انیب  يبرا

 ــ يمعنــا نیاســت و هم ــ رممکنیاز نور آفتاب غ  يجدا  ه یمتفاوت است اما وجود سا  نیوحــدت در ع
  وحدت است. نیکثرت و کثرت در ع

  میاه یاست و ما چــون ســا دیاو چو خورش
  تـــابع نـــور اســـت ســـایه روز و شـــب
ــور دان ــین از نــ ــایه یقــ ــتی ســ   هســ

  از عکــــس نــــور هاه یســــا دیــ ــنمایم
ــور م ــی از نـ ــایه کـ ــرددیسـ ــدا گـ   جـ

  گـــر نهـــان گـــردد زمـــانی نـــور خـــور
  ســایه در معنــی، نمــود وهمــی اســت

ــا ــود هاه یس ــور ش ــور خ ــو ن ــون مح   چ
ــاخت ــور س ــان ن ــید تاب ــایه را خورش   س
ــت ــن بتاف ــر م ــور ب ــور خ ــودم ن ــایه ب   س

  امه یتـــو کنـــون مـــن ســـا شیپگــر بـــه 
  عجـــب یخـــوانیمهـــر تابـــان ذره م

  

ــا   ــا همســ ــایه مــ ــور و ســ ــو نــ   میاه یهمچــ
ــو  ــواهی گــ ــور خــ ــبنــ ــایه طلــ ــا ســ   بیــ

ــایه را ب ــکیســ ــور خــــوان شــ   دلیــــل نــ
ــرد دور ــور نتــــــوان کــــ   ســــــایه را از نــــ

ــر هم ــا گــ ــذر از مــ ــواهیمگــ ــدا یخــ   خــ
ــذر ــایه درگـــ ــد ز ســـ ــان شـــ ــور تابـــ   نـــ
  نــــور بینــــد هــــر کــــه او از وهــــم رســــت
ــود ــور شـــ ــان درخـــ ــل او را در زمـــ   وصـــ
ــاخت ــتور ســـــ ــت ذرات را مســـــ   ظلمـــــ
ــت ــور یافــ ــود را نــ ــایه خــ ــی ســ   زان تجلــ

ــی از ما ــداري آگهــــ ــود نــــ   امه یـــــ ـخــــ
ــن را نم  ــیروز روشـــــ ــب یدانـــــ   ز شـــــ

  )125: 1368(اسیري،                                   
  
  تمثیل ذره و نور  -١٢- ٨

وجود   وحدت  بیان  براي  تمثیل  این  استاستفادهاز  که  شده  است  حق  رمز  تمثیل  این  در  . خورشید 
است و ذره رمز عالم کثرت است. دیده شدن ذره وابسته به تابش آفتاب است و   ذاتبه قائم وجودش  

وحدت)  حق (شود. در اندیشۀ وحدت وجود نسبت میان  اگر نور آفتاب نتابد ذره به با چشم دیده نمی
یعنی این عالم با همۀ کثرت خود بدون تابش پرتو  ؛  و عالم (کثرت) نسبت میان ذره و خورشید است

اي هستند براي اینکه در این اندیشه عرفانی همۀ ذرات عالم وسیله   حالنیدرعاي ندارد.  نور حق جلوه
  ما جلوة ذات خدا را در آنها مشاهده کنیم. 
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ــان ــود عیـــ ــاهد حســـــن او نمـــ   شـــ
ــه ذرات ــرده همـــــ ــس پـــــ   در پـــــ
  دم بــــــدم در لبــــــاس مســــــتوري
  حســـن او هـــر زمـــان بـــروي دگـــر

  

ــون و مکـــــان     خویشـــــتن در لبـــــاس کـــ
ــال  ــاب جمـــــ ــانآفتـــــ ــت نهـــــ   اوســـــ

ــیجلوه ــا مـــــ ــانهـــــ ــد رخ جانـــــ   کنـــــ
ــان ــده جـــــ ــود بدیـــــ ــکارا شـــــ   آشـــــ

  )306: 1357(اسیري،                                     
  

 ــ   نمیبیمن که خورشــید جمــال تــو عیــان م
ــان ــات جه ــم ز خراب ــه دای ــد ک   مــنم آن رن
  مهر ذاتت که ز نــورش دوجهــان پیــدا شــد

  ونشــاننامیتــا کــه گشــتم بــره عشــق تــو ب
  

ــس    ــان مــ ـعکـ ــرآت جهـ ــو ز مـ   نمیبیروي تـ
ــرا جلوه ــن تــ ــاهد حســ  ــشــ ــان مــ   نمیبیکنــ

 ــ ــان مــ ــر ذره نهــ ــرده هــ ــس پــ   نمیبیدر پــ
  نمیبیدر همــه کــون و مکــان از تــو نشــان مـ ـ

  )365(همان:                                              
      
  اعداد تمثیل -9-12

به    جلوة  نشان دادنبراي    تمثیلاین    یعرفانادبیات  در   از  یخارج  اءیاش  شکل حق  بیش  هاي  تمثیل، 
، در تکرار اول  شودمی  تکرارواحد چون    توضیح آنکه است.    مشهور  تمثیلیو    بودهدیگر موردتوجه  

تا   طورن یتکرار سوم اربعه، در تکرار چهارم خمسه و هم  ، در تکرار دوم ثلثه، درشودی م  آشکار اثنین  
اگر واحد    نهایت. بی ر  اتکر  محصول اعداد  بنابراین همۀ  ،  آیدنمی  به وجودعددي    هیچ،  نشود  تکرار و 

 کهی، در مراتب اعداد، درحالهستندنیازمند ظهور واحد    بروز و ظهور  براي  اعداد  تمام؛ و  هستندواحد  
بآنها  اعداد و از ظهور    ، از وجودیطور ذاتواحد به  نظرگاه سنتّی، اعداد   است. «در  ازینی به صور آنها، 

از مبدأ خود    گاهچیواحد که ه اند. چنین عددي چون مظهري است ازکیفی و تمثیلی بوده  واجد جنبۀ 
آن موجود را از طریق تمثیل یا تأویل به    شود، هرگاه با موجودي در عالم کثرات مطابق یابد،جدا نمی 

بازمی که منشأ هستی است  از این تمثیل استفاده کرده    )1377: 81گرداند» (نصر،وحدت  اسیري نیز 
  است. 

  
ــدر کمــال خــویش ســاري اســت   وجــود ان
  امـــــور اعتبـــــاري نیســـــت موجـــــود

  

ــتتعیّن   ــاري اســــ ــوري اعتبــــ ــا امــــ   هــــ
ــیار،  ــدد بســ  ــعــ ــدود زیچکیــ ــت معــ   اســ

  )333(همان:                                                
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  صورت و معناتمثیل  -10-12
دهد. از این نگاه وجود حق  تمثیل صورت و معنا نیز نسبت موجودات عالم را نسبت به حق نشان می

شود. چهرة معنی در میان  گر می هاي مختلف و به اشکال مختلف جلوهاي است که در صورتمعنی
  شود.صورت نهان است و تا صورت از میان برنخیزد معنی آشکار نمی 

  صــورت اســت  اوست معنی، جمله عــالم
  

 ــاو کتــــاب هــــر چــــه بینــــی آ     اســــت تیــ
  )79: 1368(اسیري،                                       

  

  آرا کـــه خـــود رازهـــی حســـن جهـــان
  یکی معنی است گر صد گــر هــزار اســت

  

ــادم م    ــنمایدمـــــ ــر دیـــــ ــوع دیگـــــ   نـــــ
  گونــــــاگون مصــــــور يهابــــــه صــــــورت

  )308:  1357(اسیري                                        
  

  تمثیل کتاب و آیه  -11-12
رود. در این تمثیل وجود حق مثل یک کتاب  تمثیل کتاب و آیه نیز براي بیان وحدت وجود به کار می

  ي آن کتاب هستند.هاه یآشود دیده می دوعالمجامع است و هرچه در این 
  اســت  صــورتاوست معنی، جمله عــالم  

  
ــاب     اســـت تیــ ـآهـــر چـــه بینـــی  و او کتـ

  )79: 1368(اسیري،                                       
  

  جسم و جان تمثیل    -12-12
ي   ر ی س ا ۀ  ش ی د ن ا ر  د د  و ج و ت  د ح و ن  ا ی ب ي  ا ر ب ز  ی ن ن  ا ج و  م  س ج ل  ی ث م ه ت ه ب ت ف ر ر ا ت    ک ب ـ ـ س ن م  ل ا ع د  و ج و  . ت س ا

ت  س ا م  س ج ه  ا ر م ه ن  ا ج  . ن ا ج ه  ب ت  س ا م  س ج ت  ب س ن ن  و چ م ه ق  ح ه  ن    ب آ د  و ج ا و ا ه ی ب ک ن    ن ی ا ا  م ا ت  س ا م  ل س م
ی  م ن ه  د ی د ر  س م  ش چ ا  ب د  و ج ي  و ر ا ـ ـ س و  ي  ر ا ـ ـ ج ی  ت ـ ـ س ه ه  م ه ر  د م  س ج ر  د ن  ا ج د  ن ن ا م ز  ی ن ق  ح د  و ج و  . د و ش

ی  م ن ه  د ی د ر  س م  ش چ ا  ب ا  م ا ت  س . ا د و   ش
  حق چو جان و جمله عالم چون تن اســت

  
  همچــو خــور در کاینــات ایــن روشــن اســت  

  )79: 1368(اسیري،                                       
  

  و هــو معکــم همچــو روز روشــن اســت
  زیــن معیــت نیســت جانــت را خبــر

  

ــۀ عـــالم    ــو جـــان و جملـ ــناو چـ ــت تـ   اسـ
  از خـــــدا غافـــــل مشـــــو در خـــــود نگـــــر

  )126:  1368(اسیري،                                       
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  که عالم چون تن و جــان جهــان اوســت
  

ــت   ــان اوســ ــون و مکــ ــرده کــ ــان در پــ   نهــ
  )312:  1357(اسیري،                                       

  
  تمثیل کوزه  -13-12

داشــته باشــد داراي دو جهــت در اندیشۀ عارف باورمند به وحدت وجود هرچه در جهان نقش وجود 
رسد اما اگر به معنی آن دقت است. یکی صورت و دیگري معنی. صورت آن از دوست جدا به نظر می

شــکند و شــود. کــوزه وقتــی مــیکنی عین دوست است. تمثیل کوزه براي بیان همین معنی استفاده می
لم نســبت بــه حضــرت شود. نسبت تمــام موجــودات دوعــاشود به آن خاك گفته میسفالش خاك می

رسند؛ امــا در دوست نسبت کوزه است به خاك. در صورت و ظاهر با آن متفاوت و غیر آن به نظر می
 حقیقت و معنا چیزي جز وجود حق نیستند.

  هـــر چـــه دارد در جهـــان نقـــش وجـــود
  صـــورت دگـــر معنـــی بـــود یکــ ـیآن

ــد غیــــر دوســــت   از ره صــــورت نمایــ
  زان یکـــــی ماعنـــــدکم ینفـــــد شـــــنو

ــت  ــون بشکس ــوزه چ ــویمک ــفال ییگ   س
  ، کنـــون آن کـــوزه کـــوییگـــویمخـــاك 

ــت ــورت بروس ــه ص ــاین هم ــولا ک   آن هی
ــت ــار دوســ ــه رخســ ــی آینــ ــا نبینــ   تــ

  

  دو جهـــــت در وي تـــــوان پیـــــدا نمـــــود  
ــویی  ــه گـ ــر چـ  ــغهـ ــود نیرازایـ ــوي بـ   دعـ

ــت ــه اوس ــی جمل ــه معن ــردي ب ــر ک ــون نظ   چ
  جــــز پــــی مــــا عنــــده بــــاقی مــــرو
ــو حــال ــر ت ــد بنگ ــاك ش ــفالش خ ــون س   چ

 ــ ــا معنـــ ــورت در آنجـــ ــازجوی و صـــ   بـــ
  هســت هـــر جــا آن صـــور نقــش سبوســـت

ــر  ــالمهـ ــت دوعـ ــس اوسـ ــت عکـ   در حقیقـ
  )80: 1368(اسیري لاهیجی،                         

   
  تمثیل خار و گل:  -14-12

خار و گل چون از یک ریشه هستند تمثیلی براي بیان وحدت وجود در اندیشۀ اسیري لاهیجی هستند. 
اما در اصل از یک اصــل و  اندمتفاوت باهم  ظاهربه گوید که خار و گل گرچه  تمثیل میاسیري در این  

  آنها متصور نیست. تبار هستند و تفاوتی بین
ــه از  ــل بنگــر ک   رســت شــاخکیخــار و گ

  گـــل نمایـــد غیـــر خـــار صـــورتبه گـــر 
  انـــدهمگــر بگـــویی خــار و گـــل ضــد 

ــت   ــی درسـ ــن معنـ ــو ایـ ــیش تـ ــود پـ ــا شـ   تـ
ــل  ــار و گــ ــدنیعخــ ــار انــ ــل و تبــ   در اصــ

ــند ــد پسـ ــخن باشـ ــن سـ ــی ایـ ــم ز وجهـ   هـ
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  اســت یک ــیکــه خــار و گــل   ییگویهمور  
ــه  ــر چ ــارف ه ــرد ع  ــگویمم ــت دی   رواس

  

  اســـت یشـــکعارفـــان را کـــی دریـــن معنـــی 
  جاهـــل ار گویـــد صـــواب آ ن هـــم خطاســـت

  )80: 1368(اسیري لاهیجی،                         
  

  گیري نتیجه 
 ــروا  و  اتیآ  بر  ه یتک  با  که   است  يتفکر  وجود  وحدت  ــتوح يمعنــا شــرح يبــرا و  اتی  یگــانگی و دی
 یمفهوم و گرفت شکل جیتدربه  یاسلام عرفان در شه یاند  نیا.  شد  مطرح  مسلمانان  ۀشیاند  در  خداوند

 االلهیف يفنا و کمال به  دنیرس  از  پس  عارف  که   نگاه  نیا  و  یعرفان  يفنا  ۀجینت  در  وجود  وحدت  نام  به 
 گــرانید و يمولو عطار، ،ییسنا دمانن یآثار عارفان ۀ. با مطالعشد مطرح ندیبینم يزیچ حق  ذات  جزبه 
 ــ ابــن يهادر آموزه تفکر نی. اشودیم  دهید  یمعان  نیا  پراکنده  صورتبه   ــنظر بــه  یعرب  و یفلســف ياه ی

 ریتــأث تحت عرفا از ياریبس یعرب ابن ازاست. بعد  شدهانیب  مانه یحک  یو با زبان  شودیم  لیتبد  یحکم
وحــدت  يهــاشــه یاند شــارحان ازجملــه  یول االلهنعمت شاه. اندپرداخته  ه ینظر  نیا  ریتفس  و  شرح  به   او

 ــ وجــود وحــدت انیب به  ياگسترده  صورت  به   خود  آثار  در  ياست. و  یابن عرب  يوجود  و پــردازدیم
  .کندیم استفاده...  و دیخورش و ذره آن، قیمصاد و ایدر نه،یآ مانند ییهالیتمث از مسأله  نیا شرح يبرا
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Analyzing the allegorical approach of 
Nasser Khosrow to the category of speech in 
Divan of his poems 
 
Mohammad Hajiabadi 
 
Abstract 
Speech is the key in thoughts and expresses human feelings and emotions. One of the 
concepts worthy of consideration in Hakim Nasser Khosrow's Diwan Shaari is the category 
of "speech and its criteria". For this reason, this word has been mentioned many times in his 
poems due to the necessity of conveying meaning and being an effective tool for calling 
and teaching. Nasser Khosrow considers the advantage of man over other beings as having 
"the speaking soul" and the so-called scholars of logic in speech and expression, the 
expression that originates from the gifts of wisdom, wisdom and moral virtues. The 
necessity and purpose of the upcoming research has been to examine the poet's aesthetic 
and allegorical view of the value category of speech. Therefore, the method of library 
research and the method of analytical and descriptive work have been followed. In this 
article, the author is trying to answer this basic question: how did Nasser Khosrow portray 
the importance and value of words in his artistic vision and what elements did he use to 
create allegories. The findings indicate that the prominent functions of allegory in the poet's 
poetry are acceleration, facilitation and understanding of poetic concepts, and beyond that, 
it is an arena for the manifestation of his creativity and ability to use the rhetorical method 
in order to explain and explain educational and religious ideas. He is Nasser Khosrow has 
used the elements of nature and its manifestations such as birds, plants, precious stones, 
minerals, etc. to create his beautiful and original illustrations . 
Key words: Nasser Khosrow, poetry, imagery, allegory, speech . 
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ي سخن در  واکاوي رویکرد تمثیلی ناصر خسرو به مقوله     
  دیوان اشعارش 

  
  محمد حاجی آبادي

  چکیده
دیوان   در  تامّل  قابل  مفاهیم  یکی از  احساسات و عواطف آدمی است.  بیان کننده  ها و  در اندیشه  سخن کلید 

خسرو مقوله ي«سخن و معیار هاي آن» است. به همین سبب این کلمه با توجه به ضرورتی  شعري حکیم ناصر 
به آن اشاره شده   ابزاري موثر براي دعوت و تعلیم است، بارها در اشعار وي  که به جهت انتقال معنی دارد و 

به داشتن «جان سخندان یا سخنگو  » و به اصطلاح  است. ناصر خسرو وجه امتیاز انسان را بر سایر موجودات، 
بیانی که از مواهب حکمت، خرد و فضائل اخلاقی سرچشمه می گیرد.   نطق و بیان می داند،  علماي منطق در 
بوده   ارزشی سخن  مقوله  به  شاعر  تمثیلی  و  زیباشناسانه  نگاه  بررسی  رو،  پیش  پژوهش  از  هدف  و  ضرورت 

صیفی دنبال شده است. نگارنده در این مقاله  است. بنابراین، شیوه پژوهش کتابخانه اي و روش کار تحلیلی و تو 
در صدد پاسخ به این پرسش اساسی بوده که ناصر خسرو اهمیتّ و ارزش سخن را در دید هنرمندانه خویش  
چگونه به تصویر کشیده و از چه عناصري براي تمثیل سازي بهره برده است. یافته ها حکایت از آن دارد که  

ر شاعر، تسریع، تسهیل و درك مفاهیم شعري و گذشته از آن، عرصه اي براي کارکردهاي برجسته تمثیل در شع
و   تعلیمی  هاي  اندیشه  تشریح  و  تبیین  در جهت  بلاغی  شیوه  کارگیري  به  براي  او،  توانایی  و  خلاقیّت  بروز 
مذهبی اوست. ناصر خسرو براي خلق تمثیلات زیبا و بدیع خویش در موضوع سخن از عناصر طیبعت و مظاهر  

  و جز آن سود جسته است.  از قبیل پرندگان، گیاهان، احجارکریمه، کانی ها آن
  ناصر خسرو، شعر، تصویر آفرینی، تمثیل، سخن. واژگان کلیدي: 
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ي سخن در دیوان اشعارش.  واکاوي رویکرد تمثیلی ناصر خسرو به مقوله ). 1403(  . محمد، حاجی آباديلطفاً به این مقاله استناد کنید: 
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  مقدمه 
بی شک، ناصر خسرو قبادیانی یکی از شاعران توانا و سخن آور در پهنه ي ادب فارسی است. وي از  

اندیشه هاي تعلیمی و اخلاقی  ر را  عکه شنخستین گویندگانی است   . در  به کار بسته است در خدمت 
مثابه   به   شعر راارزشی ندارد. شاعر خود    يخودبه  از آن    يمرکب اندیشه است و جدا  ،او شعراندیشه  

اي  و   خویش   مذهب  ترویج  جهت  وسیله  کند  می  ک  تلقی  مخالفا  وشدمی  آن  و  وکمح را    ن با  کند  م 
را  اهرمگ میبه راه  ان  آورد.  در  که حکیم    بر  توان  خویش  بود    پرشورتریناز    یکی   ناصر خسروآن 
دانش و دانایی، خرد و خردمندي، سخن و سخنوري است. وي سخن نیک و سنجیده را از   ندگانایتس

مایه طراوت جان به شمار می   کوشیده    خویش   آورد و در تمام دوران زندگیثمرات بستان جهان و 
و اندیشه پی افکند و از شعر پلی میان انسان و اجتماع بزندو علاوه، غایت   حی نو در شعرطراست تا  

  اصرو هدف اصلی وي از سخن و گفتارش بیداري و آگاهی خویش و دیگران را در نظر داشته است: ن
ا به در  و به ارج سخن  ا  شعارش دو شادوش ستایش خرد  مبعاد گوناگون و  اشاره دارد  و    تثباثرات 

. او این معانی را  است  منفی آن می پردازد. لیکن سخن در دیدگاه او ابزاري موثر براي دعوت و تعلیم
  ه وختدار سایفته را ب، دل هاي خ طریق کلام قادر باشدکه از    به زبان شعر بیان می کند و امید آن دارد

بیاوردب راه  شعر  ه  با  او  شعر  موضوع  به همین علت  غایت،  نه  است  او سبب  براي  شعر  رو  این  از   .
  ، در اندیشه حکیم شریف ترین ثروت و دارائی «سخن» است. باريدیگران فرق دارد. 

  سپاه نه،   ملکی نه،   ضیاع نه،  رمه نی   نیی د  در  است  کوتر نیبهتر و  یزچه چ
  ت در این رهگذار بی معنیسه چه زهر   سخن شریفتر و بهتر است سوي حکیم 

  ) 397:1389(ناصر خسرو،    

علاوه، سخن شریف را باید با ترازوي خرد سنجید. بنابراین، این دو از هم جدایی ناپذیرند و هر یک  
  شکل دهنده و بیان کننده دیگري است. 

  زیرا سخن زراست و خرد شاهین  سخن، مگوي به ناسخته  مستان
  ) 289(همان:  

موضوعات و مفاهیم متعدد و متنوع که در اشعار حکیم ناصر خسرو قابل بحث و    میان  به هر روي، از
یژگی  وبررسی و جاي پژوهش هاي در خوراست، نگارنده این پژوهش با توجه به اهمیتّ، ارزش و  

و همچنین نقش    -به عنوان وجه تمایز آدمی در میان آفریده هاي حق تعالی  -مقوله اندیشه و سخن  
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بر آن است دیدگاه هاي شاعر نام آور و حکیمی همچون  ن ها،  نسااسعادت و شقاوت  بیان و گفتار در  
  ناصر خسرو را در زمینه سخن، جلوه ها و کارکردهاي تمثیلی آن موردشناخت و ارزیابی قرار دهد.

  
  مساله   بیان 

و برانگیختن    یچ  یبر مخاطب و ته  بیشتر   گذاري  یر ثفارسی به منظور تاپهنه ادب  ان  نویسندگشاعران و  
کنا استعاره،  تشبیه،  مانند  ادبی  و شگردهاي  ترفند  انواع  از  پذیرش سخن،  براي  تمثیل  یه وي  ره به  و 

جسته اند تا علاوه بر زیبایی سخن، باعث تسهیل و درك فهم بهتر مطلب شوند. در این میان حکیم  
با بررسی شعر ن صر خیال در نع«  شود:می  اصر خسرو آشکار  ناصر خسرو از این دایره خارج نیست. 

از  ، در اوج قرار دارد.  قطه بلندترین ن   عنصر خیال، ار  ننیز در کعاطفه  او  تفکر و    شعرکه در  آنجا  اما 
  د و شاید راز نهان ماندن صور خیالصور خیال نمی رس، مجال خودنمایی به  حرکت است  همواره در
بیش و کم، با طرز سواستفاده وي از عنصر خیال    ز طر،  در شعر او که  متفاوت    دیگران   دجستنباشد 

 نگ ر منزله ان به یال و وسایل بیرو، عناصر خخساین رو چنین می نماید. زیرا در شعر ناصر   از است و 
با آن  نقاش، طرح و تصویر خود را  به ناچار  هایی هستند که یک  در دیدار    ،ها تشخیص می دهد و 

  خودنمایی به رنگ هانقاشی که طرح و تصویر دیگر است، مجال    تابلويیک    ندمان  نخستین قصاید او
م جداگانه و  بهره گیري  آشکار است    )550-551:   1380،ینک  د(شفیعی ک  .»نمی دهد  شخصبه طور 

وز خلاقیت و  تمثیل و تلمیح و غیر آن عرصه اي است براي برو    رهاعاستتشبیه،  از انواع  ناصر خسرو  
توانایی او براي به کارگیري شیوه هاي بلاغی در جهت تبیین دیدگاه هاي تعلیمی و مذهبی اوست که  
ارتباط مستقیم و استواري بین هریک از صور خیال با دید مذهبی ناصر دارد. در میان تصاویر شعري  

اندیش تبیین  کاربرد بیشتري دارد. زیرا در توضیح و  بیشتري  کهن، تشبیه و تمثیل  کارآیی  تاثیر و  از  ه 
مخاطب   اقناع  و  بیشتر  گذاري  تاثیر  براي  ناصر خسرو  وار  خطابه  «شعر  گفت:  توان  می  برخوردارند. 
تمثیل، قدرت توصیف و  با  تشبیه  که آمیختن  است. وي آگاه است  تمثیل  نیازمند  بیش از هر چیزي 

دغه انتقال معنی از لفظ را دارد و  تصویرگري را چندین برابر می کند. ناصر خسرو بیش از هرچیز دغ
ممدوح،   (مهربانی  کند.»  می  انتخاب  را  راه  ترین  کوتاه  که  روست  این  تمثیلات  1058:1395از   (

دارند.  تاریخی  و  کلامی  دینی،  ماهیتّی  باشند،  داشته  هنري  و  ادبی  جنبه  که  آن  از  «بیش  ناصرخسرو 
ه ي حال و گذشته شاعر نشان می دهد که تمثیل هاي او تصویري تاریخی و اجتماعی از انسان زمان

عمدتا از نظر محتوا یا به فطرت و عادات جهان و بشر فانی می پردازد و خواستار تبدیل او از وضع  
حیوانی به صورت انسان الهی است و یا به طرزي فشرده و موجز خبر از تحولی معنادار از عالم غیب 
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) در هرحال مهم ترین کاربردهاي تمثیل را در دیوان  10:1396می دهد.» (حسینی کازرونی، خیّاطان،  
. کاربرد براي  2. کاربرد براي اثبات یک حکم.  1«  شعري ناصر خسرو می توان در موارد زیر دانست:

. کاربرد  5. کاربرد براي ترغیب و تشویق به کاري  4. کاربرد براي تحذیر از کاري  3پند و اندرز دادن  
سنتّ یا  عقیده  یک  ترویج  حیدري، 6عامیانه    براي  (امیرمشهدي،  کردن.»  طلب  براي  کاربرد   .

) آشکار است یکی از کارکردهاي برجسته تمثیل، تسریع و تسهیل درك مفاهیم است. گاهی  252:1396
مفاهیم معقول آن قدر ظریف و پیچیده است که تنها از راه تشبیه و تمثیل قابل فهم است. همان گونه 

سو باعث تفهیم پیام شاعر به شنونده و از دیگر سو اقناع و باورپذیري    که اشاره رفت، تمثیل از یک 
از این رو تمثیل و تشبیه   به دنبال دارد.  ناصر خسرو  در  سخن شاعر را براي مخاطب  در مقوله شعر 

در قالب تمثیل    پژوهشکه در این    هایی   قوله ز مکی ااست. ی   لایی برخورداراب  بسامداز    ي گوناگونها
.آن گونه که اشاره رفت تمثیلات و شی آن بوده استزار، سخن و معیارهاي شده دنبالن آ جلوه هايو 

  تشبیهات  ناصر در باره سخن بیشتر برگرفته شده از مظاهر طبیعت و دنیاي پیرامونی وي بوده است.  
  

  اهمیتّ و ضرورت پژوهش
انجام یافته درباره شعر و   اندیشه ناصر خسرو می توان گفت که  با نگاهی به پژوهش ها و تحقیقات 

نکته سنجان، کمتر مفاهیم والایی چون اندیشه، سخن، خرد و عقل را در شعر شاعر با نگاه زیباشناسانه 
به ویژه تمثیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. با این تفاسیر، پژوهش هایی از این دست ضروري 

  ژوهشگران بگشاید. نماید و می تواند دریچه اي نو به روي پمی
  

  سوالات پژوهش   
.حکیم ناصر خسرو از کاربرد وجوه بلاغی و صناعات ادبی به ویژه تمثیل چه اغراضی را دنبال کرده  1

  است. 
  . شاعر در تمثیلات خویش از چه عناصر و مفاهیمی بهره جسته است.2
  است.  . ناصر خسرو اهمیت و ارزش سخن را در قالب تمثیل چگونه به تصویر کشیده3
  

  اهداف پژوهش
  نگارنده در این پژوهش اهداف زیر را دنبال کرده است: 

  آشنایی با منش فکري و مهارت ناصر خسرو در عرصه شعر و شاعري -

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 ي سخن در دیوان اشعارش تمثیلی ناصرخسرو به مقوله واکاوي رویکرد                                                             74

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

  بررسی صورخیال به ویژه تمثیل در شعر شاعر به عنوان ابزاري موثّر در جهت تبیین کلام  -
  در قصاید ناصر خسرو بررسی و واکاوي مقوله سخن با رویکردي تمثیلی  -
  

  پیشینه پژوهش 
درباره حکیم ناصر خسرو، نسب نامه، منش و شخصیت فکري وي پژوهش هاي در خور و سودمندي 
اي   دریچه  از  که  اند  بوده  آن  در صدد  سنج  نکته  و  توانا  پژوهندگان  از  هریک  که  است  شده  انجام 

را خوانندگان  و  بیندازند  نگاهی  شاعر  اندیشه  و  شعر  به  سرابستان    متفاوت  در  سیري  تا  دارند  برآن 
مورد  در  لیکن  ببرند.  بهره  ها  آن  از  خویش  و درك  فهم  حد  در  و  باشند  داشته  شاعر  ذهن  رنگین 
موضوع تمثیل و کارکرد هاي آن در شعر حکیم ناصر خسرو پژوهش هایی صورت گرفته است که به 

)، در پژوهشی باموضوع:  1396، (چند مورد اشاره می شود: سیداحمد حسینی کازرونی و لیلا خیاطان
«مضامین تمثیلی در اشعار ناصر خسرو» اشاره کرده اند که ناصر خسرو از تمثیل در دیوان اشعارش با  
سه رویکرد تشبیه، ضرب المثل و آلیگوري استفاده کرده است و لحن تمثیل هاي ناصر خسرو را کاملا  

نسته اند. محمد امیرمشهدي و محمدرضا حیدري، خطابی، آمیخته با پند و اندرز و با سبک تعلیمی دا
)، در مقاله اي با عنوان: «کاربردهاي تمثیل در اشعار ناصر خسرو قبادیانی» اذعان دارند که عمده 1396(

تمثیلات ناصر خسرو در دیوان اشعارش برگرفته از قریحه شاعر در ساخت تمثیلات زیبا و هنرمندانه 
تمثیلاتش نشانی از تلمیحات و آموزه هاي قرآنی شاعر دارد. فاطمه  و بینش مذهبی اوست که برخی از 

«تحلیل رتوریکی از صناعات ادبی در قصاید ناصر  1401السادات طاهري، ( با عنوان:  مقاله اي  )، در 
با دیگر شاعران این است که او آرایه هاي   خسرو» به این نتیجه رسیده است که تفاوت ناصر خسرو 

ع خواننده و جذب و جلب توجه آن ها به محتواي اشعارش به کار گرفته که این  ادبی را به هدف اقنا
جهانگیر   گیرد.  می  قرار  خطابه  فن  اعوان  مجموعه  زیر  خود  که  اوست  هنري  استدراجات  جزء  امر 

) عبدوند،  ظاهري  ابراهیم  و  ناصر  1394صفري  دیوان  در  نماد  «بررسی  موضوع:  با  اي  مقاله  در   ،(
ی کنند که ناصر خسرو براي بیان مفاهیم سیاسی و دینی از زبان نمادین استفاده  خسرو» چنین تحلیل م 

کرده است و گذشته از باطنی گرایی، برجسته کردن موضوع نقش مهمی در استفاده از زبان نمادین در 
انجام شده است، از   شعر وي دارد.درباره سخن و جایگاه آن نیز در شعر ناصر خسرو پژوهش هایی 

)، در مقاله ي: «کلمه و سخن در جهان بینی ناصر خسرو» کارکرد کلمه و  1391ه حیدري، (جمله:فاطم
همچنین   است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  انسان  و  هستی  قلم،  لوح،  نفس،  عقل،  برابر  در  سخن 

)، در مقاله: «بررسی سخن و جایگاه آن در قصاید ناصر خسرو» برآن  1395سیدمحمدعلی سلمانزاده، (
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ناصر خسرو، سخن را وسیله اي براي تمایز جاهل و دانا و سبب تعالی و شهرت انسان می  است که  
شده اشاره  پژوهش هاي  در  می شود  ملاحظه  که  آنگونه  شعر   داند.  «تمثیل» و سخن در  در موضوع 

ناصر خسرو، پژوهندگان نکته سنج نگاهی کلی به این دومقوله داشته اند، اما نگارنده در پژوهش پیش 
عی کرده است که نگاه تمثیلی ناصر خسرو را در مقوله سخن در دیوان شعرش مورد واکاوي قرار  رو س

دهد، بدین سبب این موضوع می تواند در نوع خود تازه باشد و زمینه را براي پژوهندگان دیگر فراهم  
  سازد.

  
  شیوه و روش گردآوري

دیوان   بررسی  با  که  است  کوشیده  مقاله  این  در  با  نگارنده  را  سخن  موضوع  خسرو،  ناصر  شعري 
باره   این  در  منابعی  به  خویش  کلام  تشریح  و  تبیین  براي  و  دهد  قرار  کنکاش  مورد  تمثیلی  رویکرد 

  . استناد جوید. بنابراین شیوه پژوهش کتابخانه اي و روش کار توصیفی و تحلیلی بوده است
  

  بررسی نگاه تمثیلی ناصر خسرو به مقوله ي سخن 
  قول خدا یلی از تمث (انسان)،نمود ویتهس مظاهر

ترین    شریفه ناصر خسرو ،  یشاست. در اند  هکرد  تعبیرن  سخ  یعنیاز آفرینش خود به قول    خداوند 
ونان نامه اي شگفت و شگرف  چاست که خداوند قرآن و دستورات خویش را  »  انسان«سخن  و  قول  

ود  جنوشته هاي خدایند که از جهت و  نیز  نازل کرد و موالید سه گانه    - انسان    - ی شریف  خن براي س
از این جابشده اند. شاید این    شاءانسان ان انسان    فرینش با آ  سخنرد که شروع  گیمه می  چشسر    اور 

ا است.  انبوده  که صاحب  نطندیشسانی  و  است.ه  که: رصد  ق  است  برآن  اعتقاد  شیرازي را   المتالهین 
الهی ظاهر و آشکار نجز  عالم هستی  « ن عی  عالم   دیگر،   به اعتباره است. اگر چه  تشگبه واسطه کلام 

کلمه    ،کن شدفی که در گوش ممکنات طنین ایصدا  نخستین  نظر اودر    .شناخته می شود  خداوندکلام  
که   بود  وجودي  شود.تخداوند    کلمه (کن)  می  شناخته  تعالی  و  (بارك  دینانی،  »  )  2:1389ابراهیمی 

  ناصرخسرو در این باره:   و نگاه تمثیلی  مضمون پردازي
  ش سحی موالید آسمان ششته هایبن  شگفت نبشت خداي ما سوي ما نامه اي

  نشیکردگار از بهر این سخنان کرد   که این نامه  ،مردم است سخنتر  شریف
  بلی  ،خلق چنین سزد سخن کردگار  عالمی زنده گوي و سخن که دید سخن 

  ) 398:1389(ناصر خسرو،    
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  بر آن بود که سخن عالی و بی مانند، تنها از آن خداوند است.  می توان باري
  لالا  ءلولو پر  و   قیمت  با  و    گوهر   پر                                   خوب خداي است سخن ها سخن یايدر
  )  17مان :  (ه  
  
  تمثیلی از سخنان ناب و قیمتی ، )، طلارّدکریمه ( راجاح

بر غناي شعري خویش، از آن به عنوان  متی علاوه  ی ق  سنگ هاياز    تمثیل و تشبیه در مقام  خسرو  ناصر 
مورد توجه ناصر    استفاده کرده است. یکی از جواهرات  فکر و اندیشه و هنرنمایی جولان    میدانی براي 

ویش بهره برده، «درّ» است. می دانیم که در خسرو که از ان به عنوان تمثیلی براي سخن و اندیشه خ
اند، از جمله:   «درّ» صفاتی آورده  براي  اند.  «مروارید» هر سه بکار رفته  «لولوء» و  «درّ»،  ادب فارسی، 
«هر مروارید که مدورّ و آبدار و براق و روشن و صافی و نیکو و باطراوت بود و در این اوصاف، به 

شاهوار را  آن  باشد و  کمال  خراسان،    درجه  در  را  مدحرج  که  مدحرج گویند  عیون و خوشاب و  و 
غلتان گویند و این الفاظ هر یک به طریق استعارت است چنانکه شاهوار که اوصاف کمال در او جمع  

)  158:1383باشد و خوشاب به جهت آن گویند که سپید و روشن و آبدار باشد.» (جوهري نیشابوري،  
ي ناب و ارزشمندي چون درّ و مرجان را می پروراند و آن اهگوهر  دلش،خزانه  در    ،یانیداقبم  یحک

واسطه   به  که  این جاست  در  و  نیست  دیگر  چیزي  نیکو  و  نغز  اندیشه اش جز سخن  در  جواهرات 
   –گنجهاست  سلطان  به تعبیرش  که   - ان  طشی رخ  را به    سخنان جواهر گونش، امیري و سلطانی خویش 

  می کشد. 
  سلطان به    را   نیز   شیطان      دارمن  ان طشی   سلطان    من معزول شد ز

  و مرجان    است سخن درّان جمرا در   دارد  ج  نگ و مرجان  از درّ وا گر
  دل کان  و     زرّ است  یکو سخنمرا ن  است  زرّ بی کران کان و  را او ور

  ) 290:1389(ناصر خسرو،    

ادعا   توان  می  پرداز روزگارش،  قصیده  شعراي  اغلب  نفس و  برخلاف  عزّت  به سبب  ناصر  که  کرد 
همّت والایش راضی و خرسند نشد که سخنان و اشعار نغز و پر مغز فارسی را که چونان مرواریدي  
گران بهاست، به پاي فرومایگان خوك صفت بریزد و آنان را بستاید. این جاست که چنین ندا سر می  

  دهد: 
  دري را مرین قیمتی درّ لفظ  که در پاي خوکان نریزم  من آنم

  ) 26(همان:  
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  . شودسنجیده د ربا ترازوي خکه  آن گاه   سخن حکیمانه را تمثیلی از زر می داند خراسان  حجّت
  سخن حکمت زر است و خرد شاهین  سخته نگویم سخنی زیرا   که بر  جز

    )306(همان:  
  تخم (بذر)، تمثیلی از باروري و پرورندگی سخن

  سخن    پر  شود کشور  زمن روي   بن     به    آمد   نامه    نامور   چو این 
  پراکنده ام   من     سخن تخم   که   زنده ام  من     که    نمیرم  پس  آن  از 

  آفرین کند  من   بر     مرگ   از  پس  هر آن کس که دارد هش و راي و دین
  ) 382:1379(فردوسی،  

پرورش است در تصویر آفرینی و خیال  حکیم ناصر خسرو در اشعارش از بذر و آنچه مایه باروري و  
پردازي خویش به منظور تسریع و تسهیل در درك کلام استفاده کرده است. او در تمثیلی هنرمندانه، 
جان آدمی را بسان دهقانی به تصویر می کشد که پرورش دهنده ي تخم سخن در کشتزار جهان است.  

افشانده می شود و در سایه تخم افشانی این  نیز سخن را بذري می داند که در زمین معاشرت انسانی  
  جان پاك است که انسان می تواند محصولی پاك و پر برکت از فصیلت و اخلاق را درو کند. 

  بکشت باید مشغول بود دهقان را   جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقانست
  را  مردان   مثل بسنده بود هوشیار  من این سخن که بگفتم تو را نکو مثلی است 

  ) 22:1389(ناصر خسرو،    

  باري، آنچه مایه باروري تخم سخن می شود، کردار و عمل به آن است.
  صور   دمند  در چو    بر  بدروي  کار او کشت و تخم او سخن است 

  ) 143(همان:   

  درخت، تمثیلی از زایش و رویش سخن 
طیّبه کالشجره طیبّه اصلها ثابت  ناصر خسرو با تمسکّ به آیه شریفه «الم تر کیف ضرب االله مثلا کلمه  

) شعرو سخن خویش را در رویش و پاکی ،شهره درختی می خواند  24و فرعها فی السماء» (ابراهیم/
  که شکوفه و بار چنین درختی نکات نغز و معانی لطیف است. 

  نکته و معنی بر او شکوفه و بار است.   شهره درختی است شعر من که خرد را    
  ) 55:1389خسرو،  (ناصر    
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باري، شاعر، در بیان تمثیلی دیگر تعابیر و الفاظ را همچون درختانی به تصویر می کشد که گل و میوه  
  آن درختان، معانی است. 

  کنم    درختان خوب   وز لفظ هاي  همه  سازم   میوه و گل از معانی 
  بستان  کنم    دفتر   من  نیز  روي    بستان کند  چون ابر روي صحرا 

  از نکته هاي خوب گل افشان کنم   عاقلان   در  مجلس  مناظره  بر  
  ) 272(همان:  

  رمز گشایی سخن تمثیلی از  ،کلید
بیان کننده عواطف و    در اندیشه ناصر خسرو، سخن نیکو، کلید گشاینده گنجینه حکمت و معرفت و 

ادي و  ش  ،سرور  ،رنج  ،رازهاي دل است و دردي گشودن    وسیله «گاه    . نیز سخناحساسات آدمی است
گاه  پیشان است و رازها و نیازهاي او را در  نسیت ادوبزار عب عمق عواطف آن را آشکار می کند و گاه ا

به یاري   دا را تحلیل می کنه  هاي علمی که فکر آنمّاو مع  ضمیرمی نماید. اندوخته هاي    عبود بیانم
  اشارت ناصر خسرو:  ) 7:1385یریان،  (نص »آشکار می شود.   سخنان و در قالب بز
  در این گنج بر تو بی کلید گنج نگشاید   اي پسر نیکو سخن مر گنج حکمت را استلید ک
  ) 91:1389(ناصر خسرو،    

  .یافته است   تجلیّ نیز این گونه در کلام سعدي یاییبه زیمعانی  همین
  ر نه   صاحب   گنج  در       کلید   چیست  ردمندخ يزبان در دهان ا

  پیله ور  یا  هر فروش است  جوکه   داند کسی  چو در بسته باشد چه 
  )28:1381(سعدي،  

علاوه، با کلید سخن است که صاحب سخن از سویی به راستی رهنمون می گردد و در تمثیلی دیگر،  
  سخن بدون تاملّ و اندیشه، گشاینده درهاي بلا بر روي اوست. 

  هم او گشاید درهاي آفت و بلوي   نگشاید مگر کلید سخن يددر ه
  ) 398:   1389ناصرخسرو، (  

مثیلی ناصر خسرو می توان گفت:«نفس سخنگوي شاعر به منزله کلیدي است بر قفل و  ت بیاندر  ،باري
بدان تنها  و  ادبی  فنون  ناپذیر  دژ تسخیر  را    بند  ادب  و  کمند سرکش علم  تواند  می  کرد،  مهاروسیله 
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تجاوز    بیت (ع) اهل    و  (ص)  حضرت رسولستایش   ه يگو از محدودناین طبع سخ  مشروط بر آن که 
  و اینک شعر ناصر خسرو در این مضمون: ) 307:  1388  ،دشتی نکند.» (

  است.  من کلید حصار  يسخنگو نفس  بسته حصاري است  علم عروض از قیاس 
  و مهار است  من، عنان سخن سنج  طبع  را   ادب و    علم  ون  یه و   شعر     مرکب

  است یار    و   ابع  تم مرا   طبع   ي ه غناب  است   رسول     خاندان  مدح    نم سخ  تا
  ) 55(همان:  

    محتشمی سخن  ي ولی از امیرتمثی  ، ملَق و عَیرب 
با برافراشتن   که سخنگو  امیري است  و  مایه محتشمی  ناصر خسرو، سخن  اندیشه و ضمیر  میدان  در 

را به فرمانبري از خویش فرا    –شنوندگان    –علم و بیرق سخن خردمندانه علاوه بر اینکه، لشکریانش  
و پرچم  علم    ،یلت از دیرباز در فرهنگ هرممی خواند، پا برجایی و پیروزي لشکر را نیز به دنبال دارد.  

بیرق و   . نیز یک ملت بوده است  و نشان از همبستگی  مار می رفته به ش در جنگ ها یزامو تاتحاد اد من
یا کنار وي قرار  ده  نمافرست  ددر    ب لشکر در قل  ، پرچم ها  در آوردگاه  .کشور است   ره  نماد ملی علم  

  چم پر  و برافراشتگی   قرار کند بر  می گرفت و وسیله اي بود براي این که بتواند ارتباط خود را با افراد  
پو عشکر  لیی  پابرجا بر    دلیل چنانچه  بودي  زرویلامت  افتاد،  .  می  فرمانده  از دست  پرچم  در جنگ، 

  می سپردند.  لشکر شکست می خورد، از این رو پرچم را به دست پهلوانان شجاع 
  اگر چه میر سوي عام خلق محتشمست   محتشمی    میر   سوي خرد    ز    پسر اي   تو

  خرد ترا سپه است و سخن ترا علمست   قلم سلاحت و حجتّ به پیش تو سپر است 
  ) 88:1389( ناصر خسرو،   

  قدرت نفوذ سخن و شمشیر و تیر، تمثیلی از تاثیر
در   ارزش سخن  اهمیّت و  در  که  ناصر  است  کرده  مانند  آوردگاهی  را به  گفتار سخندان  زیبا،  ابیاتی 

تمثیلات و تشبیهات زیبایی،   کارگیري  با به  است. وي  جنگی سخت تر  به مراتب از مرد  تلاش وي 
با تیر سخن زخمی گردد، هرگز درمان   است هرکه  و برآن  ارزش سخن را دقیق به تصویر می کشد 

وف: «زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است.» نیز در کلام سرور  نخواهد شد که یادآور است مثل معر
ري   (محمدي  السنّان».  طعن  من  امض  اللسان  «طعن  که:  است  (ع)  علی  مولا  جوانمردان، 

  ) و اشارت ناصر خسرو در این مضمون: 1/265:ج1386شهري،
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  حملت و هم هیبت و هم قوتّ است  سخن     در را   یافته    مرد سخن
  است     صعبتر  از  معرکه ي   حملت  بسی     خندانس    مرد   حربگه  

  است   هم سري و هم بري و شرکت   جنگ     مرد با   را   بیابان    شیر
  گرت بدین حرب به دل رغبت است   قول تو تیر است و زبانت کمان 

  خستگیش ناخوش و بی حیلت است   شد   هرکه به تیر سخنت خسته 
  ) 69:1389(ناصرخسرو،   

کالحسام»  کلام  «ربّ  مصداق  به  خویش  تمثیلی  بیان  در  خسرو  ناصر  که  داشت  اشاره  توان  می  نیز 
می  271:1337(آمدي، بهره  نادانی  و  نابودي جهل  و  نیستی  در جهت  نافذ سخن  و  براّن  از شمشیر   (

جوید. آشکار است که نویسندگان و شاعران در مناظرات خویش از شمشیر و قلم (سخن) به عنوان  
د دو نوع قدرت بهره برده، شمشیر را نماد قدرت بازو، رزم و جنگ و قلم را نماد قدرت اندیشه و نما

تفکر دانسته اند. در این میان عده اي شمشیر را بر قلم و برخی دیگر قلم را بر شمشیر برتر شمرده اند.  
شتر به شمشیر تکیه می کنند  اما «حکومت ها در ابتدا و انتهاي کار خود که نیاز به ثبات و قوام دارند. بی

و در میانه کار که لازم می بینند حکومتشان در اطراف واکناف قلمرو جاري و مطاع باشد، نیاز به قلم  
) در کنار نگاه تقابلی شاعران به دو مقوله «شمشیر  491:1352بر شمشیر فزونی می یابد.» (ابن خلدون ،

تند و در تمثیلات و تشبیهات خویش آن دو را  و سخن» آنان به یک وجه تناسب و تشابهی قایل هس
  نماد قدرت، تاثیر و برنّدگی به شمار می آورند. 

  سخنت را چو برنّده حسام باید کرد  به حرب اهل ضلالت ز بهر کشتن جهل 
  ) 104:1389(ناصرخسرو،                        

  اوست.باري،در لشکر علم، کاري ترین سلاح براي سخن گو، کلام و زبان 
  تیر کلام است و زبانت کمان   ترا   حقیقت    علم     سپه    در

  ) 285(همان:  

  عروس، تمثیلی از آراستگی و دل ربایی سخن
توصیفات و   انسانی به تصویر می کشد که  قالب تمثیلی دلنشین، سخن را در قامت  ناصر خسرو در 
حکایات دلچسب باعث زیبایی ساختار و ظاهر کلام می شودو معنا ومضمون چونان صورتی زیبا که  

باشد.   می  پنهان  لفظ  نقاب  شاعران   علاوه،در  در    دیگر  فارسی  مضمون ادب  و    فرینی آ  تصویرسازي 
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سخن به  و چون    دلرباي دل هاست ها و د جان  که شاهکرده اند  ر  عبیت  عروسی زیبا به    سخناز   خویش
  ند.  زماه نو نهیب و طعنه بگردد، حتی می تواند بر  آراسته زیورهاي ادبی 

  شاهد جانهاست عروس سخن   سخن     کوس   آوازه   ي پر ازا
  رهی   دل  و  دلبري    و  آید از  طرفه عروسی که ز زیور گهی 

  ناکاسته     مه   بر     طعنه   زند   آراسته   چون که به زیور شود
  ) 386:1337(جامی،   

  در همین راستا ناصر خسرو: 
  کنم   انسان  من بر سخنت صورت   مردمی     سخن ز   ندیده اي    تو    گر 

  کنم   خندان     لب  و  زلف خمیده   او را ز وصف خوب و حکایات خوش 
  کنم    پنهان       لفظش   نقاب  اندر  وانگهی   کنم     خوب    روي   معنیش 

  ) 272:1389(ناصر خسرو،    

افسون   با  اوست و  علاوه حکیم، در مقام مفاخره بر آن است که آراستگی و زینت عروس سخن به 
  اندیشه اش به سخن طراوت و حیاتی تازه بخشیده است. 

  این یال و بال به جز حجّت این زیب و   کس  است   نداده  را   عروس سخن 
  النعّال   ز    صفّ      آمد    اندر  بصدر   بفخر   سخن چون منش پیش خواندم

  بال   و   پرّ  با    طاووس     گشت  من  به   بود  پرکنده     پیر    کرکس     سخن 
  زال    زلیخاي  یوسف      افسون  چو ز   سخن  پژمریده     شد    تازه   من   به 

  ) 230:231( همان    

  تمثیلی از سخنان نفیس و رنگارنگدیبا، 
از  مناسبت  ادب فارسی در مواردي به  نویسندگان دیگر  مانند شاعران و  قبادیانی  ناصر خسرو  حکیم 
لباس و کارکردهاي آن به عنوان تشبیه، استعاره، تمثیل و جز آن استفاده کرده است. یکی از پارچه هاي  

شعرش از بسامدي بالایی برخوردار است، دیبا یا  نفیس و رنگارنگ که مورد توجه شاعر بوده و  در  
حریر بوده است. شاعر در تمثیلی زیبا بر این عقیده است، همانگونه که انسان ها لباس هاي رنگارنگ  
و گران بهایی از جنس حریر بر تن خویش می پوشانند و با آن ظاهر را می آرایند، براي روح و جان  
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لباس زیبا    آدمی هم آرایه و زیور ارزشمندي به  بیان دیگر، ارزشمندترین  به  نام «سخن» وجود دارد. 
  براي جان آدمی «سخن و اندیشه» است. 

  فرقست میان تن و جان ظاهر و بسیار  دیبا جسدت پوشد و دیباي سخن جان 
  ) 150:1389(ناصرخسرو،   

  کند. و در جایی دیگر شاعر خرد و سخن را به منزله تار و پود دیباي جان معرفی می 
  کنون چند گه جان وشی پوش کن   بود ترا چند گه تن وشی پوش  

  کن  هوش   سخن   خرد  تار و پود  بایدت     همی     جان  دیبه    اگر
  ) 441(همان:   

  تمثیلی از سخن مطبوع و پرمعنی ،شکمُ
از   بسیاري  است.  آمده  می  شمار  به  گرانبها  داروي  نوعی  رنگش  و  عطر  بر  علاوه  مشک  کاربرد 
ها،   سازي  همانند  در  اند.  داشته  آن  هاي  ویژگی  و  مشک  از  که  شناختی  با  فارسی  ادب  سرایندگان 
در  نیز  ناصر خسرو،  میان  این  اند. در  کرده  استفاده  ان  از  خویش  استعارات  و  تمثیلات  ها،  تناسب 

نیکو  اشعارش از این مضمون پردازي و تصویرسازي بی بهره نبوده است. او در تمثیلات خویش، معنی 
را چونان مشکی به تصویر می کشد که از نافه ذهن داناي سخندان تراوش می کند و فضا را عطر آگین  

  می سازد.
  معنی بود آن مشک که از نافه برآرند  مشکست سخن نافه او خاطر دانا

  ) 438:1389(ناصر خسرو،  

معنی است، مشک ناب و خوشبو  اما باید دانست مشک مورد اشاره ناصر خسرو که تمثیلی از سخن پر 
می باشد. زیرا «گاه نیز نافه را که هنوز نرسیده و نپخته بوده، از بدن آهوي شکارشده می بریدند، این  
مشک بوي بسیار نامطبوعی می داده است و می بایست مدت زمانی بگذرد تا در مجاورت هوا خوشبو  

  ) در این باره شاعر گوید: 158:1988گردد.» (مسعودي، 
  مشک بی بو اي پسر خاکستر است  شک باشد لفظ و معنی بوي او م

  ) 540:1389(،ناصرخسرو   
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  مرَکبَ (اسب)، تمثیلی از سرعت و قدرت راهبري سخن
کاربرد اسب و جنبه هاي تمثیلی و نمادین آن دست مایه اي قوي براي شاعران و نویسندگان عرصه  

در   حال،  این  با  است.  شده  فارسی  ادب  و  منزله  زبان  به  خسرو، سخن  ناصر  آفرین  تصویر  اندیشه 
مرکبی است که جان آدمی را به شهر هدایت که همان مقصد و ماواي اصلی اوست، رهنمون می کند.  
مظهر   اخلاقی  و  تعلیمی  ادبیات  در  است،  غیرت  و  شجاعت  مظهر  حماسی  ادبیات  در  اسب  علاوه، 

  ) 61:1385تقرب و سلوك می باشد. (نوري، نجابت و سودمندي و در ادبیات عرفانی مظهر وصال و 
  برو توانی رفتن به سوي شهر هدي  سخن به منزلت مرکبیست جان ترا 

  ) 398:1389( ناصر خسرو،   

را   سخندان  جان  و  شمارد  می  جولان سخن  میدان  را  آدمی  خاطر  و  ذهن  حکیم،  دیگر  بیانی  در  و 
میدان سبب مهار و کنترل مرکب سخن می  همچون سواري که در این میدان می تازد و آنچه در این  

گرددو او را از خودسري و چموشی باز می دارد، عقل و خرد است. در این باره شاعر اندرز می دهد 
انسانی که ذهن و خاطر وسیعی ندارد، نباید بر سمند سخن بنشیند و آن را به حرکت در آورد. و اینک  

  نگاه تمثیلی ناصر به این مضمون : 
  سوارش چه چیز است جان سخندان   میدان     است ا ضمیر  کمیت سخن ر

  میدان     پهن اندرین   زبان   بر اسب    زین   را خرد را عنان ساز و اندیشه 
  بگردان    چابک سواري اگر خوب و   سخن را به میدان خویش اندر اسب

  سواران   پیش     نتازي   به   نگر تا    کرهّ  اسب   به میدان  تنگ  اندرون   
  ) 285همان:   (  

  ، تمثیلی دو سویه از سخن گویان خوش سخن در برابر مقلّدان بیهوده گويطوطی
  سازير یرا به تصو انو آن ادب فارسی شدهران عر شاعاست که دست مایه شپرندگانی ه لمج از طوطی

تصاویر بلاغی و شگردهاي ادبی، تمثیلات و تشبیهات بدیعی  ت  خواداشته و در سا  دازيپرمضمون  و  
خلق کرده اند. یکی از ویژگی هاي طوطی که در ادب فارسی مورد توجه شاعران قرار گرفته، سخن  
گویی طوطی بوده است. از نمودهاي دیگر طوطی،می توان علاقه پرنده را به خوراك هاي شیرین از  

ارسی یکی از شاعرانی که به حد وفور از مظاهر طبیعت به ویژه  جمله شکر برشمرد. در پهنه ي ادب ف
پرندگان در شعر خویش بهره جسته و به خلق مضامین بدیع و بکر پرداخته، حکیم ناصر خسرو است.  
بخشیده   شعرش  به  خاصی  داده، زیبایی  ارائه  پرندگان  از  قصایدش  در  که  نمادهایی  و  تمثیل  با  وي 
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سویه دیگرش، تقلید سخن  است. شاعر در تمثیلات خویش ع نطق و سخن گویی طوطی به  لاوه بر 
  اشارت دارد و سخن گوي را از تکرار بی تمییز گفته ها و سخنان بیهوده بر حذر می دارد. 

  سخن نخست بیاموز و پس بده فتوي   مباش بر سخن خویش فتنه چون طوطی 
  ) 398:1389(ناصرخسرو،   

  بی معنا     گفتن    به     بربطی     تو  چون طوطیان شنوده همی گویی 
  ) 38(همان:  

طوطی سخن گو به ظاهر کلماتی ادا می کند، لیکن تقلید است و در این کلمات درك و اندیشه اي  
  براي او در کار نیست. 

  آن را که همی گوید، هرگز سر و سامان   هرچند سخن گوید طوطی، نشناسد 
  ) 314(همان:   

  دم عسیوي/ عصاي موسی تمثیلی از اعجاز وسحر سخن در حیات بخشی  
بازتابی وسیع دارد و دم معجزه آساي عیسی که   داستان عیسی و زنده کردن مردگان در شعر شاعران 
مظهر حیات و جان بخشی است، دست مایه بیان اندیشه هاي والاي آنان شده است. در این بین، ناصر  

را تمثیلی از دم شفابخش مسیح به شمار می آورد که به جان آدمیان حیاتی  خسرو سخن نیک و پاك  
  تازه و بی خبران را از هلاکت رهایی می بخشد. 

  معجون  معنی  باشد  سخن  به دم  شده     اصل سخنها دمست سوي خردمند
  جز سخن خوب نیست سوي من  افسون   گر،به فسون زنده کرد مرده مسیحا 

  ) 277:1389(ناصرخسرو،   
  و در جایی دیگر:  
  سقم  دردمندان    از آرد  برون   همی  نیکو    گفتار  به   فسونگر

  چو از من نخواهی که یابی الم   الم چون رسانی به من خیرخیر 
  ) 237(همان:  

شاعر خراسان با هوشیاري و درایت خویش، عصاي موسی را تکیه گاه سخن قرار می دهد و پویایی و  
ساده و مورد   تمثیلات بدیع و در عین حال  تشبیهات و  استفاده از  خلّاقش، او را به  اندیشه  گسترش 

حضرت    پسند شنونده وا می دارد و تصویرهاي زیبایی را خلق می کند، ناصر با نیم نگاهی به عصاي
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موسی و کارکردهاي آن از قبیل شکافتن آب و تبدیل شدن عصا به اژدها، باري، همه جاعصا را یاوري  
ابیاتی در مقام سنجش و مقایسه با حضرت موسی برآمده   براي موسی دانسته است. وي چه بسا در 

  است و براي زبان و نطق گویاي خویش کارکردي چون عصاي موسی قایل است. 
  شبانم    زمانه     موسی  قبل     از  خوار در شب دنیا بر رمه ي علم 

  کاسه من دفتر و عصاست لسانم   هیچ شبان بی عصا و کاسه نباشد
  ) 265(همان:  

  مفاهیم زوجی و متضّاد (زهر و شکر،گل و خار، و...) تمثیلی از سخن سودمند و مهلک 
آدمیان بر می خیزد و در این میان، ضمیر  سخن عطیّه و موهبتی الهی است، اما چون از ذهن و ضمیر  

انسان ها با یکدیگر متفاوت است، پس سخن آنان نیز متفاوت خواهد بود . آشکار است از ضمیرپاك  
پاکی هاست و از ضمیر و خاطر بیمار و   و روحانی ،سخن پاك بیرون خواهد آمد که رواج دهنده ي 

رد. با این حال با تامّلی در اندیشه ناصر خسرو می  ناپاك نیز سخنی مطابق با نفس کثیف تولّد خواهد ک
توان بر آن بود که ایشان براي سخن از حیث کیفیّت به انواعی قایل است. وي تاملاّت و افکار خویش  
او بعضی از   نظر  است. در  تمثیلات بدیع جلوه گر ساخته  را در این باره در قالب عبارات شگفت و 

  ه اي گزنده به مانند خار است. سخنان نیکو و لطیف چون گل و پار
  فرقست میان گل و گل خوار دو صدبار فرقست میان دو سخن صعب فزون ز آنک            

  ) 178:1389(ناصرخسرو،   

به علاوه، کاربرد زبان به حق و ناحق موجب می شود که سخن گاه چون زهر و خنجر کشنده و گاه  
باشد. بنابراین، سخن، سازنده و سوزنده، نوش و نیش، گل و  چون قند و شکر مطبوع و درمان بخش 

  خار، پادزهر و زهر می تواند بود.
  یکی مبارك نوش و یکی کشنده سمست  تفاوتست بسی در سخن که از او به مثل      

  ) 88(همان:  
  باري، سخن حق سودمند و حیات بخش و سخن باطل زیان آور و مهلک است. 

  بهري زهرست نا خوش و قاتلبهري ز سخن چو نوش نفعست                
  و آن را که چو زهر آمدي باطل   آن را که چو نوش نام حق آمد       
  حق را بنیوش و جاي ده در دل   باطل مشنو که زهر جانست او        

  ) 223(همان:   
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  نتیجه گیري
خسرو حکیم   و    ندگان ایتس  پرشورترین از    ی کی   ناصر  سخن  خردمندي،  و  خرد  دانایی،  و  دانش 

سخنوري است. وي سخن نیک و سنجیده را از ثمرات بستان جهان و مایه طراوت جان به شمار می  
و اندیشه پی افکند و از شعر    حی نو در شعر طر کوشیده است تا   خویش   آورد و در تمام دوران زندگی

هدف اصلی وي از سخن و گفتارش بیداري و آگاهی    پلی میان انسان و اجتماع بزند. علاوه، غایت و 
و    رهاعاستتشبیه، از انواع بهره گیري ناصر خسرو آشکار است خویش و دیگران را در نظر داشته است. 

تمثیل و تلمیح و غیر آن عرصه اي است براي بروز خلاقیّت و توانایی او براي به کارگیري شیوه هاي  
تعلیمی و مذهبی اوست که ارتباط مستقیم و استواري بین هریک از بلاغی در جهت تبیین دیدگاه هاي 

صور خیال با دید مذهبی ناصر دارد. در میان تصاویر شعري کهن، تشبیه و تمثیل کاربرد بیشتري دارد. 
یافته ها حکایت از آن دارد که زیرا در توضیح و تبیین اندیشه از تاثیر و کارآیی بیشتري برخوردارند.  

خسرو  کارکردهاي   است.ناصر  شعري  مفاهیم  درك  و  تسهیل  تسریع،  شاعر،  شعر  در  تمثیل  برجسته 
قبیل   از  آن  مظاهر  و  طیبعت  عناصر  از  سخن  موضوع  در  خویش  بدیع  و  زیبا  تمثیلات  خلق  براي 

  پرندگان، گیاهان، احجارکریمه، کانی هاو جز آن بهره برده است. 
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The allegory of the old man in the story 
of thirty chickens and Simorgh from the logic of 
Al-Tir Attar 
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Abstract 
In mysticism, the manifestation of the divine spirit in the existence of a perfect human 
being is interpreted as love for the essence of truth. In mysticism, the human soul is in the 
process of being exalted and moving towards the truth. In the last stage of death, the perfect 
human being finds God-like truth like the thirty birds of Attar and the pilgrims in the 
mystical works. In mysticism, the most important criterion for a seeker's conduct is the 
presence of an old man with a self-possessed soul and a mentor. A father, a mentor or a 
sheikh in mysticism, with his insight, clarity and sharpness, invites seekers and people in 
general to refine the self, preserve character and morals. Attar Neishabouri, the great poet 
and mystic of the 6th and 7th centuries, has placed allegory as the basis and principle of his 
stories. In al-Tayr logic, he has presented the meanings and long mystical themes, including 
the old man's theorem, in the best way in the form of allegory and symbol. The importance 
of the presence of elders and guides in showing the way to the seeker creates the necessity 
of research on this issue.The purpose of this research is to explain the allegory and symbol 
of the old man with the descriptive-analytical method and library collection and to explain 
its guiding and instructive role and to find the aspects of knowledge, leadership and 
meaning in the character, in the story of Simorgh and Simorgh from Al-Tir logic. Attar, 
reveal and analyze. 
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تمثیل پیر در داستان  سی مرغ و سیمرغ  از منطق الطیر    
  عطار

 منیژه پولادي1، امیرحسین همتی* 2، عطا محمد رادمنش3

  چکیده
  در  انسان   روح   عرفان   در  .کنندتعبیر می  حق  ذات   به  عشق   به   عرفان  در   را  کامل   انسان   وجود در  الهی   روح   تجلی 
  همچون  خداوند وار  حقیقتی  سلوك (فنا)  آخرین مرحلۀ  در  کامل  انسان .  است   حق   سوي   به   سلوك  و  تعالی  حال 
ترین ملاك سلوك سالک، برخورداري وي  در عرفان مهم .  یابدمی  عرفانی  درآثار   واصل سالکان  و   عطار   مرغ   سی

  و روشنگري   و   بصیرت  با  عرفان،  شیخ در  یا  مرشد  از حضور پیري صاحب نفس و مرشدي دستگیر است. پدر،
عطار    .کندمی   دعوت   اخلاق   و  منش  حفظ   نفس،   تهذیب   سوي   به  صورت عام   به  را  هاانسان   و   سالکان   ینیتیزب 

.  پایه و اصل داستانهایش قرار داده استتمثیل را به عنوان  نیشابوري، شاعر و عارف بزرگ قرن ششم و هفتم،  
داده  ارائه تمثیل را به بهترین وجه در قالب  از جمله مضموم پیر  معانی و مضامین بلند عرفانیوي در منطق الطیر 

ایجاد   را  موضوع  این  در  پژوهش  ضرورت  سالک،  به  راه  دادن  نشان  در  راهنما  و  پیر  حضور  اهمیت  است. 
اي به تبین تمثیل پیر و  با روش توصیفی ـ تحلیلی وگردآوري کتابخانه کند. هدف از این پژوهش آن است که می

  شخصیت هدهد، در  دانایی، رهبري و مراد بودن آن را در   هاي قشِ هدایتگري و ارشادي آن بپردازد و جنبه بیانِ ن 
  سازد.  تحلیل  و  مرغ و سیمرغ از منطق الطیر عطار، نمایان داستان سی 

  مرغ و سیمرغ سیرو سلوك، تمثیل، منطق الطیر، هدهد، سی  پیر،واژگان کلیدي: 
  

 ـ دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران 1

  واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایرانـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، 2
  استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران -3
  

تمثیل پیر در داستان  سی مرغ  ).  1403( پولادي، منیژه، همتی، امیرحسین، رادمنش، عطا محمد. لطفاً به این مقاله استناد کنید: 
    . 89-109 ، 16)59(ی.  در زبان و ادب فارس   یل یتمث قات یتحق و سیمرغ  از منطق الطیر عطار. 

  
   

    نویسندگان.  © مؤلفحق
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  مقدمه:
در این پژوهش سعی نگارندگان بر این بوده تا تجلیِ تمثیلی پیر و لزوم داشتن آن را در آثار منظوم، 

اي جایگاه و نقش پیر را در مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و کتابخانه 
دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین و روشنترین تصویر تمثیلی پیر را  آثار شاعران مورد توجه قرار  

در اثر منظومِ منظق الطیر عطار یافتیم، از این رو محور پژوهش ما حول کتابِ منطق الطیر و به تبع آن  
مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀ کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي داستانِ سی 

  اسرار  و  حقایق   بیان  حکمت  یلی از زبان پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم.درتمث
  انسان   ذهن  الطیر   منطق  آنچه درخصوص  حیوانات دلایل زیاد و گوناگونی ذکر شده است، لکن   زبان  از
  که   است   این  پرندگان  زبان  به   امور  این  بیان  از  هدف  که   سازد، این استمى   مشغول  خود  به   بیشتر  را

  هر  انسان.  به افلاك است  پرواز  و  خاك   از  برخاستن  اعلا  مقصد  به   صعود  و  سلوك   و  سیر  اولیه   شرط
  .یابدمى   پرواز  استعداد  و  شده سبکتر  میزان   همان  به   بردارد  دوش   از  را  زمینى  تعینات  و  تعلقات  بار  قدر

به    اثر  در  انسان  پرواز از غیر، توجه  انسان با خودسازى نظر محفوظ داشتن    حق و ترك خود است. 
انسانیت و رسیدن به  و عمل به مسائل زیر بنایی اعتقادي نردبانی براي صعود به قله   معنوى هاي منیع 

  سازد.  کمال مطلق می 
بیان    کنار  در  تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك  منظومۀ منطق الطیر، روایتی است ازمراحل

پیر    یا روانی شیخ  و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  اريب  ذات  در  سالک  محوشدن
  .بپردازد و اهمیت وجود او به عنوان یک راهنما

کند که مراحل مختلف سلوك را با راهنمایی پیر  عطار در این اثر تمثیلی، شرح حال سالکانی را بیان می 
  رسند.می کنند و سرانجام به مرحلۀ فنا ( هدهد)  طی می 

به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق  به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت   در  منطق الطیر   در  شیخ و پیر 
مراحلِ   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود

  بیاموزد.   او به  موانع را گذاشتن سر   پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون
نقش   کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  توصیف  تحلیل،  حاصلِ  حاضر  پژوهش 

شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  ی که رسیدن به رهبر میسر نمی به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگ

انتخاب می  پرندگان  سرآمد  پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  که به واسطۀ داشتن  کنند. هدهد 
پرندگان می  ارشاد  پیر و راهنما است به راهنمایی و  از  از  تمثییلی  پرندگان که هر یک تمثیلی  پردازد. 
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ابتانسان اي از دا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه هاي سرگردان و گمراه هستند در 
روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 

هدایتگري هدهد در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  
  رسند.یمرغ جان می پیمایند و به وصالِ سمی
  

  بیان مسئله: 
در این پژوهش سعی نگارندگان بر این بوده تا تجلیِ تمثیلی پیر و لزوم داشتن آن را در آثار منظوم، 

اي جایگاه و نقش پیر را در مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و کتابخانه 
دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین تصویر تمثیلی پیر را در اثر منظومِ  آثار شاعران مورد توجه قرار  

داستانِ   آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  کتابِ  حول  ما  پژوهش  محور  رو  این  از  یافتیم،  عطار  الطیر  منظق 
مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀ کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی  سی 

  پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم.  از زبان
به تصویر کشیدن الطیر،  منطق  مراحل  منظومۀ  از  است  بیان محو    سلوك  روایتی  با  که عطار  شریعت 

نقش  ویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  شدن و  روشنگري  تأثیر  و  مراد  و  پیر  هاي 
  پردازد. هدایتگري او بر سالکان و مریدان می 

پر   این اثر تمثیلی، بازنمایی حال رهروان طریقت و سالکانی است که براي طی کردن مسیر و مراحل 
می  هدهد)  پیري خردمند(  راهنمایی  به   دل  سلوك  دیگري مراحل  پیچ و خم  از  پس  یکی  و  سپارند 

  کنند.سخت رسیدن به وصال دوست را طی می 
به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت  در  منطق الطیر  در  شیخ و پیر

 مراحل   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود
  بیاموزد. او به  موانع را گذاشتن سر  پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون«

ت تحلیل،  حاصلِ  حاضر  نقش  پژوهش  کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  وصیف 
شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگی که رسیدن به رهبر میسر نمی 

انتخاب می   به واسطۀ داشتن پرندگان  سرآمد  که پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  کنند. هدهد 
پرندگان می  پیر و راهنما است به راهنمایی و ارشاد  از  که هر یک تمثیلی از  تمثیلی  پرندگان  پردازد. 

ابتدا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه انسان ز اي اهاي سرگردان و گمراه هستند در 
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روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 
هدایتگري هدهد، در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  

  رسند.پیمایند و به وصالِ سیمرغ جان  می می
ره است که باید با درایت و کاردانی آن را رام کرد و به تسخیرِ نفس  در منطق الطیر کوه تمثیلِ نفس اما

  لوامه درآورد :
  ايتا برون آید ز کوهت ناقه   اي کوه خود در هم گداز از فاقه 

  ). 35:1374(عطار،      

  ظاهر  را از  خود  نافذ  نگاه  امور،  باطن  از  آگاهی  و  حق  الهام  از  برخورداري  با  پیر   صوفیان،  اندیشۀ  در
نماید. آنچه را دیگران در ظاهر  معطوف می  عالم  هايپدیده  تمامی  به باطن  و  گذراند،می   عالم  اجزاي

بیند مسیر روشن کمال است. نسفی نیز  بندد و تنها یک چیز می کنند پیر چشم بر آن می امور مشاهده می
پیر،  داراي   و  مرگ اختیاري  به   قادر  او  است،   حق  صفات  و  اسماء  گاه  تجلی  آورده است که « وجود 

  الهام  محبت و   مشمول   او را  خدا   معرفت،  وجود  با   که چون   است   ايیافته   کمال   انسان  و   است   ولایت
  ). 27:1362شود.» (نسفی،  می  اطلاق  او بر  ولی نام و رسد،می  ولایت مقام به  کند، خود

لزوم نقش او    طریق   در  پیر  وجود  بنابراین شناخت  در متون نظم و نثر از  تصوّف و اهمیت شناساییِ 
الطیر  الطیر اهمیت به سزایی دارد. منطق  بر اساس نظر زرین   که   است   اي روحانی منظومه   جمله منطق 

سیر  مراحل  مبین  خود   و   مقامات   در  کوب،  پیر  روشنگري  با  که  سالکانی  است.  سالک  احوال 
  «رسند.به سر منزل مقصود می شناسند و با به کار بستن خرد و راهنمایی پیر  هاي این راه را میتاریکی 
آورد.».(  میان می   به   مرغان  جستجوي  رمز  در  را  سلوك  این  مدارج  و  مراتب  و  کندمی   تصویر  را  سالک

).طبق این نظریه تحلیل تمثیل پیردر منظومۀ منطق الطیرعطار مهمترین مسئلۀ این    89:1382:  زرینکوب،
  پژوهش است. 

  
  ضرورت و هدف تحقیق

اي است که نبود پیر  اهمیت حضور پیر و راهنما در نشان دادن راه به سالک بسیار مهم است به گونه 
  پیر   هدایت  بدون  حق،  به   وصول  معرفت،  اهل  سلوك  درشود.  موجب باز ماندن سالک از این مسیر می 

  اجتناب   امري  مردم،  بین  در  حق   خلیفۀ  و   کامل  انسان  حضور  لطف،  قاعدة  اساس  بر   و  نیست  ممکن
  . ناپذیراست
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  به  واتصّال  شودمی   محسوب  سلوك  و  سیر  هدف  ترینعالی   کامل،  انسان  مرتبۀ  و  مقام  به   نیل  عرفان  در
می   حقیقت جان  خردمند  پیري  راهنمایی  سایۀ  در  می مطلق  تعالی  سمت  وبه  رو    رود.گیرد  این  از 

از این پژوه امري مهم و اجتناب ناپذیر است. هدف  پیر و  ش،  پژوهش در این زمینه  بازنمایی تمثیل 
مرغ و  داستان سی   شخصیت هدهد، در بیانِ نقشِ هدایتگري، ارشادي دانایی، رهبري و مراد بودن آن در

  سیمرغ از منطق الطیر عطار، است. 
  

  هاي تحقیق: سؤال
  ها هستیم که:این پرسش  به  پاسخ دادن پی در پژوهش در این

تا1 بازنمایی  چه   ـ  پیر درهدهد به    اندازه  از  الطیر عطار قابل  عنوان تمثیلی  واکاوي و    منظومۀ منطق 
  تحلیل است؟

  ـ در داستان سیمرغ، هر یک از پرندگان تمثیلی از چیست؟ 2
  در آثار عرفانی قرن ششم پیر چگونه به تصویر کشیده شده است؟ -3
  سیمرغ تبیین کرد؟توان اهمیت نقش پیر را  به شکل تمثیل در داستان سی مرغ و چگونه می -4
  

  پیشینۀ پژوهش: 
مرغ و سیمرغ  پیردانا در رابطه با شعرسِی   تحلیل تمثیلِ   در این مورد با رویکردِ  مستقلی   تاکنون پژوهش 

و نقش پیر در منطق    رابطه با تمثیل  در  پراکنده  صورت  به   هایی پژوهش  هرچند    . است  نگرفته   صورت
توان به می   ا در حوزة نقد عملی و تحلیل محتواي کیفی الطیر عطار صورت گرفته است که از جملۀ آنه

حجازي( السادات  بهجت  کرد.  اشاره  حجازي  اشاره1389کتاب  جان  طبیبان  کتاب  نقش  )،  به  هایی 
پرندگان بحث کرده است.   از بهنجاري و نابهنجاري روانی  و  پیر طریقت دارد  هدهد به عنوان  نماد 

) به جایگاه پیر در آثار عرفانی  1389لاوژه(طاهره  از    طیر و مثنويپیر در حدیقه الحقیقه، منطق المقالۀ  
قرن ششم و هفتم پرداخته است. همچنین مقالۀ نگاهی به تمثیل و نماد پردازي عطار در منطق الطیر از  

  اي دیگر از تحقیق در این زمینه است. ) نمونه 1387حسین خسروي ( 
هاي پیوند و شکاف اجتماعی در منطق الطیر  )، در مقالۀ « آستانه 1390رحیم فرخ نیا و زهرا حیدري (

هاي نشانه شناختی روایت منطق الطیر در رابطه با عطار نیشابوري» با رویکرد ویکتور تِرنِر به ساخت
اي تحت عنوان  قاله ) در م1391اند.آذرگون علی(فرایندهاي مناسکی و شکاف (بحران) اجتماعی پرداخه 

ها در منطق الطیر عطار همت گماشته است. خدیور  « نماد در منطق الطیر عطار به شرح نمادها و تمثیل 
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هاي رمزي و عرفانی  هاي عطار» جنبه ) در اثر خود« نمادانگاري در منظومه 1391هادي و داهیم ربابه (
رندگان در منطق الطیر عطار نیشابوري از اند. مقالۀ گونه شناسی شخصیت پهاي عطار را نوشته منظومه 

  ) نیز در این زمینه انجام شده است. 1394ور و محمد حسین نیکدار اصل( مجید بهره
پژوهش این  از  یک  هیچ  در  و  اما  مرغ  سی  تمثیلی  داستانِ  در  پیر  نقش  تحلیل  به  خاص  طور  به  ها 

ایم به منطق الطیر عطار سعی کرده سیمرغ پرداخته نشده است. در این پژوهش ما با توجه به محتواي  
تبیین  نقش پیر در داستان سی مرغ و سیمرغ بپردازیم و این متن را از این منظر تحلیل نماییم. مزیت  

نسبت به پژوهش  و تبیین جایگاه پیر و تمثیلپژوهش حاضر  هاي بکار رفته در هاي گذشته بازنمایی 
  این داستان است. 

  
  شیوه و روش تحقیق: 

مرغ و سیمرغ عطار به شیوة ش با توجه به کتاب منطق الطیر و اشعار مربوط به داستانِ سی این پژوه
اي نوشته شده است. و تلاش شده به مفهوم تمثیلیِ پیر در این  توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه 

  داستان پرداخته شود. 
  

  با نگاهی به شعر سی مرغ و سیمرغ  پیردر تمثیل هدهد  سیماي
این   زندگی در  در  پیر  حضور  پیر و ضرورتِ  تمثیلِ  تجلیِ  تا  بوده  این  بر  نگارندگان  سعی  پژوهش 

و  انسان تحلیلی  توصیفی،  شیوة  با  رو  این  از  دهد.  قرار  تحلیل  و  نقد  مورد  منظوم،  آثار  در  را  ها 
شکتابخانه  انجام  تحقیقاتِ  در  دادیم.  قرار  توجه  مورد  شاعران  آثار  در  را  پیر  نقش  و  جایگاه  ده، اي 

اثر منظومِ منظق الطیر عطار یافتیم، از این رو محور پژوهش ما حول   بهترین تصویر تمثیلی پیر را در 
سی  داستانِ  آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  و  کتابِ  پیر  تصویر  کار،  ادامۀ  در  گرفت.  شکل  سیمرغ  و  مرغ 

ورد نقد و تحلیل قرار  سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی از زبان پرندگان نمایان ساختیم و م
  دادیم.

 در   تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك   مرحلۀ   روایتی است از سه   منظومۀ منطق الطیر، تکرار
روانی    و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  بیان محوشدن  کنار
  .بپردازد پیر  یا  شیخ

کند که مراحل مختلف سلوك را با راهنمایی پیر  حال سالکانی را بیان می عطار در این اثر تمثیلی، شرح 
  سپارند.رسند و پس از آن خود را به او می کنند و سرانجام به مرحلۀ فنا می ( هدهد)  طی می 
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در زبان تمثیلی به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق    هدهد،  شخصیت  در  منطق الطیر  در  شیخ و پیر
 او را در   آید وبه یاري و دستگیري مرید ( پرندگان) می   طریقت  هدهد به عنوان پیر  است.  یافته   نمود

تامی   هدایت  سلوك   گوناگون  مراحل  او   به   موانع را  گذاشتن  سر   پشت  و   کمال  به   راهیابی  مسیر  کند 
  بیاموزد و او را از خطرات و راههاي خوفناك آگاه سازد. 

مه از  ما  دریافت  و  تحلیل  حاصلِ  حاضر  نقش  پژوهش  کشیدن  تصویر  به  در  عطار  توانندي  و  ارت 
اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین صفحه و پردة آن  با نوعی احساسِ نیاز  

شود. نیاز به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگی که رسیدن به رهبر آغاز می
یري خردمند. سپس هدهد را به عنوان سرآمد پرندگان انتخاب شود، مگر به واسطۀ داشتن پمیسر نمی 

پردازد. پرندگان که هر  کنند. هدهد که تمثیلی از پیر و راهنما است به راهنمایی و ارشاد پرندگان می می
انسان  دانند؛ هاي سرگردان و گمراه هستند در ابتدا خود را مشتاق و مدعی همراهی می یک تمثیلی از 

مانند و به اي از این همراهی منصرف شده و از مسیرِ سیر و سلوك باز می ریک به بهانه اما در نهایت ه
دلبستگی می دنبال  خود  پیري  هاي  هیئت  در  هدهد  هدایتگري  و  ارشاد  سایۀ  در  سرانجام  اما  روند. 

   پیمایند و به وصالِ سیمرغِ جانخردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را می
  رسند.می

من» خودآگاهی    » از  تمثیلی  که  است  پرندگانی  تمثیلی  رسیدن  فردیت  به  واقع شرح  الطیر در  منطق 
یاري هدهد، به گونه  گذارند و در پایان پس از  اي تمثیلی پاي در مناسک کمال فردي می هستند و به 

ویشتن خویش  ها با خکشف محتویات ناخودآگاهی و طی طریق و پشت سر گذاشتن موانع و سختی 
می  و وحدت دست  یگانگی  میبه  زاده  سیمرغ  آن  ازدل  که  عروج یابند؛ وحدتی  و  تعالی  به  و  شود 

  رسد. می
جنبه  بازنماییِ  براي  که طی این مسیر، بدون هدایت و راهنمایی هدهد،  منفیِ مسیر  البته  هاي مثبت و 

نمی  پذیر  پرندگان موجب  امکان  به  بخشی هدهد  آگاهی  با می باشد.  پرندگان)  من خودآگاه(  تا  شود 
هاي منفی با گذر از هفت وادي آمادة دیدار با خویشتن خویش  هاي مثبت و پرهیز از جنبه گزینش جنبه 

  شوند.
گیرد. او علم لدنی دارد، به اسم هدهد پیر فرزانه و آگاهی است که، راهبري جمع مرغان را بر عهده می

یابد که روشنگري  گردد و این توان و امکان را می ب اسرار الهی می اعظم آگاهی دارد و از این رو صاح
  دیگران بپردازد. 
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  دور نبود گر بسی اسرار یافت  آنک بسم االله در منقار یافت 
  ). 44:1366(عطار،          

پرندگانی که در پی یافتن پادشاه خود هستند براي دستیابی به او، به میانجیگري هدهد، این پیرِ فرزانه، 
دهند و پاي حس نیاز و رفع آن و رسیدن به این خواستۀ متعالی و کمال جویی را در خود پرورش می

در مسیر هفت وادي    گذارند که هدهد چراغ روشنِ هدایت آن را به دست گرفته و آنان را در راهی می
دهد. پرندگان با آشنایی با این مراحل هفت گانه و پشت سر گذاشتنِ موانع و مصائب دنیوي و قرار می

رسند، از من درونی و ظاهري خود دورشده و کمال خود را  هولناكِ هر وادي به تصفیه وتزکیۀ جان می 
شود و دیدار با رسند حجاب ها برداشته می یابند و به آخرین و مهمترین مرحله از فرایند فردیّت می می

اي در ضمن توصیف از نحوة رسیدن به سیمرغ به عنوان  گردد. این دیدار مکاشفه خویشتن ممکن می 
تمثیل یگانگی و آیینگی است. سیمرغ تمثیلی از خویشتن و مرحلۀ معرفت نفس در طریقت است که  

ا نظر محفوظ دارد بر هرآنچه او را از محبوب گرداند توجود انسان را از هر چه غیر اوست تهی می 
  دارد و بگوید وحدهُ لا اله الا هو.    دور می

کرده  عطار به   تا   سعی  را    به   هدایتی،  و  ارشادي  هايویژگی   بیان ساختن   با   و  همسان  ايگونه   هدهد 
یافته   مرشدي  یا   پیر  صورت براي    سفر   فکري،   خط  لحاظ  از  دهد؛  نشان  منتهی   و  کمال    یافتنسالک، 

  را  سیمرغ  سوي   مرغ به   سی  سفر   ابتدایی،  ايگونه   به   معرفتی   مشکل   از  رهایی  و  درونی  درد  براي   پاسخ
منظومه، در    این  در مسیر سیر و سلوك، در  وي  ارشاد  و   سالک  تربیت  در  شیخ   نقش  سازد؛می  یادآور

است شده  متبلور  راهدان،  پیري  عنوان  به  هدهد  مرغان  سیماي    هدایت  جان   سیمرغ   سوي   به   را  که 
  . کندمی

  توصیف هر  از  پیش  منطق الطیر  آغاز  در  این شخصیت از دیدگاه عطار آنچنان با عظمت است که او
پرداخته است. هدهد نماد یک رهبر براي رسیدن به سیمرغ حقیقت و    هدهد  توصیف  به   دیگري  مرغ

  رساندن دیگر پرندگان به وادي حق و کمال است. 
  در حقیقت پیک هر وادي شده  شده     مرحبا اي  هدهد  هادي 

  با سلیمان منطق الطیر تو خوش   اي به سر حد سبا سیر تو خوش 
  ). 39:1366(عطار                             

  نقش سیمرغ، منزل سر قصد به  مرغان سفر  داستانِ ابتداي همان از الطیّر، منطق عارفانۀ منظومۀ عطار،در
پادشاه    سرّ   آگاهی از   هاي اوویژگی   از  که   کندمی   مطرح   شناس را  مرشدي راه  عنوان  به   رهبريِ هدهد
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پیر،  اهمیت حضور  لفظ هادي،  با  هدهد  قرار دادن  است. خطاب    همان  در  عالم و شناسایی طریقت 
  پیر  هدایت   و   ارشاد  نیازمند  را   انفسی  و   آفاقی   سیر   هاي سلوك، نشان آن است که عطار مسافرِ گام  اولین

  به عنوان انسان کامل سابقه   صوفیانه   آثار  در  که   نموده  القابی چون هادي اشاره  به   وي در واقع  داند،می
  دارد. 

آثار منظوم،   پیر و لزوم داشتن آن را در  تجلیِ تمثیلِ  این بوده تا  نگارندگان بر  در این پژوهش سعی 
اي جایگاه و نقش پیر را در کتابخانه  مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و

آثار شاعران مورد توجه قرار دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین تصویر تمثیلی پیر را در اثر منظومِ  
داستانِ   آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  کتابِ  حول  ما  پژوهش  محور  رو  این  از  یافتیم،  عطار  الطیر  منظق 

کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی    مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀسی 
  از زبان پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم. 

 منطق   حیوانات رازي در بردارد و از سر نیازي است. این موضوع در  زبان  از  اسرار  و  حقایق  قطعاِ بیان
    ـ  دیگر   حیوانات  نه   و    ـ  پرندگان   زبان  به   داستانیچنین    بیان   از  هدف   گویاي این حقیقت است که   الطیر

  و  خاك  برخاستن از  اعلا  مقصد  به   صعود  و   سلوك  و  سیر  مبین این واقعیت است که، اولین شرطِ  
دهد که مرغِ جان را  دنیوي به او پرِ پروازي می   تعینات  و   کندن از خاك و تعلقات.به افلاك است   پرواز

بخشد که در آسمانِ آبی و  گرداند. و به او قدرت پروازي میروشنایی متصل می از قعر تاریکی  به اوج 
پرواز   و   علم  است؛ زیرا   معنوى  خودسازى  و   عمل  و   علم   اثر   در  انسان   پاكِ معنویت به پرواز درآید. 

است که در بین اهل عرفان بسیار مورد توجه قرار گرفته   بشر  خالق  به   رسیدن  براى  بشر  بال  دو  عمل
  است. سعدي هم در همین مورد گفته است: 

  آدمیت طیران ببینى تا درآى به   شهوت  بند تو زپاى  دیدى مرغ طیران
  ) 98:1385(سعدى،                                  

 در   تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك   مرحلۀ   روایتی است از سه   منظومۀ منطق الطیر، تکرار
روانی    و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  محوشدنبیان    کنار
  .بپردازد پیر  یا  شیخ

کند که مراحل مختلف سلوك را با  عطار در این اثر تمثیلی، شرح حال پرندگان (سالکانی) را بیان می 
  رسند.می  کنند و سرانجام به  وصال سیمرغ و مرحلۀ فنا راهنمایی هدهد (پیر)  طی می 
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به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق  به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت   در  منطق الطیر   در  شیخ و پیر 
مراحلِ   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود

  بیاموزد.  او به  موانع را گذاشتن سر   پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون
نقش   کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  توصیف  تحلیل،  حاصلِ  حاضر  پژوهش 

شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  الندگی که رسیدن به رهبر میسر نمی به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و ب 

انتخاب می  پرندگان  سرآمد  پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  که به واسطۀ داشتن  کنند. هدهد 
پرندگان می  ارشاد  به راهنمایی و  است  راهنما  پیر و  از  از  تمثیلی  نمادي  که هر یک  پرندگان  پردازد. 

از ابتدا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه هاي سرگردان و گمراه هستند در  انسان اي 
روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 

هدایتگري هدهد در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  
  رسند. سیمرغِ جان  می پیمایند و به وصالِمی

توصیف شده    هدایت  و   به عنوانِ تمثیلِ رسالت  خودش   از زبان  هدهد  هایی از منطق الطیر، در قسمت
  درگاه   به   را  مرغان  شناسد،می  را  سیمرغ  چون  و  داندمی   مرغان  به   سلوك  راه  شناسندة  را  خود  او  است.

 آمده   هدهد  پیش  ها  و رموز راهپیچیدگی  دیدن   از  پس  مرغان:  کندمی   هدایت  و   راهنمایی  حق حضرت
  اند، اینگشته   تردید  و  ترس   دچار  مرغان   کندمی   احساس   هدهد که   .کنندمی   راهنمایی   تقاضاي   او  از  و

  راهنمایی  را آنها و پردازدمی هاي راهدشواري و هاوادي ها،راه نشیند و به شرحرهبري می  کرسی  بر بار
  سازد.مرغان روشن می  براي را سلوك)   و (سیر سیمرغ راه رسیدن به  وخطرات کندمی

  ام چون   روم    تنها    که   نتوانسته   ام دانسته    را   خویش     پادشاه
  محرم  آن  شاه  و  آن   درگه  شوید  پس شما با من اگر همره  شوید
  دینّی    خویش از  غم  و  تشویر  بی   وارهید از ننگ خودبینی خویش

  در پس کوهی که هست آن کوه قاف   خلافپادشاهی  بی هست ما را 
  او   بما  نزدیک  و  ما  زو  دور  دور   نام او سیمرغ  و  سلطان   طیور

  . )  45:1366عطار،(                  
    

  کنند.  رسند و با دیدن او ابراز شادي و مسرت می به حضور هدهد می پرندگان
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  شد  بخت   عالی    دید رویش    هرکه   شد  تخت بر  چون هدهدي با تاج
  سر   به  سر مرغان خیل از زدند صف  بیشتر  هزاران   صد  هدهد  پیش

  ). 106:1366(عطار                                
    

به  پاسخ  آنها می   تقاضاي   هدهد در  به هدایت  مرغان حکایتی  مرغان  از  کدام  هر  در جواب  و  پردازد 
  نماید. آورد و مصائب راه را روشن میمی

  پرده از روي معانی باز کرد  بعد از آن هدهد سخن آغاز کرد
  ). 106:1366(عطار                                  

  
  مراحل  کردن  طی  و  راه  هايسختی   شرح  هدهد در  رهبري  و  هدایتگري  نقش  بر  در منطق الطیر،  .عطار

بسیار  به   رسیدن  براي  سلوك مهم می  تأکید  جانان  را  آن  عطاردارد و  که   داند.  داستان  از  بخشی  در 
و نام او    سیمرغ قرعه به نام هدهد افتاد  سوي  به   سفر   و در  انداختند  قرعه   پرندگان براي انتخاب رهبر، 

او آمد،  در  او  نام  به  پرندگان  از   مرغان  راه  پیشرو  و   سرور  عاشق،  حاکم،  پیشوا،  را  براي رهبري    که 
  است.  کرده قلمداد آید،می  شمار به  دانا پیر هايویژگی 

  پیشوائی باید  اندر  حلّ  و  عقد   نقد به  را ما  زمان این  گفتند جمله 
  زانکه نتوان ساختن از خود سري   تا  بود  در  راه   ما   را   رهبري
  قرعه شان بر  هدهد  عاشق  فتاد  ...قرعه افکندند و بس  لایق  فتاد

  ). 103:1366(عطار،                           
  

  تا راه را به آنها بنماید.  خواستند ساختند و از هدهدپس از آن پرندگان  او را رهبر خود خطاب 
  گر  همی  فرمود  جان  می باختند  ساختند خود     رهبر  را    او   جمله 
  است  رهبر هم پیشرو ره درین هم  است  سرور کو همه  آن کردند عهد

  زو دریغی نیست تن جان  نیز هم  حکم حکم اوست، فرمان  نیز  هم 
  ). 103:1366(عطار،              

  طبیعی،   عناصر   از  هریک  با  گفتگو  و  ملاقات   از  مرحله   از هر   پس   در طی طریقت، همانگونه که سالک
  در   پاسخ  و نیافتن  دیگران   از  ها و علایق خود یا پرسشگريیا فکر کردن به دلبستگی  اولیا  و  روحانی

کند می   راهجویی  طلب  او  از  و  گویدمی   سخن  او  با  و  گرددبازمی پیر    نزد  به   معرفتی،  مشکل  مورد
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در سایۀ رهبري هدهد   مرغان   کنند. نقشی که پرندگان نیز در این منظومه، دقیقاً همان مسیر را طی می 
  مرشد  یا  پیشبرندة پیر   و   نمادینه   نقش  بازگشایی   براي  رهنمودي  توانمی   کنند رامنطق الطیر، ایفا می   در

  . دانست
شود و درنتیجه تعدادي از  سخن سرایی هدهد از خطرات این راه موجب ترس تعدادي از مرغان می 

گشایند و هدهد با درایت اي زبان به پوزش میآنها از حرکت در این راه منصرف شده و هریک با بهانه 
  پردازد. تمام به هدایت آنها می 

زند و زیبایی»  است از عشق به گل دم می   بلبل که تمثیلی از« عاشقان ظاهري و جمال پرست و طالب
  کند:از سختی راه در رسیدن به سیمرغ  چنین نغمه سرایی می 

  کنم  تکرار  عشق جملۀ شب  می   گفت بر من  ختم  شد  اسرار  عشق 
  کز  وجود  خویش  محو  مطلقم   ....من چنان در عشق  گل  مستغرقم 
  مطلوبم گل رعنا بس است زآنکه   در سرم از عشق گل سودا بس است
  بلبلی  را   بس   بود  عشق  گلی   طاقت     سیمرغ       نارد     بلبلی 

  ). 42:1372(عطار،                                      

کند که: « مهرورزي او بر گل کار راستان و پاکان است اما  اما هدهد به ارشاد آن پرداخته و یادآوري می
  وزي بیش نیست و بهتر است اصل و حقیقت را در نظر داشته باشند: زیبایی گل چند ر

  بیش از این در عشق رعنایی مناز  هدهدش گفت اي بصورت مانده  باز
  نهاد    کارت   و کارگر شد بر تو    عشق   روي   گل  بسی  خارت  نهاد
  گیرد  زوال  اي حسن او در هفته   گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

  ) 43(همان:                                       

   ... بوف، صعوه و  بوتیمار،  باز،   ، بط، کبک، هماي  و بعد از آن مرغان دیگر  چون طوطی، طاووس، 
  آورند.هایی می چنین بهانه 

  خبر     بی      مشتی    گفتند   عذرها  بعد از آن مرغان دیگر سر به سر 
  ) 68:1366(عطار ،                                     

  
ثروت پرستان» است چنین می  که «تمثیل دنیا داران و  امتناع  طوطی  و از آمدن به دنبال هدهد  سراید 

  کند. می
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  نوش    خضر  آب    بوك دانم کردن  خضر مرغانم از آن پس سبز پوش 
  آب    چشمۀ خضرم یکبس بود از   تاب    سیمرغ  بر    در    من نیارم

  بندگی  در   دهد    دستم سلطنت    زندگی    زآب    یابم  نشان      چون
  ). 45(همان:                                             

خواند. او هم بهانه  طاووس تمثیل« اهل ظاهر و سالکانِ از راه مانده است»  که خود را مرغ بهشتی می 
کند و خود را  آرزویش را بازگشت بدان گلشن خرم و با صفا بیان می   آورد و خطاب به هدهد، تنهامی

  داند. بی نیاز از دیدارِ سیمرغ می 
  هزار   نقش پرّش صد چه بل که صد  زرنگار  آمد  طاووس    آن بعد از 

  نیک  نه   کاري قضا   رفت بر من از   ولیک مرغانم     جبریل   گر چه من
  بهشت  از     خواري  به   بیفتادم   تا  یار شد با من به یک جا مار زشت 

  من    جاي عالی  فردوس   بس بود   من   پرواي را    .....کی بود سیمرغ
  ). 46:1372(عطار،                                      

  اي در برابر خورشید است. پاسخ راهنمایندة هدهد این است که: «بهشت در برابر سیمرغ چون ذره
  پادشاه     از    خانۀ   خواهد    که    هر  خود گم کرده راههدهدش گفت اي ز 

  باز؟   ذره     یک     با    ماند  تواند  کی    راز  خورشید     با     گفت هر که داند 
  کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین  ببین    کل    کلی،   مرد     هستی  گر تو

  ). 47:1372(عطار،                                      

اینکه راه را نمی  با بهانۀ  «زاهدانی است که  در طهارت وسواس دارند»   که تمثیلِ  نیز  شناسد از  بط  
  کند:همراهی با دیگران خوداري می 

  الثیاب     باخیر     در میان جمع   ز آب     آمد   برون   پاکی  بط بصد
  بر آب   پس سجاده باز افکنده  ام هر لحظه غسلی بر صواب...کرده 

  پرید  نتوانم   زانک با سیمرغ    برید      دانم  کجا  .....من ره وادي  
  کی تواند یافت از سیمرغ کام.   تمام   آبش      قلۀ     باشد       آنک

  ) 48:1372(عطار،                                      
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آورد اي می است در پاسخ به سیمرغ بهانه  بعد از آن از بین پرندگان کبک که تمثیلِ« مردم ظاهر پرست»
  زند.و از رفتن با او سرباز می 

  سرکش و سرمست از کان در رسید.   رسید    در خرامان   خرم  کبک بس  
  امگشته   فراوان    گوهر     سر     بر   ام گشته   کان    در  پیوسته   گفت من

  گلست   در پاي من در سنگ گوهر   است  مشکل     ... چون ره سیمرغ راه
  رسم.   کی   دست بر سر پاي در گل   رسم    کی دل   قوي   سیمرغ من به 

  ) 49-50(همان: 

  هدهد در پاسخ او چنین به او نصیحت کرد:
    

  لنگ.  عذر  آري  چندم     لنگی هدهدش گفت اي چو گوهر جمله رنگ                  چند 
  ) 50(همان،

    
پرندگانی است که هدهد از او میهما که تمثیلِ « انسان خواهد که براي هاي مغرور»  است از دیگر 

  دهد که:یافتن کوه قاف و سیمرغ به خیل پرندگان بپیوندد هما چنین پاسخ می
  دهم می    امانی  سگ   روح را زین  دهم می   استخوانی   نفس سگ را

  مقام    جان من زان یافت این عالی  مدام  نفس را چون استخوان دادم
  او   فرّ  از  سر   پیچید    چون توان  او   پرّ  ظلّ   ز    خیزد     شه    آنکه 

  من.   کار نشانی   خسرو  بس بود   ...کی شود سیمرغ سرکش یار من 
  ) 52(همان: 

    
انسان  پادشاه مغرورند و خودستایی می باز شکاري که تمثیلی از  کنند و  هایی است که « از نزدیکی به 

با   از شرکت  جایگاه، منسب و مقام خود  از دست دادنِ  بیم  پی  نیز در  .باز  ندارند»  قبول  را  دیگران 
  آورد. مرغان، براي جستجوي سیمرغ سرباز زد و در پاسخ هدهد عذرها 

  شوم  بی پایان  به که در وادي   شوم    سلطان  شایستۀ    اگر  من
  عمر بگذارم خوشی اینجا پگاه  روي آن دارم که من بر روي شاه 

  کنم. گاه در شوقش شکاري می   کنم می   انتظاري     را    شه   گاه 
  ) 53(همان:
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» هاي خسیس« انسان رود. بوتیمار که تمثیلی از  سپس هدهد در دعوت از پرندگان به سراغ بوتیمار می 
  گوید که:است در پاسخ هدهد چنین می 

  در سرم این شیوة سودا بس بود  چون منی را عشق دریا بس بود 
  الامان   نباشد       سیمرغم   تاب   زمان    این  جزغم دریا نخواهم

  کی تواند یافت از سیمرغ وصل   اصل  آبست قطرة   را   او  آنکه 
  ) 55(همان: 

  هدهد در پاسخ بوتیمار گفت:
  تو چرا قانع شدي بی روي او  هست دریا چشمۀ از کوي او 

  ) 56(همان:

هاي گوشه  کند. جغد که تمثیل انسان هدهد در دعوت از جغد نیز پاسخی منطقی و مثبت دریافت نمی 
ها هستم و مرد این راه سخت نیستم از همراهی با هدهد  بیان که من دلبستۀ خرابه نشین است با این  

  گوید:زند و چنین میسربازمی 
  زآنک عشقش کار هر مردانه نیست  عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست

  ايویرانه     و    باشد    گنجم   عشق   اي مردانه   او      عشق  در  من نیم
  ) 57(همان:

اي براي هاي ضعیف است»  در جواب هدهد ضعف و بیماري خود را بهانه تمثیلِ « انسانصعوه نیز که 
  ماندن در همانجا قرار داد:

  بی قرار  آتش    پاي تا سر همچو  صعوه آمد دل ضعیف و تن نزار
  آمدم   قوت بی دل و بی قوت و   گفت من حیران و فرتوت آمدم
  سیمرغ هرگز کی رسد. صعوه در   پیش او این مرغ عاجز کی رسد 

  ) 58(همان: 

  فاخته  نیزکه تمثیلی از« بی وفایی و بی مهري» است همراهی نکردن خود را چنین توجیه کرد که: 
  تا گهر بر تو فشاند هفت صحن   لب   بگشاي  فاخته   مرحبا اي 

  کردنت.  وفایی   زشت باشد بی   چون بود طوق وفا در گردنت
  ) 37(همان:
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مشاهدة   با  به  هدهد  او  گیرد  پیش  در  خردمندانه  تدبیري  باید  که  مییابد  در  مرغان  احوال  و  اوضاع 
می  سیمرغ دست  عظمت  و  بزرگی  دانا  توصیف  و  فرزانه  پیر  هدهد  دانایی  و  تدبیر  نهایت  در  زند.و 

افتد و توصیف او از شکوه و خرد و زیبایی سیمرغ، جملگی مرغان را شیدا و دلباختۀ طلب  کارگر می 
سازد. پرندگان در هیئت سالکان مشتاق در مسیر سفر به کوه قاف، پاي در راهی ناشناخته و  سیمرغ می 

کوره راهپر خطر می  هدهد  سایۀرهبري  تا در  با  نهند  هدهد  کنند.  وادي را طی  هراس هفت  پر  هاي 
سختی  مشکلات،  بیان  به  وادي،  هفت  توصیف  و  زیبایی بازنمایی  و  میها  راه  انتهاي  پردازد، هاي 

هاي شوق و امید به یافتن سیمرغ، و جرئت فائق آمدن بر مصائب را  در دل آنان فروزان ساخته  له شع
  نهد.هدهد مرغان را گفت:ودر کنار آنان پاي در مسیري دشوار می 

  چون گذشتی هفت وادي، درگه است  است  گفت ما را هفت وادي در ره 
  کس    آگاه    آن     فرسنگ  از  نیست  کس       راه    زین باز ناید در جهان  

  نا صبور  اي    آگهی  دهندت   چون   دور   راه زین    چون نیاید باز کس
  خبر.     بی    دهنداي  بازت   خبر  کی    سر   چون شدند آنجایگه گم سر به 

  ) 214:1366(عطار، 

د که باید در پرندگانی که در این سفر براي یافتن سیمرغ همراه هدهد شدند در سایۀ رهبري او دریافتن
نیندیشند.   سیمرغ  از  غیر  دیگر  چیز  هیچ  به  و  سازند  آزاد  تعلقات  همۀ  از  را  خود  مسیر  این  طی 

براي مقید  سالک  که    زیرا  نماید،  مجردّ  را  خود  باید  معنا،  عالم  و  قدس   بارگاه  در  حضور  همانگونه 
قید    از  و   یافته   صفا   نفس   تنها  نیست،  تعلّقات   و  هارنگ   حضور  براي   جایگاهی   مطلق،   حق  درمحضر

  .بنشیند خویش حقیقت وجود و جان   چهرة تماشاي به  تواندمی تعینات وارسته،
  نور  از آمیخته  مشعلی با و بسوزانند، محبت  آتش در را ملک عالم  تعلّقات و خس خار عشق، وادي در

  طاعات   ریشۀ   و  آرزوها  بنیان  حق،  استغناي  طوفان  و عشق به وادي استغنا قدم بگذارند تا در  معرفت
  وجود خود  در  بشري   اسماء   و  صفات  از  اثري   هیچ  توحید،  وادي  در  و  دهند،  باد  بر   را  خود  واعمال
  قلمرو آخرین  به  سرانجام و شوند، گم  خویشی بی  و خبري   بی در حیرت  مرتبۀ در و نیابند،

 شود، ختم می   فنا  مقام  به   و  آغاز،  انقطاع  و  تبتلّ  مقام   از  که   عطاّر  انفسی  سیر   در  مرحله   هفت  این   طی
نفس    مراحل،  این  از  یک   هر  در  زیرا  شودراهنمایی هدهد(پیر)، این وصول حاصل نمی   و   ارشاد  با   جز

و  می   به   صفت   دیو   نفسانی،  هايخواهش   سرکش  وراهزنی  پیروزي طالب  پردازند  و  سالک،    رهایی 
بردارد   راه   سر  ي شیطانی و نفسانی را از هفت خوانِ نیروها  طلبد که چون رستم همت مردانه اي را می 

  و بر آنها فائق آید. 
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  چو بیژن کرد زندانی در این چاه   ناگاه       نفس        افراسیاب   ترا 
  که این سنگ گران برگیرد از چاه   تو را پس رستمی باید در این راه
  که رخش دولت او را، بارگیر است   تو را پس رستم این راه چیر است

  گردد.      توفیر    او    تقصیر  همه   گردد    پیر   دوستدار کو   هر   که 
  ). 164:1401(عطار 

هر چند دور از انتظار نیست که تعدادي از این رهروان یاراي  پیمودن این مسیر را تا انتها ندارند و در 
آنچه در داستان (سی  خوان هشتم اسیر توطئۀ و تزویر، تعلقات و فریب این جهان پتیاره شوند همانند  

پر بیم و خطر به قلۀ قاف و به وصال   مرغ و سیمرغ) رخ داد و تنها عدة قلیلِی از سالکان این مسیر 
  معبود رسیدند و با شنیدن طنینِ سروش غیبی، سیمرغ واقعی را در وجود خویش یافتند. 

واصل   الهی حقیقت به  ظاهري هايعبادت گذاشتن سر  پشت  از سالک واقعی، در سایۀ هدایت پیر، پس
  او  وجود   در  خدا کاملاً  روح.  گرددمی   حق   افعال   و   صفات   اسماء،   ذات،  جلوة   او  وجود   شود و همۀ می

  و وصال به درگاه معبود در   عطار قرب الهی  رسند.گردند و به فناء فی االله می و با هم یکی می   ظاهر
مرغ  وجود پایان سفر سی  در  و  الطیر  منطق  را در  به  سالکان  آشکارا  محسوس و  ، زیباترین صحنه،  

  تصویر کشیده است. 
  بود   بی شک این سیمرغ آن سیمرغ  مرغ زود« چون نگه کردند این سی 

  شدند      آن   یا       این   می ندانستند  شدند    سرگردان    جمله  در تحیر 
  تمام     مرغ   سی   بود خود سیمرغ،   تمام    سیمرغ  دیدند   را    خویش
  آنجایگاه   در    مرغ    سی  خود بود   نگاه   کردندي سیمرغ    سويچون 
  .. سایه در خورشید گم شد والسلاّم  دوام    بر     آخر   گشتند   او   محو 

  شد.   راه   و  نماند     رهبر و   رهرو  شد    کوتاه    سخن    اینجا  لاجرم
  ) 275ـ  276:1366(عطار

الحق    الی   الخلق  من  سفر   از  کوچکی   دستیبابی به سیمرغ، تجسمِ نمونۀ سفر مرغان به کوه قاف با هدف  
  خدا،  یگانگی   عرفانی،   اصول   از  منظومه   این  طی  است که در  مردم  از   ايطبقه   ممثل   پرنده،  است و هر 
و   در  مرشد   و  پیر   بر   تکیه کردن  است.  پرده...  و   سلوك   سیر    براي   تعلیمی   ايمنظومه   را  آن   و   برداشته 

  ساخته است.  سالکان  هدایت
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 شود؛ می   یافت  طالبی   هر  جان   و  ذات  در  حق  هستی  و   اصل  که   است  این  بر  عطار  الطیر  منطق  پایان 
یافت. عطار   دست شهود  و کشف و  سلوك مراحل طی نفس، تهذیب به  باید امر  این درك براي هرچند

الطیر، و    تعبیرات  با   در منطق  پرندگان  از  هایی  تمثیل  آوردن  و  آنهاعرفانی  مرام  و  مسلک    به  ترسیم 
  . پرداخته است...  و  فی االله فنا به  سلوك و رسیدن مراحل معرفیِ

  الهی  توفیق  و  عبادت   را   برتریش بر دیگر پرندگان  علتّ   الطیر   منطق   هدهد که تمثیلی از پیر است، در
  کند.می  دعوت سیمرغ درگاه در عبادت و اطاعت به  را مرغان و دانسته 
  مرشد   پیر و  هدایت  بدون  است،  خویشتن  حقیقت  به   رسیدن  همان  که   حق،  محضر  به   سالک  وصال

  عطار، منظر از. آشنا کند هستی حقیقت راز و رمز با را سالک تواندمی  که  اوست. نیست میسر روحانی،
 که  شود،می   تلقّی  عصا  کورکورانه و بدون  سیري  ضمیر،  روشن  پیشوایی  ارشاد  بدون  سلوك،  و  حرکت

  .شودمی  محبوب، نصیب محضر به  تقرّب توفیق نه  و رسد،می  سرانجامی به  نه 
حق،    به   وصول   راه  روحانی،   مرشد  و   شیخ  تربیت  و   هدایت  بدون  عطّار،  صوفیانه   اندیشۀ  در        
تماشاي  است،  شده   الهی  صفات   به   مزّین  که   متعالی   انسانی   وجود  آینه   در  سالک  تا.  است  مسدود   به 
خویش بپردازد حتی    جان  پرورش  و  روح  تقویت  و  نفس  تهذیب  به   تواندنمی  ننشیند،  خویش  وجود

اگر  دارد،   طوایف صحبت  جمله   با  و  کند   جمع  علوم  جملۀ  که   باشد.« کسی  عالم  علوم  جامع  سالک 
  هر  که   ناصح،  یا مؤدبی امامی  یا  شیخی فرمان  به   باشد  یافته   ریاضت  مگر  نرسد،  مردان  جایگاه  به   هرگز

  عیوب  که   نباشد  گرفته   امامی فرا   و  کند  نهی  بود  مذموم  چه   هر  از  را  او  که   نباشد  فرماینده  ادب  را  که 
  روا  بدو  اقتدا  یی  معامله   هیچ  نهاده، در  می   او   چشم  در  او  نفس  رعونات  و   باشد  نموده  بدون  او   اعمال

  . ) 653:1392 عطار،(نباشد» 
طبیب  مرشد  عطّار،   اندیشۀ  در  که   گویا .است  شیخ   خدمت   حق،   محضر   در  خدمت   قبول   شرط   و 

  سالک  و جان  روح  او،  تربیت  به   که   زیرا  شود،می  محسوب  باریتعالی  حضور  به   ورود  باب  روحانی،
که اگر خدمت مشایخ نکرده بودمی،    یابد،می   را  قدس   بارگاه  در  حضور  شایستگی   و  شده   مصفّا زیرا 

همۀ    پندارد و  می  آسمان  و  زمین  قطب  و   عالم  نظام  موجب   را  پیر   خدمت خداي نتوانستی کرد.» عطاّر
  . دانداو می  وجود طفیل را جهان موجودات
  منزل سر به  را عنوان زبده و اشرف آدمیان بتواند آدمی به  که  اي روحانیچهره  و کامل انسان جستجوي

 که  است  آرزویی  و  آمال  غایت  رهنمون شود،  ازلی  محبوب  جمال  دیدار  به   و  حق  محضر  به   و  سعادت
  .کندمی  بیان تفصیل به  نامه  مصیبت در عطّار
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  :گیرينتیجه
در منطق الطیر او در قالبی    طریقت،   راهنماي  پیر به عنوان  درخشان  عطار، سیماي   عارفانۀ  آثار  بین  در

  انسانی  پردازد. اوراهنمایی سالک می   به   سلوك،   مراحل   تمامی  در  همواره  پیر  شود،می   تمثیلی مشاهده
  نموده  حقیقت  گاه   اي تجلّیآینه   همچون  را  خود  وجود  ملُک  عالم  از  انقطاع   نفس و  تهذیب  با  که   است

  و  حق،   چهرة   تماشاي   او،   دیدار  .نمود  مشاهده  او  وجود  در  توانمی   را  حق   صفات   و   اسماء  تمامی  و
 مقصد   به   او  هدایت  بدون  االله  الی  سالک.شودمحسوب می   باریتعالی  حضرت  از  متابعت  او،  از  اطاعت

دستگیر  مقامات  و  حالات  تمامی  در  پیر،.  رسدنمی  به  در  عطار  .است  سالک  سلوك،  الطیر    منطق 
 و   شوددیده می  داستان  کلیت  در  هم  نمادین،  جنبۀ  این.  است  کرده  استفاده  نماد  از  مختلف  هايشکل 

 خدا) به ولی  پیامبر،پیر،(هدهد  رهبري  به )  ارواح  سالکان،(  پرندگان  داستان،  کلیت   در.  آن  اجزاي  در  هم
  به   آنها  وصول   همزمان   و  سالکان   فناي  با  که   سفر   این.  کنندمی   سفر ) احدیت  بینشان   ذات(سوي سیمرغ  

الطیربا  مختلف  قسمتهاي   پذیرد، درمی   پایان   حقیقت مرغ و  داستان سی   در  .شودمی   بیان  تمثیل   منطق 
الطی  سیمرغ   پرندگان در منطق  یک تمثیل قرار  که برگرفته از داستان سفر  پرنده به عنوان  راست  هر 

به  پیر   از   خواهدمی  آنان  تک تک  از  و  پردازدمی   پرندگان  با  گفت وگو  گرفته است. هدهد به عنوان 
مفهوم کلی  .  کنند  پرواز  حقیقی   مطلوب  سوي   به   بال   سبک  و  دل   فارغ  و  ببرند  هادلمشغولی  و   تعلقات

 شود؛ می  یافت  طالبی  هر جان  و ذات در حق هستی  و اصل که   است این بر الطیر  نظرات عطار در منطق
  یافت.   دست شهود و کشف  و  سلوك   مراحل طی نفس، تهذیب به  باید امر این درك براي هرچند
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ــــــــــــــــــــــــــــــ.  9 تذکرة1392ّـ    محمد:  فهارس  توضیحات و  متن،  تصحیح  بررسی،  الاولیاء،  . 
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Analytical look at Parvin Etsami's 
allegorization with words " Fruit" 
  
Fazel Abbaszadeh1*,Fariba Imanzadeh2  
Abstract 
Poets have used various metaphors in their works and have benefited from literary 
techniques. One of these poets is Parvin Etsami, who has beautiful and effective poems, and 
sometimes makes the mind of every conscious person think. He has used allegories in his 
works in an innovative way. This article examines Parvin's allegory using the word "fruit". 
Its purpose is to analyze the role of the word "fruit" in his poetry and how it is used to 
convey social concepts and criticisms. The necessity of this research indicates that parables 
play an important role in better understanding of poetry and literature by the audience and 
can be used as a tool to convey complex messages. Keshi has addressed social and moral 
issues and pointed to the criticism of the behavior of his time. Therefore, not only have they 
added visual and emotional beauty to poetry, but they are also a tool for criticism and 
education. The analyzes done on Etsami's poems show his mastery of language and the use 
of parables in an innovative way. From the analysis of his poems, it is clear that fruits are 
not only They have been used as decorative elements, but also as symbols of revival, 
transformation and even corruption. Also, the sit-in by using fruits in its parables has 
effectively conveyed messages about the position of women, social ethics, and the 
importance of nature. The current research has been carried out using a library method and 
a descriptive analytical method 
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نگاهي تحليلي به تمثيل سازي پروين اعتصامي با   
 »ميوه«واژه 

  2، فريبا ايمانزاده1*فاضل عباس زاده

  چكيده
اند. و از شگردهاي ادبي بهره مند شده اند. يكي از اين شاعران پروين  شاعران از تمثيلات مختلفي در آثار خود استفاده كرده

كه اشعاري زيبا و مؤثر دارد، و در مواردي  ذهن هر انسان آگاه را به تأمل وامي دارد. او در آثار خود به  اعتصامي است
سازي پروين با استفاده از واژه  اي نوآورانه به نمايش گذاشته است.اين مقاله، به بررسي تمثيل كارگيري تمثيلات را به شيوه

منظور انتقال مفاهيم و انتقادات  كارگيري آن به در شعر او و نحوه به» ميوه«ه پرداخته است. هدف آن، تحليل نقش واژ» ميوه«
ها نقش مهمي در فهم بهتر مخاطبان از شعر و ادبيات دارند و  اجتماعي است. ضرورت اين پژوهش نشانگر آنست كه تمثيل

هش نشان داد كه پروين اعتصامي با استفاده از هاي پيچيده به كار روند، نتيجه پژو توانند به عنوان ابزاري براي انتقال پيام مي
اي، به تصويركشي مسائل اجتماعي و اخلاقي پرداخته و به نقد رفتارهاي زمان خود اشاره كرده است.  هاي ميوه تمثيل

شده  نجامهاي ا بنابراين نه تنها زيبايي بصري و حسي را به شعر افزوده اند، بلكه  ابزاري براي انتقاد و آموزش هستند. تحليل
اي نوآورانه  است. از تحليل شعرهاي او  ها به شيوه كارگيري تمثيل دهنده تسلط او بر زبان و به بر روي اشعار اعتصامي نشان

ها نه تنها به عنوان عناصري تزئيني، بلكه به عنوان نمادهايي از تجديد حيات،  تحول و حتي فساد  مشخص شد كه ميوه
هايي درباره جايگاه زنان،  ها در تمثيلات خود، به طور موثري پيام تصامي با استفاده از ميوهاند. همچنين اع استفاده شده

تحليلي -اخلاق اجتماعي و اهميت طبيعت را منتقل كرده است. پژوهش حاضر به روش كتابخانه اي و شيوه توصيفي 
 صورت گرفته است.

  نقد اجتماعي، پروين اعتصامي شعر فارسي، تمثيل سازي، ميوه در ادبيات،واژگان كليدي: 
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  مقدمه:
شاعران وادیبان هرجامعه ای برای خود سبک های متفاوتی دارند که با آن شیوه به شعر سرایی می پردازند. در این 
میان تمثیل یکی ازشگردهایی است که شاعران هدف و منظور خود را به راحتی و با بیانی خاص آن را به مخاطبان 

دهند، برای همین با ذوق هنری خاص خود احساسات و افکارشان را در درونمایه های شعری به کار می انتقال می 
برند. از آنجایی که در دنیای شعر و ادب تمثیل به عنوان رابطی استوار بین واقعیت و تخیل است، پیوسته مد نظر 

های عمیق را به خواننده منتقل  ها، پیام آنشاعران بوده است. شاعران بزرگی مانند پروین اعتصامی با استفاده از 
ها  اش شناخته شده است، در آثار خود از میوه شناسی شعری کردند. او که به دلیل بینش عمیق اجتماعی و زیبایی می

هایش بوده است.  این مقاله قصد دارد با نگاهی دقیق  به طورمکرراستفاده کرده که به عنوان نمادهایی برای بیان ایده
ها را در ایجاد تصاویر ذهنی غنی و انتقال مفاهیم پیچیده در ادبیات تمثیلات او  شعرهای اعتصامی، نقش میوهبه 

بررسی کند. همچنین با تحلیل ساختاری و محتوایی شعرهای اعتصامی، این مطالعه به دنبال آن است که نشان دهد 
های فلسفی به کار  برای نقد اجتماعی و بیان اندیشه ها فراتر از معانی سطحی خود به عنوان ابزارهایی چگونه میوه

کنند، و ابزارهایی برای انتقال  هایی میان واقعیت وتخیل عمل می ها به عنوان پل اند. در جهان پربارادبیات، تمثیل رفته
ایگاه مفاهیم عمیق به ذهن خواننده هستند. پروین اعتصامی، شاعری که با زبانی شیوا و دلنشین، توانسته است ج

در اشعار او » میوه«ها مهارت خاصی دارد. واژه ای در ادب فارسی به خود اختصاص دهد، در استفاده از تمثیل ویژه
بیش از یک کلمه ساده است؛ نمادی است از حکمت، دانش، نتیجه و حتی زندگی. در این مقاله سعی شده است با 

واژه توسط پروین اعتصامی پرداخته شود. و ابعاد مختلف  کارگیری این نگاهی دقیق و تحلیلی به بررسی چگونگی به
  های زندگی و گاهی به عمق فلسفی اشاره دارد، روشن سازد. تمثیل سازی او با این واژه، که گاهی اوقات به ظرافت

 
  بیان مسأله

د. پروین اعتصامی ای دار های بیان هنری و ادبی، جایگاه ویژه در ادبیات فارسی، تمثیل سازی به عنوان یکی از شیوه
های مرتبط با میوه تبحر خاصی نشان داده است. این  ویژه استعاره شاعر برجسته ایرانی، در استفاده از تمثیلات و به

گیری از تصاویر ذهنی قوی و سازماندهی دقیق عناصر  پژوهش به دنبال آن است که نشان دهد چگونه شاعر با بهره
لاقی و اجتماعی را به شکلی زیبا و دلنشین به تصویر بکشد. استفاده از زبانی توانسته است مفاهیم عمیق اخ

شد و نمو مطرح ، رشناختی بلکه به عنوان نمادی از باروری در شعر او نه تنها به عنوان یک عنصر زیبایی» میوه«واژه
ای، ارتباط  میوهشود. مسأله اصلی این است که چگونه پروین اعتصامی توانسته است با استفاده از تمثیلات  می

مستحکمی بین شکل و محتوای شعر ایجاد کند و به تفکر و بینش مخاطب در مورد موضوعات مختلف کمک 
نماید. این مقاله به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته و ابعاد مختلف تمثیل سازی پروین اعتصامی را با تمرکز بر 

  ت. ، در اشعاراو مورد تحلیل قرار داده اس»میوه«واژه
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  هدف پژوهش
ای در شعر فارسی است. این مطالعه  هدف پژوهش بررسی دقیق و تحلیلی استفاده پروین اعتصامی از تمثیلات میوه

قصد دارد تا نشان دهد چگونه اعتصامی با استفاده از این تمثیلات، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را به شکلی زیبا و 
  ا به عنوان نمادی از باروری، رشد و نمو در شعر او چه کاربردی دارند. ه دلنشین به تصویر کشیده واین استعاره

  
  پیشینه پژوهش

در آثار ادبی ایران و جهان پیرامون تمثیل کتاب ها و مقالات متعددی نگارش شده است، تاکنون کتاب یا مقاله ای 
اشاره شود، یافت نشد؛ از این رو که به طور مستقل به نقش میوه ها در ادبیات تمثیلی اشعار پروین اعتصامی 

پژوهش حاضر به عنوان پژوهشی ناب مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وجود به مقالاتی که به طور جداگانه در 
 مورد تمثیل ویا پروین اعتصامی نگارش شده، به عنوان پیشینه پژوهش حاضر اشاره می شود.

له ای با عنوان تمثیل با رویکرد فابل در اشعارپروین اعتصامی و )، در مقا١٣٩٨حاجی رجبی، نفیسه و عرب عباس(
ایلیا ابو ماضی، مورد بررسی قرارداده اند و بیان داشته اند که شاعران و نویسندگان تمثیل را بهترین ظرف برای بیان 

 افکار و اندیشه های فلسفی، عرفانی، دینی و اخلاقی خود یافته اند.
مقاله ای به معرفی بخشهای مختلف تمثیل فشرده در شعر نخستین شعرای زبان فارسی )، در ١٣٩٨رضایی، احترام(

ومنزلت شاعران قرن های سوم و چهارم، برای یافتن بازنمایی فارسی، بررسی کرده، در نتیجه برای دستیابی به این 
  ها را تحلیل کرده است. اهداف بیش از دوهزار بیت شعراز آن قرن

)، در مقاله ای به بررسی استفاده از تمثیل در شعر پروین اعتصامی ١٣٩۴قدسیه رضوانیان( محمودی نوسر، مریم و 
ها، به شکل  شناسی اشعار او پرداخته اند و بیان داشته اند که شاعر با استفاده از تمثیل و تأثیر آن بر زیبایی

   .ای به نقد اجتماعی پرداخته است هوشمندانه
اله ای با عنوان بررسی و نقد تمثیل های شعر پروین اعتصامی، اشعار او را تحلیل )، در مق١٣٩٢ابراهیمی، مختار(

کرده است و بیان می کند که به باور پروین انسان امروزی باید دراعتقادات خود ثابت قدم باشد، در این صورت 
   است که در زندگی خود و تغییر سبک آن توانمند می شود، تا برای اجتماع قابل قبول باشد.

)، در پژوهشی با عنوان شکل و ساخت تمثیلات پروین اعتصامی، با ١٣٩٢عرب یوسف آبادی، فائزه و همکاران( 
تکیه بردیدگاه منسجم و ساختارهماهنگ در مجموعه اشعار پروین اعتصامی با تبیین عوامل و عناصر مؤثر در 

)، در پژوهشی ١٣٩٢فایی، ویدا و همکاران(هماهنگی، نظم و شکل بازنمایی ها و مناظرات به بحث پرداخته اند. و
با عنوان، تمثیل در اشعار پروین اعتصامی و بهار، از میان اشعار تمثیلی پروین و بهار ، تمثیلات برجسته انتخاب 

 شد. اشعار تمثیلی از دو دیدگاه شرح تمثیل و ساختار دستوری تمثیلات مورد بررسی قرار گرفته است.
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  ردآوریروش گ
تحلیلی صورت گرفته است. که به بررسی  -روش گردآوری مقاله حاضر به طریق کتابخانه ای و به شیوه توصیفی

کامل دیوان اشعار پروین اعتصامی برای شناسایی و استخراج تمثیلات مرتبط با میوه، انجام تحلیل محتوایی برای 
های قبلی  ای، مطالعه مقالات تحلیلی، نقدهای ادبی و پژوهش میوهیافتن الگوها و مضامین در استفاده از تمثیلات 

آوری شده برای ارائه تحلیلی دقیق از نقش تمثیلات  های جمع مرتبط با شعر پروین اعتصامی، تجزیه و تحلیل داده
  ای است. میوه

  
  تمثیل 

اشاره دارد. این آرایه ادبی به شاعر این  تمثیل در شعر به کاربرد یک مثال یا داستان کوتاه برای بیان یک مفهوم یا ایده
تر برای مخاطب بیان کند. تمثیل  تر و قابل فهم دهد که مفاهیم پیچیده یا انتزاعی را به شکلی ساده امکان را می

المثل یا حتی یک اشاره نمادین باشد که به مخاطب کمک  تواند به صورت یک داستان کوچک، یک ضرب می
همچنین یکی از هنرهای شاعرانه است و در لغت به معنی بهره «ظر شاعر را بهتر درک نماید.کند تا مفهوم مورد ن می

بردن از مثل و مانند کردن چیزی به چیز دیگر، در اصطلاح یعنی شاعر یا نویسنده با عنایت به سخن خود و برای 
و یا حکایتی را برای آشکار  ثابت نمودن و پذیرش عنوان و موضوع ذهنی و عقلی خود به مخاطبان داستان یا مثل

کید سخن خود می آورد و همانندی بین دو چیز را اثبات می کند، تا از این راه نظریه ها و یافته های خود  نمودن و تأ
تمثیل، به عنوان یکی از هنرهای شاعرانه، نه تنها به ). ٣۵: ١٣٩٠مرتضایی، »( را به مخاطبان شعرش انتقال دهد

دهد تا مفاهیم عمیق و پیچیده را به شکلی ساده و قابل دسترس  ند، بلکه به شاعر اجازه میک زیبایی بیان کمک می
تمثیل یکی از شگردهای ادبی است که در میان ملل از روزگاران دور رواج داشته است، « برای مخاطبان بیان کند.

ان رمانی است که در قالب شعر وشکلی داستانی پیدا کرده است که بیانگر معنایی فراسوی ظاهر خود است؛ این هم
و نظر او نوشته شده است که بر اساس یک پیشنهاد ظاهری داستان است که در فراسوی آمده است و نقش یک 

). در نهایت، ١١۶:  ١٣٨٩ابراهیمی، »( انسان، یک شکل یا یک طبقه و گروهی از مردم را به نمایش درآورده است
های اخلاقی، اجتماعی و فلسفی یاری کند  گیرد تا او را در انتقال پیام قرار میتمثیل به عنوان ابزاری در خدمت شاعر 

با توجه به اینکه کاربرد مثل در زبان فارسی در محدوه « و به او اجازه دهد تا با زبانی شاعرانه، به تأمل و تفکر وادارد.
حکایتی که دلالت و معنای ثانویه  ای از شکل و صورت ادبی آن بوده است، بهتر است مثل  برای تبیین داستان و

داشته، ارائه گردد. تمثیل داستانی در اصطلاح ادبی روایت گسترش یافته ای بوده که مفاهیم و اندیشه های اخلاقی از 
قبل دانسته شده به طور عمد تبدیل به اشخاص اشیاء وحوادث شده است و معمولاً نوعی رابطه در بین اجزاء وجود 

). در ادبیات، تمثیل نه تنها به عنوان یک ابزار بیانی بلکه به عنوان روح شعر عمل ٨٧:١٣٧٩ی، تقو».( داشته است
و دست کم دو معنا برداشت می شود؛ یکی صورت داستان یا قصه است و دیگری که معنای عمیقی داشته « کند می

شود. در تمثیل یک الگوی ذهنی از  ، گفته می»روح تمثیل« و در والاترین شکل می توان آن را پیدا نمود که به آن
شود که نویسندگان، از مخاطبان خود می خواهند تا به تأمل و تفکر در موضوعات  خلال وسایط حسی بیان می
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ی عمق و  دهنده مختلفی از جمله؛ تفکر در زمینه های سیاسی، اخلاقی، فلسفی یا دینی  پی ببرند، زیرا تمثیل نشان
های زبان معمولی  دهد تا از محدودیت ). و به شعر اجازه می٢۵٩-٢۵٨:١٣٨۵وحی،فت»( پیچیدگی آثار ادبی است

تمثیل را به دو « دهد تا با تجربیات و دانش خود، به درک بهتری از موضوع برسند. فراتر رود و به مخاطبان امکان می
توان بررسی نمود. تمثیل از نظر توان تقسیم نمود: اول از جنبه محتوا و بعد از جنبه ساختار و عناصر آن می  جنبه می

محتوایی خود به چند نوع تقسیم می شود: تمثیل اخلاقی، تمثیل سیاسی، تاریخی، تمثیل اندیشه، تمثیل رمزي 
  ).٩۵:١٣٩٨حاجی رجبی و عرب،»( وتمثیل رؤیا

  
 تمثیل و ویژگی های آن

دهد که مفاهیم پیچیده یا انتزاعی را با  را می تمثیل، که یکی از ابزارهای ادبی است، به نویسندگان و شاعران این امکان
تمثیل یکی از  ایده هایی است که در « تر برای خواننده، بیان کنند. تر و قابل فهم استفاده از مقایسه با چیزهای ساده

ی در این سبک، شاعران و نویسندگان برای تأیید یا آشکار شدن مطلبی، آن را به عنوان سبک هندی به کار می رفته،
نمودند. این   های رایج و مشهور برای اثبات موضوعی استفاده می ها و مثال کردند. همچنین از نمونه تر تشبیه می ساده

، کرد تر دعوت می تر و معنوی تر، مخاطبان را به تفکر در مسائل عمیق سبک شعری، با تعبیرات ظریف، دقیق و پیچیده
را به خواننده یا شنونده انتقال ای دادند. استفاده از این شگرد ادبی در آثار  و شاید از این راه مفاهیم و نظریه های خود

). او در ٢۵:١٣٩٨بافکر،»( ادبی تعلیمی، پند و اندرزهای اخلاقی را رونق داده و تأثیر آنها را چندین برابر کرده است
ابزارهای ادبی مانند مناظره، تمثیل و  اشعار خود به طور مستمر به مسائل اخلاقی و اجتماعی پرداخته و با استفاده از

کنایه، به نقد جامعه خود اشاره کرده است. اشعار او نه تنها به عنوان آثار هنری بلکه به عنوان منابعی برای آموزش و 
قل تر را به مخاطبان منت تمثیل در شعر، با استفاده از نمادها، مفاهیم عمیق« اند. ارتقاء فرهنگی مورد توجه قرار گرفته

ای با جهان خیر محض است. او به دنبال اصلاح  کند. در دیدگاه پروین اعتصامی، جهان نمادین دارای رابطه می
ها در جهت جهان خیر است. تمثیل در شعر، با استفاده از نمادها، مفاهیم  ها به روشنی رفتارها و تبدیل تاریکی

این شیوه، به شعر عمق بخشیده و به مخاطب کمک . )٨٩:١٣٨٩ابراهیمی، »( کند تر را به مخاطبان منتقل می عمیق
های شاعر یا نویسنده است. این شیوه، به  تمثیل تفسیر یا اندیشه« کند تا با تفکر و تأمل بیشتری به متن نگاه کند. می

شود. های صریح و رمزی تقسیم می  گردد و به لحاظ معنی نیز به دو گروه تمثیل  شکل روایی یا توصیفی ارائه می
تمثیل در ادبیات تعلیمی نقش مهمی دارد. با تجسم و تصویر کردن مفاهیم انتزاعی، باورهای دینی و اخلاقی، به 

شود. هنگامی که ارائه فکر و اندیشه به سختی صورت بگیرد، تمثیل  های مبتدی آموزش داده می آسانی به عوام و ذهن
گاهانه راهی برای انتقال مفهوم پیدا می  ). این شیوه ادبی به شاعران ٩۶:١٣٩٨( حاجی رجبی و عرب،»کندبه روش آ

ای  های خود را به گونه های قوی، احساسات، تجربیات و اندیشه های زیبا و تصویرسازی دهد تا با استعاره اجازه می
عبد القاهر د. تری از موضوع داشته باش ها ارتباط برقرار کند و درک عمیق بیان کنند که مخاطب بتواند به راحتی با آن

تر را به مخاطبان  ها، مفاهیم عمیق تمثیل، با استفاده از نمادها و تشبیه« جرجانی نیز نقش تمثیل را چنین بیان می کند:
ها، معانی را به  رود. این روش ویژه از نوع ارسال المثل و اسلوب معادله به کار می کند. در شعر، تمثیل به منتقل می
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دهند. تمثیل در شعر، با  ها را می کنند و به مخاطبان امکان درک و برداشت مفهوم می های مختلفی توصیف شیوه
کند. به همین دلیل است که سرشت انسانی را مجبور می  تر را به مخاطبان منتقل می استفاده از نمادها، مفاهیم عمیق

یکی از صناعات ادبی، نقش مهمی در ). تمثیل، به عنوان ٦٤: ١٣٧٤عبد القاهر ، »( کند که به آن علاقه مند شوند 
در تمثیل از انواع صناعت ادبی بهره برداری می شود، که یکی از این صناعات « شناسی و بلاغت ادبی دارد. زیبایی

 ).١١٧همان،»( ادبی نماد و رمز است که باعث گستردگی معنای تمثیل می گردد
های  دهد که مفاهیم پیچیده و عمیق را با استفاده از داستان یاین آرایه ادبی به شاعران و نویسندگان این امکان را م 

ای استوار با  تمثیل از ابتدا رابطه« هایی که به زندگی و تجربیات مخاطبان نزدیک هستند، بیان کنند. کوتاه یا مثال
داستانها پیوند  داستان ها داشته و به همین سبب بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران تمثیل رمزی را با افسانه ها و

خورده است. این روش شیوه ای از روایت های داستانی بوده که در آن نام اشخاص و اشیاء رمزی از یک مفهوم 
مجرد اسم بیان شده است. مضامین و مفاهیمی مانند؛ آرزو، عشق، دانایی، افسون، جادو، زیبایی و لذت در قصه ها 

در قالب انسانها مطرح می شده است و در این داستانها از » ود هرد« و داستان های ابتدایی، همچنین در زمان
 ).١۴٣:١٣٨۴فتوحی،»( شود. به هر مفهوم مجرد، یک شخصیت انسانی القا می شود صناعت تشخیص استفاده می

  
  تمثیل در علم بیان

ها از طریق  یم و ایدهشود که در آن، مفاه ترین ابزارهای بلاغی شناخته می تمثیل در علم بیان به عنوان یکی از مهم
در نگارش کتب بلاغت موضوع تمثیل ابتدا در « شوند تر برای مخاطب بیان می تر و قابل فهم مقایسه با موارد ملموس

ذیل تشبیه آمده است. ادیبان و علما تمثیل را گرایش از تشبیه دانسته و با تعبیرهایی مانند تمثیل تشبیهی،  تشبیه 
تمثیل برای آن نام نهاده اند. با توجه به مطالعات گسترده مشخص شده است که تاریخچه  تمثیل، استعاره تمثیلیه و

 تمثیل از گذشته های دور تا به امروز از چهار دیدگاه بررسی شده است:
  مطرزی و ابن اثیر)، در دیدگاه نخست؛ عده ای تمثیل را مترادف و با تشبیه هم معنی می دانند.( مطابق نظر-
جرجانی سکاکی، خطیب قزوینی و جمهور بلاغیان)، تمثیل را نوعی تشبیه می دانند ( دوم گروهی ماننددر دیدگاه -

  که وجه شبه مرکب از امور متعدد باشد.
ابن خطیب رازی و عبدالکریم صاحب التبیان، علوی، تفتازاني)، که دیدگاه جداگانه ای ( گروهی دیگر مانند-

  ه و مجاز می شمارند و آن را از تشبیه جدا می کنند.داشتند؛  تمثیل را از زمره استعار
و دیدگاه چهارم که آخرین دیدگاه است؛ چنین بیان می شود که تمثیل داستانی است که پیامی در خود نهفته دارد و  -

  ).١۵همان،»( ، در بلاغت فرنگی است»الیگوری « معادل
 

  شخصیت پردازی برمبنای گفت و گو 
های مؤثر در نویسندگی است که به واسطه آن، نویسنده  وگو یکی از روش گفتشخصیت بخشی برمبنای 

دهد. این روش به خواننده اجازه  ها با یکدیگر شکل می های داستان را از طریق مکالمات و تعاملات آن شخصیت
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مباحث ادبی در  اصطلاح تمثیل« وگو آشنا شود ها از طریق کلام و رفتارشان در جریان گفت دهد تا با شخصیت می
ای دارد. در بین علمای بلاغت در عصر معاصر شمیسا با عنایت به نظریه های ادیبان  فارسی و عربی معنای گسترده

فن بلاغت تمثیل را در چهار معنی به کار برده اند: در ادبیات سنتی به  مصراع یا بیتی که برای اثبات مطلب معقولی 
تمثیل گفته می شود. که به عنوان گونه ادبی مانند کلیله و دمنه در معنای کهن که درمصراع با بیت قبل بیان شده باشد 

گفته می شود. تمثیل در  سمبل که به نظر » سمبلیک« و داستانهای کافکا درمعنای مدرن که به  اعتبار اجرای آن
وده است. تمثیل برخی از نویسندگان وضعی و اختیاری بوده که در این صورت تمثیل از اجزای حکایت تمثیلی ب

بیانی که یا به صورت تشبیه تمثیل و یا به صورت استعاره ی تمثیل بوده است و اگر این دو نوع بسط داده شوند، به 
). آرایه های بدیعی در ادبیات فارسی نقش ٢٢۵-٢۴۴: ١٣٨۶شمیسا، »( حکایات بلند تمثیلی تبدیل خواهند شد

رود. این آرایه، توصیف یک چیز  که در شعر و نثر به کار می« آرایه هاستمهمی را ایفا می کنند و تمثیل یکی از این 
ها به منظور رسیدن به اهداف نهایی خود از نمادهای مختلف  دهد. تمثیل را با زیرپوشش یک چیز دیگر انجام می

ر ادبیات به کار های مختلفی د کنند. این نوع آرایه ادبی پیشینهٔ تاریخی بسیار درازی دارد و در شکل استفاده می
حمیدی و شامیان، »( تمثیل گسترده یاروایی ؛تمثیل کوتاه یا فشرده :شوند ها به دو دسته تقسیم می رود، تمثیل می

١٣٨۴ :٧۶.(   
  

 تمثیل میوه در ادبیات فارسی 
اخلاقی و فلسفی تمثیل میوه در ادبیات فارسی به کاربرد نمادین میوه ها برای بیان مفاهیم عمیق تر و انتقال پیامهای 

توانند نمادی از باروری ،زایش، تجدید حیات، دانش، حکمت و نتایج عمل انسان باشند. در  اشاره دارد میوه ها می
ادبیات فارسی شاعران بزرگی مانند؛ حافظ و سعدی از تمثیل برای ایجاد ارتباط عمیق تر با خواننده و بیان ایده های 

مثال در شعری از سعدی او دلیل میوه نداشتن سرو را به زیبایی و تهی دست بودن خود استفاده کرده اند. به عنوان 
  کند که نمونه ای از تمثیل است؛ آزادگان بیان می

  به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری
 

  جواب داد که آزادگان تهی دست اند
 )١٢١:١٣٢٠( سعدی شیرازی، 

دهد تا پیام های پیچیده تری را به  دهد بلکه به شاعر امکان می میاستفاده از تمثیل نه تنها زیبایی شعری را افزایش 
  شکلی خلاقانه و هنرمندانه منتقل کند.

  
  تمثیل در اشعار پروین اعتصامی  

 از استفاده با او است. برده بهره خود اشعار در آن از خوبی به اعتصامی پروین که است بیانی های شیوه از یکی تمثیل

زبان شعر پروین متأثر از  «کند می بیان فهم قابل و زیبا شکلی به را اجتماعی و فلسفی اخلاقی، عمیق مفاهیم تمثیل،
اندیشه عصر روشنگري است؛ زبانی که ویژگی اصلی آن تعادل و وضوح در کلام است. او از مناظره و تمثیل به 
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تمثیلهاي او معانی پنهانی و کنایی وجود  عنوان ابزاري مؤثر در بیان نکات اخلاقی و پند و اندرز استفاده می کند. در
). زبان شعری او بیشتر منعکس کننده اوضاع ١٣٩٠: ١٥٠مشرّف، »(دارد که غالبا اهداف تعلیمی را دنبال می کند

او با زبانی لطیف و بیانی گیرا در اشعار خود جامعۀ معاصر ایران را به تصویر « اجتماعی و سیاسی آن زمان است
). ١۵۴٨:١٣٩٣مقیاسی و فراهانی،»( یاي پنهان زندگی مردم و حاکمان عصر خود پرده برمی داردکشد و از زوا می

پردازد و به این ترتیب، به  پروین با استفاده از زبان شاعرانه و تمثیلات، به بررسی و نقد زندگی مردم و حاکمان می
از اشعار پروین اعتصامی تقریباً « پیدا کنندهای پیرامونشان  تری از واقعیت کند تا درک عمیق مخاطبان خود کمک می

بیت از نوع فابل، حکایت، تمثیل در قالب قصیده و قطعه و مثنوی را  در دیوان  ٦٣تا  ۵شعر او در  ٢٤٨شعر از  ۶۵
اومی توان یافت، اشعاری که حالت مناظره داشته است، ابداع او در مضمون و انتخاب طرفین مناظره از اشخاص، 

دار، گل و گیاه و اشیاء بی جان یا موضوعات انتزاعی بوده است و ورود در عالم هر یک از دو طرف موجودات جان
بحث و احساس حالات آنها، قدرت تجسم، سخن گفتن به شیوه ای متناسب و هنرمندانه از زبان هر کدام، اشارات 

را به صورت مظاهر درخشان هنر وی به  نکته آموز و پرمغز به اقتضای حال و بسیاری ظرایف دیگر این گونه اشعار او
). او با تطبیق دادن این عناصر با شرایط و حالات مختلف، توانسته ۴١٧-۴١۶:١۴٠٠یوسفی،»( وجود آورده است

پروین « است اشعاری خلق کند که نه تنها از نظر فرم و ساختار، بلکه از نظر محتوا و معنا نیز غنی و چشمگیر باشد.
های شعری، حکم قضایی محتوا را به مخاطبان انتقال می نمود. همچنین، سبک شعری پروین به  ریق تمثیلاز ط

»( تمثیل متمایل بوده و مانند روحی در کالبد اثر دمیده شده، و باعث شده که آثار او را دارای وحدت و انسجام باشد
های ذهنی، اشعارش را به ابزاری قدرتمند  صویرسازیکارگیری زبان و ت ). این توانایی او در به۶: ١٣٩٣ابراهیمی، 

بنابراین در اشعار او تمثیل، بیان دقیق و صادقانه ای از طرز « برای آموزش و انتقال مفاهیم عمیق تبدیل کرده است
). شیوه ی هنری تمثیلی او از طرز تفکرش ناشی می شود طوری ١٧۵: ١٣٧٢زرین کوب، »( تفکر و سرشت اوست

طرز تفکر به روش تمثیلی به علت تکراری بودن در شعر پروین به یک عنصر غالب تبدیل شده است. که در این 
های هنری پروین اعتصامی بوده است. در دیوان او تمثیل هم دارای  زبان غیرمستقیم در شعرتمثیلی، یکی از ویژگی

ایش سبکی اورا گرایش تمثیلی نام نهاد. توان گر کاربرد بالایی داشته است؛ از این رو می   تازگی هنری بوده و هم
 رود. همچنین از نظر پروین، تمثیل مانند ظرفی است که برای ارائه محتوا به کار می

  در زیر به اهداف و انگیزه های پروین از بکاربردن تمثیل در اشعارش اشاره می شود:
  اول اینکه در اشعار تمثیلی زبان غیر مستقیم کاربرد هنری تری دارد. -
  دوم اینکه تمثیل های ساده مخاطبان بیشتری را می تواند به چنین اشعاری سوق دهد.-
احساسات و  ای از فرهنگ ایرانی است، بلکه نمایانگر به طور خلاصه،  تمثیل به صورت سنتی ایرانی نه تنها جلوه -

  اخلاقیات مردمان این سرزمین نیز بوده است.
صامی، دنیای تمثیل و نماد است؛ او به پدیده های جهانی با نگرش اخلاقی و و بالاخره جهان در افکار پروین اعت

اجتماعی نگاه می کند و همه آنها را دارای روح انسانی می داند و دربین زندگی اشیاء و انسان ها ارتباطی ایجاد شود. 
تفکرات پروین اعتصامی در تا عملکرد هر دو به نمایش گذاشته شود. و از هم تأثیر گذار باشند. با توجه به این 
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). وی توانسته است نه تنها ٨۶-٨۵:١٣٩٣ابراهیمی،»( توفیق کسب کرده استکمیت و کیفیت اشعار تمثیلی خود 
ای مردسالار شناخته شود، بلکه به عنوان یک متفکر و فیلسوف نیز مطرح گردد. او با  به عنوان یک شاعر زن در جامعه
ای بیان کرده است که خواننده را به تأمل  ، مفاهیم عمیق انسانی و اجتماعی را به گونهاستفاده از تمثیلات زیبا و دقیق

نکته مهمی که می توان به آن اشاره نمود، اینست که پروین اعتصامی، شاعر « کند. تر از زندگی وادار می و درک عمیق
شناخته شده است. وی در اشعارش ای در آثارش  معروف ایرانی، به خصوص به دلیل استفاده از سبک شعری مناظره

به طور غیر مستقیم عقاید و اندیشه های سیاسی و اجتماعی را با بهره گیری از هنر تمثیلی خود آشکار می سازد، در 
ایرانی که محیط فرهنگی داشته رشد و پرورش نموده -حقیقت او مثل هر ادیب و متفکری در جامعه اسلامی 

گ گاهانه یا ناآ : ١٣٨٧پولادی، »( اهانه تحت تأثیر تفکرات فلسفه سیاسی زمان خود قرار گرفته استاست.از این رو آ
ای هنرمندانه به مخاطب  ). او توانسته است با استفاده از تمثیلات، معانی و مضامین بلند فکری خود را به شیوه٧۴

تری  دهد تا با تفکر عمیق می کند، بلکه به مخاطب اجازه انتقال دهد. این روش نه تنها به غنای بصری شعر کمک می
تمثیل یکی از انواع صور خیال است که پروین اعتصامی توانسته است، معانی « به مفاهیم پیچیده و فلسفی نگاه کند

و مضامین والای فکری خود را از این طریق به مخاطب خود انتقال دهد و یکی از ممیّزهای فکری شعر پروین 
آمیز خود را  که با زبان تمثیل و شیوه مناظره و با بیانی نرم و لطیف اشعار اعتراض مسائل اجتماعی روزگار شاعر است

پردۀ مسائل و  ای نابهنجار که امکان مطرح کردن بی گرا، در جامعه سرود و به راستی او زنی فروتن، محتاط و درون
گاهانه با چنین شیوه بیانی ر اجتماعی وجود ندارد، انتظاری جز مبارزه به ظاهر پنهان نمی –تناقضات سیاسی  ود، او آ

گاهی  سختی های عمیق و ریشه داری همانند؛  نابرابری های جامعه، نداری و فقیری و تبعیض بین فقیر و غنی را با آ
دادن احساسات و عواطف انسانی و ذکر انسان دوستی، کمک به همنوع و اخلاق خداپسندانه را رفع نماید تا آنجا که 

  ).١۴٠٢شهریور٢٣ایبنا، باقری، »( اشعارش سرشار از عشق و انسانیت باشد مفاهیم و مضامین
پروین اعتصامی در اشعار تمثیلی خود از میوه به عنوان نمادهای مختلف استفاده کرده است. این تمثیلات نمایانگر 

اشعار او با  شوند. مفاهیم مختلفی از جمله؛ دانش، حکمت، زندگی، امید، نومیدی، فقر، ثروت، زر و غیره می
موضوع میوه نه تنها به زیبایی شعری او می افزایند بلکه عمق فکری و فلسفی او را در استفاده از نمادهای طبیعی برای 

دهند. این اشعار نمونه هایی از توانایی اعتصامی در به کارگیری زبان شعر  بیان مفاهیم اخلاقی و اجتماعی نشان می
  اندگار هستند. به عنوان مثال:برای انتقال پیامهای عمیق و م

 
  بحث و بررسی

  میوه تمثیلی از علم و فضل  .١
کند که بر  ای تشبیه می پروین اعتصامی ارزش علم و فضل را در زندگی بشری توصیف می کند، علم را به میوه

اهمیت دانش و داند. اعتقاد پروین به  ای برای رسیدن به مقاصد والا می روید و فضل را پایه های هستی می شاخه
کید می تربیت اخلاقی است. کند که زیبایی ظاهری بدون داشتن این میوه های معنوی اهمیتی ندارند.  او همچنین تأ

  در قصیده ( غم دنیا) چنین بیان می کند که؛



 »ميوه«سازي پروين اعتصامي با واژه  گاهي تحليلي به تمثيلن                                                                      120

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

 فضل است پایه مقصد والا را علم است میوه شاخه هستی را
  را  زیبا    چهره   ضرور    نبود نیکو نکوست، غازه و گلگونه

).٢۵:١٣٩٠(اعتصامی پروین،
 
  میوه تمثیلی از لذت های زندگی .٢

را نمادی از » میوه«کند. واژه  به تجسم خوشبختی و رفاه اشاره می» میوه«پروین اعتصامی با استفاده از تمثیل 
شعر زیر به بخشد. این نماد در  های زندگی می شمارد که به فرد احساس رضایت و شادابی می ها و لذت نعمت

 آشکارا بیان شده است.
  تازه کن   طرف بوستان، دهن خشک در 

 بنگر من از خوشی چه نکو روی و فربهم
  میوه ی تری  سرد و گه از ز آب   گاهی

  ننگست چون تو مرغک مسکین لاغری
).٢۴٣:١٣٩٠( اعتصامی پروین،

  
  میوه تمثیلی از پاداش و دستاورد کار  .٣

کند و  ای را می رود و میوه خود واژه میوه را به معنای ثمره بیان می کند، مرغی که به باغ میشاعر در بعضی از اشعار 
یابد. در شعر زیر میوه  خورد، نمادی از فردی است که پس از تلاش و کار، به نتایج مطلوب و مفید دست می می

  آید. دست می نمادی از پاداش، دستاورد، یا حاصل کار است که به صورت مستقیم و آشکار به
  مرغی به باغ رفت و یکی میوه کند و خورد

  لنگ  فتنه سنگ  ... بر بام گر شوی کندت 
 

  ناگه ز دست چرخ بپایش رسید سنگ ...
  برو  و شاخی   از بکن   میوه ای  آهسته

 ).٢۴٣:١٣٩٠(اعتصامی پروین،
  

  های فردی و اجتماعی میوه تمثیلی از ارزش .٤
های فردی و اجتماعی فرد را خاطر نشان می سازد. به عنوان مثال در  ارزش» میوه «  گاهی پروین در تمثیل واژه

ای ندارد، را نمادی از کسانی می داند که با وجود ظاهری برجسته و قابل  ای که سر بر کشیده ولی میوه شعری شاخه
ادی اشاره می کند که با وجود پتانسیل ای مفید و مثمر ثمر نیستند. به عبارت دیگر، به افر توجه، دارای محتوا یا نتیجه

اند. در بیت زیر این معنا به خوبی نمایان  های ظاهری، در عمل و در ارائه دستاوردهای معنادار ناکام مانده یا قابلیت
  است.

 فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار نیارد  میوه و   بر کشد سر   که آن شاخ 
  دکه و بازار این  هنر  فروش  میوه   ای جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان

 ).٢۵٢:١٣٩٠( اعتصامی پروین،
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 میوه تمثیلی از دستاوردها و نتایج کار .۵
محصولات و » خرمن و حاصل«را به معنای نتیجه تلاش و کار مستمر می داند و در اشعارش به » میوه« پروین واژه 

ثمرات کار کشاورزی اشاره دارد و در اینجا، کشاورز نمادی از فرد دانشمند یا معلم است که با تلاش خود دانش و 
  است. نشاند. این تمثیل در بیت زیر آشکار معرفت را به بار می

 میوه های دکه دانش فراوان بود لیک خرمن و حاصل نبود آنجا که دهقانی نبود
 ).٣٠۴:١٣٩٠( اعتصامی پروین، 

 
  میوه تمثیلی از کسب نتایج بعد از رشد و تکامل .٦

ای که به درخت  آید. شاخه میبه معنای نتایج و دستاوردهایی است که از رشد و تکامل به دست » میوه«تمثیل واژه 
رسد که  ای می ای از رشد و تعلیم، به مرحله دهد، نمادی از فردی است که پس از دوره شود و میوه می تبدیل می

تواند ثمرات دانش و تجربیات خود را به دیگران ارائه دهد. این تمثیل بیانگر این است که هر فردی پتانسیل دارد تا  می
تواند دستاوردهای ارزشمندی را به جامعه و اطرافیان خود عرضه کند. بیت زیر نمایانگر  ه میای برسد ک به مرحله

  چنین تمثیلی است.
 میوه دهد شاخ چو گردد درخت روز و شب این طفل به نشو و نماست

 ).٣۴١:١٣٩٠(اعتصامی پروین، 
  
  میوه تمثیلی از ثمرات تلاش .٧

تشبیه می کند که بعد از تلاش فراوان به دست آورده است. بیت زیر گاهی پروین رسیدن به اهداف را به میوه ای 
دهد، تمثیلی از فردی است که به اهداف بلند خود  شود و میوه می ای که بلند می مصداق همین معناست. زیرا شاخه

وان به ت بیند. این تمثیل بیانگر این است که با تلاش و پشتکار، می های خود را می دست یافته و ثمرات تلاش
 های بزرگ دست یافت و نتایج ارزشمندی را به دست آورد. موفقیت

 چرا که با نظر پست برتری نتوان بلند شاخه بدست بلند میوه دهد
 ).۴١٨:١٣٩٠(اعتصامی پروین، 

  
  میوه تمثیلی از دانش و حکمت .٨

کاربرد این واژه در نماد دانش و  را در نمادهای متعددی آورده است که یکی از آن ها» میوه« پروین در اشعارش واژه 
آیند، دانش و حکمت نیز حاصل  های خوشمزه و مغذی از باغ به دست می حکمت است. یعنی همانطور که میوه

  ها هستند. بیت زیر نشانگر همین معناست. های فکری و علمی انسان تلاش
 دامانکه داشت میوه ای از باغ علم در  چه زن چه مرد کسی شد بزرگ و کامروا

 ).٣۶٧:١٣٩٠(اعتصامی پروین، 
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یبایی ها و لذت های دنیوی .٩   میوه تمثیلی از ز
های زندگی می داند که در طبیعت وجود دارد و  ها و لذت را نمادی از زیبایی» میوه«شاعردر برخی از اشعارش واژه 

و آزادی، پر از تجربیات زیبا دهد که زندگی در طبیعت  به صورت تازه و دلپذیر در دسترس است. این تمثیل نشان می
  ها را نادیده گرفت. بخش است که نباید آن و لذت

 که گل و میوه خوش و تازه رس است گفت با صید قفس مرغ چمن
  که نه در باغ و نه در سبزه، کس است بگشای این قفس و بیرون آی

 ).٣٨۵:١٣٩٠(اعتصامی پروین،
  
  میوه تمثیلی از نتایج و پیامدهای اعمال و رفتارهای ما در زندگی  .١٠

نشان می دهد. در شعری » میوه« پروین در تمثیلات خود بیشتر آینده نگری می کند و نتایج بیشتر تلاش ها را با واژه
از خار، هیچ « ید:را نمادی از نتایج و پیامدهای اعمال و رفتارهای ما در زندگی بیان می کند و می گو» میوه«واژه

کید می».  میوه نچیدند غیر خار کند که باید انسان در اعمال و رفتار خود دقت کند، زیرا هر عملی  این تمثیل تأ
کاریم، همان را درو خواهیم کرد. بیت زیر نمایانگر  ای متناسب با خود به همراه دارد و در نهایت، آنچه که می نتیجه

  همان معنا است.
 خار غیر  نچیدند   میوه   خار هیچ   از  دی نکند چرخ نیلگونبا بد به جز ب

  جز نام نیک و زشت نماند ز کارها
 

  جز نیکویی مکن که جهان نیست پایدار
 ).۴٧٣:١٣٩٠(اعتصامی پروین،

  
  نتیجه گیری 

برای بیان اشعار پروین اعتصامی بیانگر انتقادهای اجتماعی و سیاسی جامعه زمان خود هستند، او از هر فرصتی 
احساسات و افکار خود در اشعارش استفاده می کرد؛ و بیشتر از کاربرد واژه ها در تمثیلات بهره می برد. او با 

ها در تمثیلات خود، توانسته است مفاهیمی چون؛ زایش و فساد، تجدید حیات و تغییر را  استفاده هنرمندانه از میوه
اند، بلکه به عنوان ابزاری  نها به عنوان عناصری زیباشناختی به کار نرفتهها در شعر اعتصامی ت به تصویر بکشد. میوه
اند. این تحلیل نشان داد که  تر و ارائه نقدی دقیق بر جامعه مورد استفاده قرار گرفته های عمیق برای انتقال اندیشه

جایگاه زنان، اخلاقیات ها به عنوان نماد، به طور مؤثری به موضوعاتی همچون؛  اعتصامی با استفاده از میوه
ها در ادبیات تمثیلات او نه تنها به عنوان  اجتماعی و اهمیت حفظ طبیعت پرداخته است. بدین ترتیب، میوه

اند، و بیانگر افکار او در زمینه های  موضوعاتی برای تأمل بلکه به عنوان نمادهایی برای الهام و تغییر عمل کرده
گیری  مندی از میوه ها را در اشعار او با معانی متفاوت می توان درک کرد. در نتیجهمختلف بوده اند. از این رو بهره 

توان گفت که پروین  پرداخته شده است، می» میوه«سازی پروین اعتصامی با استفاده از واژه  ای که به تمثیل مقاله
اهیم عمیق، اخلاقی و اجتماعی را اعتصامی، با استفاده هنرمندانه و دقیق از زبان و تصاویر ذهنی، توانسته است مف
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، نه تنها به عنوان یک »میوه«به شکلی زیبا و دلنشین به تصویر بکشد. استفاده از تمثیلات، به ویژه با استفاده از واژه 
شود. این استفاده نمادین، به  شناختی بلکه به عنوان نمادی از باروری، رشد و نمو در شعر او مطرح می عنصر زیبایی

کند و ارتباط مستحکمی بین شکل و محتوای شعر  ینش مخاطب در مورد موضوعات مختلف کمک میتعمیق ب
گیری از شکل ذهنی کامل و سازماندهی به عناصر زبانی در شعرش، ساختاری قوی و  ایجاد می نماید. وی  با بهره

یقی مناسب با محتوای شکلی ماندگار در ذهن مخاطب به وجود آورده است. او با استفاده هوشمندانه از موس
اشعارش، تداوم متن و ارتباط متقابل میان اجزای شعر را مستحکم کرده است. در نهایت، تمثیلات پروین اعتصامی 
نه تنها به عنوان یک ابزار بیانی بلکه به عنوان یک روش برای انتقال مفاهیم پیچیده به شکلی ساده و قابل فهم به کار 

دهنده تسلط او بر زبان و توانایی در بیان مفاهیم پیچیده به شکلی ساده و قابل فهم  رفته است، که این خود نشان
  است.
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)، تمثیل شگرد ادبی پروین در بازتاب اوضاع اجتماعی بود، نوشتاری ١۴٠٢شهریور،٢٣سایت ایبنا، باقری، مهدی( 

  به مناسبت برگزاری همایش پروین اعتصامی.
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